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اشعار بایاتی در وصف افراسیاب تورانی 
2 

پیشگنتار 

سرآغاز 

مقدمه مولف 


فصل اول 
سیر تمدن و شناخت تورانیان در عهد باستان 
مدنیت مینوسینسک 
هنر و صنعت در آلتایی قبل از دوران ترکها 
زبان تورانیان 
مبحثی ازمقدمة فقه اللغه ایرائی 
مبحثی از زبان ترکی 
اشاره به توران زمین در سنگ نبشته‌های ترکان عهد باستان 


فصل دوم 
تاریخ اقوام ایرانی زبان آسیای مرکزی در سده‌های باستان 
حقایق تاریخی در بارهُ اقوام اسکیت و سرمت و اقوام یوه-چی 
هنر و صنعت و آداب و رسوم 
سارمات ها (سرمت‌ها) 


مقاطم تاریخی اقوام سرمت 
قوام یوهچی 
هزیمت یوچه ها از: کانسو 
حمله یوجه ها به دشت توران (ماوراءالنهر زمان اعراب) 
ی حکومت تخارها و کوشانها 
جنگهای ایران و توران 
رویدادهای عهد عتیق 
اقوام «یأجوج و مأجوج» 


ی 


فصل سوم 
منشاء نژادی هونها و گزیده‌هایی از تاریخ هونها و تورانیان 
منشاء نژادی هونها 
گزیده‌هایی از تاریخ هونها و تورانیان 

آتیلاء فاتح غرب 

حدود و نغور جفرافیایی «کنگ دژ) 


فصل چهارم 
متشاء ء و نام تور کیوت ها (ترکان) ت ۱ 
" توران زمین در کرانه های رودخانه ینی-سنی 
" رابطة اقوام آریماسپ با دودمان کیانیان 
" * نظرات وگیگر دربارة ایرانیان شرقی سده‌های باستان 
"7 پاسخ به یک پرسش:"ترکمان یا ترکدانان از کدامین اقوام بودند؟ 
اتحادية توقوزاغوز و رستا خیز سلجوقیان 
پیات قیله ان از افو 
"" قبایل ترک زبان کیماک و قبجاق در استبهای خوارزم: 
قراپیات قبیله ای از کیما ک‌ها: 


رت اعلام 


اشعاربایاتی دروصف افراسیاب تورانی 


«مرئیه افرامیاب به شکل دوبیتی های هفت هجاثی (بایاتی): 


ترجمه: آلپ ارتونقا (افراسیاب) مرد / دنیای فانی ماند / زمان انتقامش را گرفت / حالا دل 


پاره پاره می شود. 


ترجمه: مردان مانند گرگها زوزه می‌کشند / يقه پاره می‌کنند و فریاد می‌کشند/با تمام قوت 
فریاد می‌کشند / آنقدر گریه می‌کنند تا چشمانشان بسته شود. 


ترجمه: نور دیده ام رفت / با او روحم رفت / حالا او کجاست / حالا او مرا بیدار می‌کند.»۱ 


ه - جهت انتساب اشعار و موسیقی بایاتی په قبیله ییات رجوع کنی به بایتیلاره به کوشش م.ع. فرزانه» تهران, 
۷ ور ۰۱۳۲۲ صفحه +. در اینجا «بایاتی» به معنای همان «بیاتی» با «بیات» آمده است. 

(۱) سیری درتاریخ زبان و لهجه‌های ترکی؛ دکتر جواد هیشت. نشر نوه تهران» ۰۱۳۹۵ صفحات ۰۵۸ ۵٩‏ و 
۰ به آثارادبی ترکی آسیای میانه (ترکی خافانی) اشاره کرده است. اشعار فوق» نمونه‌ ای از اشماری است که از 
دیوان کاشفری (تکمیل شده درتاریخ 47 ق) انتخاب شده است. 
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بسم اللّه ارحمن ن الرَحیم 


آریاهای ایرنی پیش از اینکه براثرفشاراقوا آنتیی به فلات ایران مهاجرت کنند با 
هندی‌های قدیم در سرزمینی به نام «آرباورته» ددع۸ یعنی چراگاه آریاها 
می زیستند وبه شبانی روزگار می‌گذ رانیدند. ۱ 

کتاب «ریگ ودا» که قدیمترین قسمت‌های چهارگانه وداست زاين همزیستی یاد 
کرده است. سپس در حدود سه هزارسال قبل از میلاد بعلت تنگی جا وبا اختلافات 
قبیله‌ای طوایفی از ايشان جدا شده و راه جنوب ینی هند را پیش گرفتند واز رود سند 
گذشته بنام هندی یا سندی معروف شدند, 

اما دیگرقبایل آربایی راه خود را بطرف مغرب ادامه داده درمحلی به نام «آثریانا و 
ه جا» هز۷۵۵ 202تن۸ که محل آن مانند «آریاورته» برما معلوم نیست وفقط نامی از 
آنجا در کتاب اوستاً رفته است به فلات ايران درآمدند وآن سرزمین را به نام خود 
«آثریانا» تن یعنی کشور آریاها نام نهادند که بعدها به کلمة ایران تبدیل گشت. 

آزناها درهنگام ورود به ایران به ذو دسته عمده تقسیم شدند دسته‌ای که ایرانیان 
باشند شهرنشینی را برگزیده وبه کشاورزی پرداختند» طای دیگر که هم نژادان تورانی 
ایشان بودند در ماوراء رود جیحون و سیحون وشمال دربای خزرنشیمن گرفت؛ وبه 
گله چرانی وبیابان گردی ادامه دادند وبا هم نزادان ایرانی خود به دشمنی پرداختند و 
سرزمین خود را به نام «تویربانا» 709208 یعنی توران خواندند. محل پورانیان در 
کتاب اوستا در حوالی «کنگها» 16208۳2 رکنگ دن آمده که آن محل را دانشمندان در 
ماوراء رود جبحون دانسته‌اند. استاد مارکوارت آلمانی معتقد است که کنگ دژدر 
حوالی سمرقند وبخارا بوده است و گوید چینی‌ها سمرقند را «کهنگ» ولد 
نامیده‌اند. این مسلم است که تورانیان قدیم در عصر اوستابی و در روزگار خاندان ایرانی 
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«آسپه» (۸5۳۵) می زیستند ومسلم است که آنان ترک نبودند ولی چون ایرانیان از ناحية 
این هم نزادان تورانی خود که سکابی بودند صدماتی متحمل ميشدند وخاطره اين 
مهاجرت‌های قدیم در ذهن آنان باقی بود بعدها که اقوام «خیونی» وترک نزاد که پس 
از مهاجرت تورانیان به داخل فلات ایران و جاهای دیگر جای ایشان را گرفتند آنان را نیز 
تورانی بنداشتند ونام تورانیان قدیم را بر این ترکان تازه وارد اطلاق کردند. چنانکه از 
اوستا برمیابد سبب دشمنی این دوقوم برادررآریایی یعنی ایرانیان وتورانیان اختلاف در 
دین بود زیرا آریاهای ایرانی دین زرتشت را پذیرفته به آیین «مزدیسنی» وبه خدای 
یگانه‌ای به نام اهورامزدا یعنی دانای توانا قاثل شدند ولی هم‌نژادان تورانی ابشان به همان 
آیین «دیوبسنی» بعنی شرک و چندخدایی باقی ماندند این دشمنی بدانجا رسید که 
سرانجام زرتشت پیامبریکتاپرست ابران درجنگی که آرجه تاسپه ۸:[2420۳8 (صاحب 
اسب باارج وباارزش) علیه بایان مزداپرست به ره انداخحت به دست یکی ازتورانیان به 
نام «توری بر آتروخش» کشته شد ودشمنی این دوبراد رآربایی بالا گرفت و گشتاسب 
(ویشتاسپ) دارنده اسبهای فراوان که بادشاه کیانی بود و حامی زرتشت وبه دین او 
درآمده بود بسرش «اسپنتوداته» راسفندیان را که پهلوانی رویین تن ومروج دین زرتشت 
بود به خونخواهی بیامبر خود فرستاد و انتقام اور ازارجاسب گرفت. ۱ 

در اوستا وشاهنامة فردوسی آمده که فریدون پیشدادی سه پسرداشت: ایرج ِ ‌ 
تون وی که بر «خونیرث» (ممالک مرکزی آریایی) پادشاهی می‌کرد آن کشورها را بین 
مه پسرش تقسیم کرد ایران» را به ایرج وتوران را به تورو روم را به سَلم داد سلم وتوربر 
برادر کهتر خود ایرج رک بردند واورا به نامردی کشتند . این بود داستان ایرانیان و 
تورانیان قدیم. اما ترکان که به زان چینی نام ایشان ۳ نز و «توچوله» 
تعاس1 آمده است تیره ای از قوم «آسنا» 2 بودند که شاخه‌ای از هیوانگ نوها 
(هون ها) بشمار می رفتند این قوم که ,درمنطقة آلتایی «امیرنشین قلیچ» در سیبری سکن 
دآشتند در سال ۳ میلادی براثرفشارضزفین امپراطوری سلسله‌ی «قوباءبی چین 
1 با بانصد خانوار مهاجرت کردند. به نزد «ژوان ژوان»ها که قبیله ای ازنناد زرد 
آمیای مرگزی ومتولستنبردن رفتند ومطیعآنان شدند ونام خود را از کوهی از جبال 
آلتابی که به شکل کلاه خوّد بود و درپای آن کوه مسکن داشتند گرفته؛ به ترک مشهور ۱ 
شدند. زیرا به زبان ترکی کلاه شود را «دورگر» ب ۱ می‌گفتند. , بعضی آان را 
توروک . ت به معنی قوی خوانده اند. این قوم درمیان ژوان ژوان‌ها به پیشه آهنگری 
و سگری می‌پرداختند: بعدها با ژوان ژوان‌ها اختلاف پیدا کرده آنان را ازمیان بردند. 
امیر ترکی که با ژوان ژوان‌ها در ۲۲ ۵ میلادی درافتاد وآنان را مخلوب وبه سوی غرب 


۱۲ 


گریزان ساخت تومن 11۳7671 نام داشت که بعداً لقب خاقان گرفت این خاقان 
امپراطوری بزرگی تشکیل داد که از مفولستان تا کوههای اورال بسط یافت. ۰ .. 
پس از «تومن» امپراطوری ترک به دوبخش شد وهر کدام بیکی از دوپنرش رسید: 
یکی امپراطوری ترکان شرقی که موهان «!۳0:یا موگان نام داشت وبسرتومن در ۵۵۳ 
میلادی درمفولستان اساس آنرا گذاشت. دیگر امپراطوری ترکان غربی بود که 
«ایستامی» برادر کوچک اودر ۵۵۲ میلادی تأمیس کرد. قلمرو حکومت ایستامی از 
دریاجه «بالخاش» تا حدود فلات پامیر بسط پافت. واز طرف مغرب با کشوریفتالیان 
(هباطله) همسایه شد. ترکان شرقی عنوان خاقان داشتند. امیر ترکان غربی را «یَبخو» 
می‌گفتند ایستامی. که او را «سین ببخوه "او«اه(۹0 یعنی پادشاه چین می خواندند 
مورخان بیزانس اورا «سین جیبو» «دنژه‌ن5 با «سیلزی‌بول»» ابادازد:٩‏ گفته اند. طبری در 
تاریخ خود او را «سنجی بو» باد کرده است این امیرترک با خسرو انوشیروان متحد شده 
دولت هفتالیان با «هباطله» را درسال ۵٩٩‏ میلادی برانداختند و کشورهیاطله بین 
ایرانیان و ترکان تقسیم شد. 
بغدها طایفه‌ای ازترکان در «ظخارستان» و صفحات شمالی هندوکش دولتی تشکیل 
دادند و «قندوز» را مرکز خود ساختند. پس زآن ترکان از طخارستان گذشته به طرف 
جنوب نفوذ خود را توسعه دادند و دولتی تشکیل دادند که مرکز آن در کابیا درافغانستان 
کنونی بود» سپس به طرف شرق رفته و ناحية «لّغمان» و جلال آباد وتا کزبلا را اشغال 
نمودند. 
از اواخرعهد ساسانی نام ترک بر همه زردپوستانی که از این پس درماوراء النهر 
پدیدار شدند» اطلاق گردید وبرای تمام اقوام زردپوست که لهجه ای مشترک ومتفاوت به 
یک دیگر داشتند لفظترک به کارمی‌رفت وپنج قوم که زبان واحد داشتند بنام ترک یاد 
کرده اند و آنان عبارتند از ُغژغز (توغوزاوغوز6: خرخیز «فرقیز»» کیماک. غز (اوغوز) 
خرلخ (فرلقی - خلخ). 
- ترکان عُز: در ۵۸۲ میلادی به دودسته ترکان شرقی وغزبی تقسیم شدند مرکز اداری 
ترکان شرقی درناحیه ای به نام «اورخون» در سرزمین مغولستان مرکز اداری ترکان غربی 
در «سیمرچی» واقع بود. هر دومملکت شرقی و غربی ترک: برتری و سیادت فغفوران 
چین را بر خود پذیرفتند. درسال ۲ 4 ۷میلادی اتحادیه اویفورها که ازقرلق (خلخ) ویسمیل 
132571 تشکیل شده بود دولت ترکان شرقی را منقرض ساختند ودرسال ۷4۵ اویغورها 
بر شهر اورخون تسلط یافتند ولی سلطنت خاقان‌های اصلی تو‌جوئه که همان «توروک» 
به تلفظ جینی است تا سال ٩۵۷‏ میلادی بطول انجامید. 
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: ازسال ٩۸۵‏ تا ۰۸۸ سرزمین های توچوئه‌های غربی دائماً درمعرض حملات 
خاقان های شرقی بود. زوال حکومت توچوئه‌های غربی با ظهورقوم ترک نژاد «تورگیش» 
«عنع10 ارتباط پیدا می‌کند در سال ۷۱۷ میلادی ترکان غربی از زیر اطاعت ترکان 
شرقی خارج شده ورئیس قبیله تورگیش که «سولو» "5:1 خوانده می‌شد یک دولت 
نیرومند ترک را درآسیای مرکزی تأمیس کرد. امیران این قبیله ترک نا آغرقرن هفتم و 
اوایل قرن هشتم تا سال ۷۳۹ میلادی سلطنت کردند. تورگیش ها از طرف غرب و جنوب 
موردحمله و فشار سپاهیان عرب و چینی قرار گرفتند. در سال ۷۵۱ چینیان در نزدیکی 
ولابت «تلس» 125 از لشکر عرب شکست بافتند. در نینجه در سال ۷۱ قرلق‌ها 
دزه‌های چو وتلس را اشغال کردند وهم ايشان بودند که در آن سال سویاب دنه 
پایتخت تورگیش‌ها بهرا به تصرف خود درآوردند و اين سرانجام امپراطوری توچوه بود. 
اقا ابغورها تا سال ۸6۰ دراورخون ماندند ودرآن تاریخ درمقابل حملات قفوم فرقیز 
(خرخیز) از بای درآمدند بقابای آنان برا کنده شدند و گروه بسیاری ا زآنان به « کانسو» 
رفتند ودر آنجا حکومت جدبدی تشکیل دادند این دولت. تا دوران تسلط «تنگوت‌ها» 
اناوو1 بعنی ۱۰۱۲۰ میلادی ادامه داشت. درحوالی ۸٩۰‏ میلادی ابغورها دولت تازه 
خود را دررمشرق کوه تیان‌شان شرقی تشکیل دادند که نا دورةٌ مخول درآن نواحی با 
استقلال تمام حکومت می‌کردند. در قرن هشتم مبلادی درقسمت سفلای سیردریا (رود 
سیحون) اوغوزها حکومتی تشکیل دادند و ايشان با تووز اوغوز که از ترکان شرقی بشمار 
می رفتند از یک اصل و قبیله بودند این اوغوزها طایفه ای از ترکان غربی بودند که بعد از 
مرگ «سلو» رئیس قبیل؛ تورگیش پرا کنده شدند. ان چادرنشین های ترک به 
۱ لشکرکشی های منظم نمی پرداختند وفقط به جنگ ‌های چریکی و حملات ابهنگام به 
: شهرهای ماوراء النهر ادامه می دادند. مردم ماوراء لنهر برای اینکه خود را در برابر حملات 
ایشان حفظ کنند دیرارهای عظیمی که مانند س بود در «ژاشت» جابی در حوالی بخارا 
ودرشاش (جاج) بنیاد گذارده بودند . 
دکتر هامیلتن 12:0(1008]ترک شناس معروف درمقاله ای که تحت عنوان «توقوز 
اوغوز» و «اون اوبغور» در روزنامه آسیایی نوشته است» می‌نوبسد که این اصطلاح در 
اوایل فرن هفتم میلادی در میان قبایل ترک شرقی که «تی ه-لو» 13610 خوانده 
می شدند معروگ بوده؛ وبه معنی نه طایفه هم‌پیمان به کارمی رفته است. این طوایف 
نه گانه ترک سپس علیه ترکان غربی قیام کردند وامپراطوری عظیمی تشکیل دادند که در 
تواریخ نام قدیم ایشان «اوبغور» آمده است وقرن دهم میلادی دوران عظمت ایشان 
است پس ازآن طوایفی ازاین جماعت به طرف مفرب گسترش ببافتند و پیوند خود راب 
۱ 


نظام هم پیمان نه گانه مزبور قطع کردند و به سرزمینهای تازه ای روی آوردند و بباقبایل 
ترک دیگری خویشاوندی پیدا نمودند. اینان همان قبایلی هستند که بدون توجه به انحادیة 
ننگانه قدیمشان» نام آنان در کتب عربی وتواریخ اسلامی (عُْ6 ودزمنابع رومی 
«اوزوئی» 120 آمده است اصطلاح تغرغز 2و0 که در منابع اسلامی دیده 
میشود بیشتر مردوط به دور سلطنت «ایغورها» درتیان‌شان شرقی مَی‌باشد. درکتیبه‌های 
تاریخی اورخون که از خاقان‌های ترک شرقی باقی مانده اصطلاح «توقوز-اوغوز» 
مشاهده می‌شود که معادل کلمه ترک به کاررفته است, 

خواجه رشیدالدین فضل الله در کتاب جامع التواریخ غازانی در ذکر انساب ترک و 
مغول از دو اصطلاح ترکی «اون اویخور» و «توقوز اویغور» باد کرده است وی می‌نویسد 
که: «جنان آورده‌اند که درولایت اوبغورستان دو کوه به غابت بزرگ است... و کوه 
«قراقوروم» درمیان این دوکوه افتاده وشهری که قاآن بنا کرده به نام آن کوه می خوانند 
درجنب آن دو کوه. کوهی است که «قوت طاق» خوانند و درحوالی آن کوهها در 
موضعی ده رودخانه هست ودرموضعی نه رودخانه ودرقدیم الایام مقام «اویغور» در 
آن دو رودخانه بوده, آنجه در آن ده رودخانه بوده اند ايشان را «اون اویغور» خوانند و 
آنچه در ه رودخان «توقوز - اویغور» و آن ده رودخانه را «اورقون» نیزمی خوانند. 

مارکوارت خاورشناس معروف آلمانی طرفداریکی بودن اویفورها با تمُزغزها است 
ولی خاورشناس معروف روسی بارتولد معتقد است که باید بین تُغزغزهای اصلی و 
اویغورها فرق گذاشت. وی می‌گوید اطلاق اصطلاح «توقوزاوقوز» بر اویخورهای سلسله 
جبال «تیان‌شان» ازمردم قبلی این سرزمین گرفته شده است که «شا-تو» یعنی بیابانی 
خوانده می شدند. این مردم که از قوم «نوچوئه» یعنی ترک غربی جدا شده بودند. در 
قرن هفتم میلادی نزدیک دریاچهٌ «بارکول » می زیستند که در منتهای الیه شرقی تیان‌شان 
واقع است وسپس درسال ۷۱۲ میلادی به «به ای -تینگ »۳۵1-4102 (بیش بالیق) 
آمدند و در ۸۰۸م تبتی‌ها ایشان را ا زآنجا براندند.گریگوریودانشمند ترک شناس معتقد 
بود کلمة تُغژغز از ادغام دو لفظ «تغوز- اوبغور» ترکیب شده است واز اینجهت آن 
اصطلاح را باید «تغغر» خواند نه «تخزغز». این عقیده مدتی درازمقبول بسیاری از 
علمای خاورشناس ارو پایی واقع شد. ولی بعداً ابت گشت که «تغژغز» با حرف «ز» در 
آخر صحیح است نه «تغرژغر». زبرا با کنکاش دقیق در کتب قدیم پهلوی وتواریخ و 
کتابهای جغرافیای اسلامی معلوم می شود که اين اصطلاح «تغزغز» است و نظربةً 
گربگور بودرست نیست. 

. از اواسط قرن سوم هجری (نهم میلادی) جغرافی نویسان عرب ازغزان یاد کرده اند 
۱۵ 


درقرن چهارم هجری ازترکان عُز سرزمینهایی را که از جنوب به دریاچة آرال وستر 
سفلای سیردریا و ازمفرب به رود اورال یا ولگای سفلا ودریای خزر و ازشمال شرفی به 
بستر علیای رود «ایرتیش» محدود می شد درتصرف داشتند. 

: مساکن" غزان از سواحل شرقی بحر خزر وشمال گرگان تا حدود پاراب (فاریاب) و 

: ناحیهٌ دستکند اسپیجاب در سواحل غربی رود سیحون امتداد می‌بافت وازاین حدود 

مرزهای خر و حُولخ با هم درمی آمبخت تا اواخرقرن چهارم هجری دربعضی از مرزهای 

خوارزم و ماوراءالنهر دیوارها و سدهایی دربرابرترکان وجود داشت که بی شباهت به دیوار 

چین دربرابرقبایل زردپوست مغول نبود ولی با تمام این احتیاط ترکان عُزا زاین موانع 

-"گذشته و در چند بارچون سیلی به‌خراسان سرازبر شدند ومردم بسیاری را بکشتند و 
آبادیها را ویران کردند که دانتان ایشان درتواریخ غزنویان و سلجوقیان مسطور است. 

7 این نوشتاررا که دز حقیقت مقدمه‌ای بر کتاب تورائیان ازپگاه تاریخ تا پذیرش اسلام 
تالیف فاضل محترم آقای نادربیات است به این دوبیت انزری ابیوزدی که خود شاهد 
فتنة ترگان غز بوده است خانمه می دهیم: < 

خسبرت هسنت کسزاین زیروزنرشوم فزان 
نیست یک نی ز خرا اسان که نشد زیر وزبر 

خطنبنه خنوان‌دنند بسه هر خقله بسنسام فزازآانک 
درخراسان نه خطیب است کنون نه مسر 
۱ تهران آذرماه ۱۳۹۲ 


دکتر محمدجواد مشکور 


۱۹ 


سرآغا 


شاهنامة فردوسی که تاریخ چند هزار ساله ایزان باستان را در بر می‌گیردء در شکل شعر و 
حماسه شیانگر زوینادها و وفایع آن ادوار کهن است که از حمله ام بو راشارات 
صریحجی ۳ اولیة اقام آریایی دارد» نام پرد. 


تتشعه عون رون کشید آرتمان. یی کرد اقب بتون عتهیات 
۷ ی اج 
یکی روم و خاورد گرترک وجین سیم دشت گردان وایسران زشیین 


و شمه روم و خاورسراو را مسزیتد 


+ سم بت را داد تتوران میسن ور کرد ضللارترکا وسیسن 


مینست مستت.. تحت سمنمت.. بت پیت میت مت ی 


از ایشان جونوبت نه ایرج رسید مسراو را در شاه ایسران بسرگ نزی د 


در حقیقت فریدون که جهان زا میان سه پسر خویش تقسیم کرد. شخص واحدی 
نیست, بلکه او نمایند؛ دورانی از مهاجرت‌های اولية اقوام آریایی به شمارمی رود. نام 
فریدون به زبان وت هطمه/ع2 :۳ خوانده و 3 از دو بهر تشکیل شده است. قسمت 
اول 1۳7118 است به معنی ده و سیخ دوم ۶1 ائتونت است که در زبان 
پهلوی «ایتون» و به زبان فارسی «ایدون» به معنی «جنین» تلفظ می شود. پس معنی 
فریدون در اصل «سه ایدون» یا «سه این جنین» اسنت. 

در دوران فریدون اقوام آریایی زبان به سه شاخه تقسیم شده بودند. شاخة تور شاه 
سلم و شاخ ایرج. شاخ مورد بحث کتاب حاضر گروه تور است که اقوام آریایی نژاد 


۱۹ 


7 


یرانی زبان آسیای مرکزی " را در بر می‌گیرد. 

گروه تور در پگاه تاریخ به سوی خاوران رهسپار شد و با تشکیل دو شاخهٌ فرعی به سوی 
اقصی نقاط شرق مهاجرت و پیشروی را آغاز کرد. 

یک شاخ فرعی تا سیبری و شرق آلتایی کوج کرد و در مجاورت اقوام زردپوست ساکن 
مغولستان که تاریخ قدیم چین از آنها بنام «هو» یاد می‌کند» قرار گرفت و شاخهٌ فرعی دیگر 
تا ماوراء استپهای رود سیحون به پیش رفت و با گذشتن ازپامیر و دیگر گذرگاهها؛ در 
مرزهای شمالی تبت و ایالت سینکیانگ امروزی چین در جستجوی چرا گاههای جدید 
پرا کنده شد. پاره‌ای از اقوام و قبایل وابسته به دو شاخة فرعی از گروه توربه واسطة 
رویدادهای قومی و جنگهای منطقه‌ای؛ با اقوام زردپوست مجاون امکان آمیزش یافتند 
وبسیاری از آداب و رسوم آنها را برگزیدند. شاهنامه در این باب می‌گوید: 

سگشیا که ازمام غاتونیم . زسسوی ۵ ۲۳ 

گروهای مهاجربه شرق درمبارزه با اقوام گونا گون و طبیعت سخت, دچار 

مشکلاتی شدند و گمان می رود که قرنها بعدء به واسطهٌ اختلالات جوی و خشکسالی های 
باف.و اعصال پزوزسرمای شوه دریاهای از قاط شآ عرف استهای حلزی قرو 
آسیای (۳)میانه مهاجرت را آغاز کرده باشند. در فاصله زمانی این رویدادهاء مین سه شا 
اصلی آریایی اشتلافات عمیقی از لحاظ رسوم وا رد کی توسوی امه بای کرز تن 
بیشترّ در حالت کوچ نشینی و بیابانگردی و دام‌داری به سرمی برد و تا حدودی آداب زنذگی 
اولية قومی خود را حفظ کرده بود. اما گروه دیگریا شاه ایرج» درناف جهان یعنی 
«ایران ویج» کشوراولیه ساکن بماند و به تدریج به برزگری وتمدن شهرنشینی دست یافت 
و به مرور بر وسعبت خاک خود.افزود. با ظهور زرتشت پیامبر در شرق ایران, اختلافات دو 
گروه تور و ایرج رو به تزاید نهاد و موجب آغاز عنگیای: «ایران و توران» گردید. ۲ 

تورائیان که اینک گروه مستقلی ازنژاد آریا و گاه غی رآریا را تشکیل می دادند, در 


(۱) اسیای مرکزی ( ۵6۱2 60۱621) متشکل از-کزهها وجلگه‌های مرتفع و دشتهای هنواری است که بر رویهم 
سرزمینهای سیبری وجین را در بر می‌گیرد و ارتفاعات تبت, در دونگاری و کاشغز در ایالت سینکیانگ جین را 
نیز شامل می شود. " ۱ 
(۲) آسیای میانه(۸۵۹۱9 6 شامل گ ات و شرق دریاحةً اورال) پامیر و تین شان است. 

۲ 


۳ 


«با زگشت» و در مهاجرت‌ها و مهاجمات خود به سرزمینهای جنوبی و غربی و آسیای میانه 
" وایران» آداب: رسوم وسننی را به همراه می آوردند که بزخاسته از فزهنگ قومی 
صحرانوردی و سوازکاری و جنگاوری بود. بدینسان, با تشکل اتحادیه‌های گونا گون 
صحرانوردان» امپراتوریهایی پای می‌گرفتند که با همان سرعتی که صعود می‌کردند» سرنگون 
می شدند. 7 ۳ 

مهاجرت‌ها و مهامات و به تعبیر دیگر با زگشت» تورانیان به آسیای میانه و ایران 
یکبازه انجام نمی‌گرفت بلکه در طول قرنها صورت می پذیرفت. وهربار امواجی از فرزندان 
صحرا با ناسهای گونا گون در قلمرو ایران متمدن ظاهر می‌گشتند و پس از زمانی کوتاه» در 
فرهنگ جوشان موطن اصلی خود . ذوب می شدند و درلایه‌های قومی و قبیله ای ایران زمین به 
صورتی خالص (ازنظر زبان فارسی) و گاه ناخالص (از نظر زبان ترکنن ) رسوب می‌کردند. 

اين مهاجمات به تدریج به امواجی:سهمگین مبدل گردیدند تا آنکه طومار زندگی 
بازماند گان اقوام آریایی عهد باستان به یکباره توسط چنگیزخان منول بسته شد و مغولان آنچه 
را که تمدنهای انسانی در طول هزاران سال پدید آورده بودند, یکباره ريشه کن کردند.و 
کشتند و بردند و سوزاندند. هر چند بسیاری از مورخین تسلط اقوام ترک زبان بر اقوام ایرانی 
زبان را پایان کارقومی آریایی ها در آسیای ميانه ذکر کرده‌اند, اما به عقیده مولف؛ این 
نظریه چندان صحیح به نظر نمی رسد گواه بر این ادعا مطالبی است که در کتاب حاضر 
پیش روی دارید, حال قضاوت ان با شما است. 

انگیزة مولف درتهية اين دفتریانتن پیوندهای ديرين؛ نام بیات بااقوام‌تاریخی‌ترک زبان 
است که هنوزارتباطی نا گسسته از زبان و آداب و رسوم در میان آنها به چشم می خورد. 
اینکه اصولاً چه روابطی می تواند بین گذشته و حال در میان اقوام جامعه ما مطرح باشد, 
سئوالات گونا گونی را در زمینه های متفاوت مطرح می سازد. از جمله مهمترین این زمینه هاء 
شناخت فرهنگ وتمدن قومی و قبیله‌ای است که نه تتها طیفی وسیع ازتاریخ را دربر 
می‌گیرد بلکه به یگانگی و برادری و همزیستی درجامعه نیز منجر می‌گردد, زیرا هریک از 
افوام و قبایل جهت دستیابی به پیمان برادری در جامعه امرون نقشهای سازنده‌ای را در 
حامعهٌ دیروز بر عهده داشته اند. 

موف متاسفانه با زبان ترکی هیچگونه آشنایی ندارد, اما نیک آگاه است که پدربزرگ 
ونیا کانش در فارس (شیراز) به زبان ترکی تکلم می‌کرده‌اند. این ترکان از کدام قوم و قبیله 
بودهاند و چگونه و از کجا به سرزمین ایران, مهد آریا» راه پیدا کرده‌اند؟ چگونه می‌توان 


۳۰ 


گذشته این اقوام را که حتی پاره‌ای ا زآنها ظاهرآتا دو قرن پیش به زند گی صحرا گردی و 
کوچ‌نشینی اشتفال داشتند» باز شناخت؟ آیا این مردم دارای چنان فرهنگی بوده‌اند که 
تاریخ بتواند از آنها یاد کند؟ پاسخ به این پرسشها مستلزم کاویدن دل تاریخ است. 
حاصل مطالعات اینک به صورت کتابی است که در دومجلد تقدیم می شود. مجلد 
حاضر متضمن اشاره‌هایی به گوشه‌هایی از قلمرو فرهنگی وتاریخی ایران است که در 
ارتباط با کوچنشینان آسیای مرکزی و میانه قرار دارد و استپهای ماوراء سیحون و «توران» 
زمین را در سیبری مرکزی در برمی‌گیرد. مجلد دوم در دست تهیه است که به یاری پرورد گار 
به زودی تقدیم می شود. امید است هرگونه نفزش و خطایی که دراین کتاب برشما آشکار 
می شود, از ضعف کار اینجانب بدانید و با لطلف خود آ گاهم سازید. 
مولف وظيفه خود می داند از دوست ونویسنده گرامی آفای مهدی افشاربه خاطر 
رهنمودهای علمی و همچنین ا زآقای مهدی چاووشی به خاطر فراهم آوردن زمينه آشنائی 
موف با آقای نیکخواه ت و سپاسگزاری ان 
ترماه ۱۳٩۲‏ 
نادر بیات 


۳۳ 


نز 


تا کنون کتابها و مقاله‌های پژوهشی بسیاری در بارةٌ ملل هند و اروپایی و بویژه اقوام 
آریایی نگارش یافته است و بسیاری از محققین و مورخین شرق‌شناس در این راه آثاری از 
خود به جای گذاشته اند. در سایه کوشش اینان است که نام اقوام و قبایل آریایی و تورانی از 
زیر غبار زمان سر برمی آورد؛ پرده های ابهام کم رنگ تر و بی رنگ تر می شوند, حماسه های 
ملی جان می‌گیرند» و سنن و آداب و رسوم پایه و مایه ای تاریخی می‌يابند. 

تاریخ قوم آریا و بطور کلی اقوام آسیای میانه نه تنها در انحصار ما ایرانیان نیست که 
متعلق به همه دنیا است. استپهای گسترد؛ توران و کاشغرمیان ایران و جين؛ در ازمنة 
پاستانء همواره گهوار‌ی اقوام صحرا گردی بوده است که به نام‌های سیت و سرمت و غیره 
ظهور کردند و با نفوذ به تمدنهای کشورهای آسیایی و اروپایی» بسیاری از آثار قومی خود را 
بر فرهنگ آن جوامع به یاد گار گذاشتند. دراین کتاب سعی بر آن شده است که با استفاده 
از پژوهشهای مورخین» چگونگی ارتباط میان اقوام آریایی و تورانیان آلتایی --اورال آریایی 
و غیرآریایی شناسایی و عرضه شود. ۱ 

۲۵ 


مدنیّت ور هش 9 

آثار باستانی, بهر نوع و شکل» کیت احوال مردمی ی ارزنان: 
نشانه‌ها و علایمی از فرهنگ وتمدن خود را به یا گار گذاشته و رفته اند. این آثان هر جند 
جزیی» پیامهایی هستند از زمانهای دور و بیانگر حقایقی که می‌توانند با معیارهای تاریخی 
سنجیده و مورد مطالعه قرار گيرند. دستیابی همگانی.به چنین آثاری بس دشوار و تقریباً 
محال است. از اینرو» تنها به پاری گزارشهای باستانشناسان نامی است که می‌توان پایه و 
اساین حقایق تاریخی را با نهاد, وبا توجه به رویدادها و ستجشها به قضاوت نثست. . ۰ . 

یکی از مناطق باستانی مورد بحث این کتاب ناحیه‌ای به نام مینوسینسک در سیبری 
مرکزی واقع فرها اک شپزوش است که انار مکی زا آن, سیر تمدن بعضی اقوام و ملل مانند 
سیت‌ها و سارمات‌ها را که ایرانی الاصل بوده‌اند, بر ما موم می درد پاره‌ای از این تام 
در منظومه‌ها و حماسه‌های ایرانی به نام تورانیان ۳" معروفند. از گزارشهای گوناگون 
پامتاتشایان ۰ تین بوعی اید که امعیهای شمالی» تفتین زاه‌هانی -هستند که ار 
به اورازی (اروپا دا پیش ِِ و عصر حجر و همچنین به دورانی مقارن با دوازده 


و میومینسک (ادطنهنا۱3:۳)فلی شهری است و در سیبری ی 2 العتای شط ینی سلی و 
رودخانه ای به نام همان شهر قرار دارد. 

موب بخش مدنیت و هثر و صنعت مینوسیلسک در این مقاله تلخیص مطالبی است از کتاب «امپراطوری 
صحرانوردان» که از گزارش‌های باستان شناسان سود جسته است. ۱ 

(۱) یسنا (جلد اوّل)» جزوی ازنامهٌ مینوی اوستا, گزارش پورداود, انتشارات دانشگاه تهرانء ۲۵۳۹ توران» 
صفحات ) ۵۳-۷. انتساب اقوام سا کا (سیت‌ها) به تورانیان در کلیة تواریخ معتبر تأیید شده است. 


۳۹ 


هزار سال پیش از میلاد می رسانند. 

در این عصر انسان به تدریج با سنگ چخماق آشنا شد و از قطعات استخوان به ساختن 
لوازم و آلات اولیه پرداخت. «ونوس آغاز تاریخ» مجسمه‌ای است که در آنگارای علیاء در 
نزدیکی ایرکوتسک بدست آمده است و یاد گاری از آن دوران به شمارمی رود. 

پس از بایان عصر حجرء مسیری ازمیان اسپها در سیبری پیدا شد که شاهد عصر سفال 
گردید. «در دوران بعدی یعنی در ابتدای دو هزارمین سال قبل از میلاد چنین بنظرمی آید 
که از همین راه سیبریه ظروف سفالین زیبای «اوکرانی» که رنگ آمیزی شده و با نوارهای 
پچ و خم‌دار زینت یافته به جین رفته است.)(. 

عصر مفرغ در سیبری غربی حدود سال ۱۵۰۰ قبل از میلاد و درمینوسینسک یعنی در 
سیبری مرکزی سیصدسال بعد, مقارن ۱۲۰۰ قبل ازمیلاد شروع شد. چنین حدس زده 
می شود که فن مفرغ‌سازی را چینیان به سیبریان در حدود ۱2۰۰ قبل از میلاد آموخته باشند 
که این خود نشانه ای از ارتباط میان قبایل دو ناحیةٌ چین ومینوسینسک است. 

بزرگترین واقعٌ استپ‌ها پیدایش هنر ساختن مجسمه‌های کوچک حیوانات و ترسیم 
شکل حانوران بود. حدود سالهای هزارق.م مدنیتی حقیر از اشیای مسی و مفرغی 
پدیدار گشت که دامن آن تا میتوسینسک نیز رسید. بین سالهای ۰ الی ۵۰۰ قبل از 
میلاد, بنا به گفت؛ تالگر ن» دومین عصر مضرغ دز ناحية مینوسینسک آغاز شد. مثلاً تبر 
ماسوره‌دار را با دو سوراخ کوچک می ساختند, تزئینات تبر هندسی و گاه دارای اشکال 
حیوانی است. قبوری متعلق به سیت‌ها در روسیه کشف شده که تاریخ آنها به سنوات 
۰ الی ۰۰ بل میاه بازمیگرددوبرای اولین بار نشانه‌هایی ِِ« ایرانی 
شمالی به دست می دهد. 

به شهادت موزحین» سیت‌ها از ترکستان و سیبری غربی آمده‌اند و همان اقوامی: هستند 
که آشوریان آنها را اشکوازی ۲" وپارزش‌هاء شاکاء و هندیان:چاکا می شناختند. این 
سیت‌هاء به تصدیق علم نام شناسی, از نژادهای ایرانی بودهاند. در فهرست نامهای 
هضامنشی می خوانيم که «سا کاهوماوارک» نع مام٩‏ که ساکهای خالص 


(۱) رنه گروسی امپراطوری صحرانوردان ترحمة عبدالسین میکده» جاپ پ دوم» شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی, تهران» ۱۳۹۵ صفحات ۲۷و ۰۲۸" 9 


(۲) در تورات: اشکوزای (ققوداطوژ) . : 


حدود فرغانه و کاشفر بودند» «سا کاتیگراخنود) 13272102002 5212 که در اطراف آرال 
و سیردزیا سکونت داشتند, و «سا کاتارادرایای ععل‌عیو] ممو که سیت‌های 
ماوراء دریا بودند و در روسیهٌ جنوبی سکونت داشتند. 
سیت‌ها مانند سارمات های همنژاد خود از عقاید مزدیسنا و زرتشتی به دور ماندند. قبایل 
سیت با اینکه از زمره اقوام یرانی محسوب می شدند و از خانوادهُ ملل هند و اروپایی و گروه 
هند و ایرانی یا آریایی بودند» زند گیشان تقریباً شبیه و به سبک زندگی هون‌ها بود که در آن 
سوی استپها یعتی نزدیک سرحدات «جین» به سر می بردند. 
۱ ای مار ریت ماه لش وربا ایحا رن کم 
" هسیونگسنوها! " و توکیرها (تورکیوت ها) رابه حاطرمی آورند. پاره‌ای از آداب و رسوم بین 
این دو گروه مشترک بود: مثلا پوشیدن شلوار و موزه بجای لباس بلند» ویا مراسم قربانی و 
عزاداری ؛ وبهمین دلیل است که اختلاط قومی بین دو گروه به واسطهٌ رویدادهای 
تاریخی امری نامتنجانس و غیرطبیعی به نظر نمی رسید. 
هنرمندان استپ‌ها» چه سیت‌ها و چه هونهاء درآثارهنری خود تصاویری از جانوران و 
از مناظر کارزار ترسیم کرده‌اند. مثلاً پیکر اسبی که زیر چنگال حیوانی درنده چون خرس 
قرار گرفته, یا گوزن و آهویی که زیر جنگال سگ ویوزی است. ناحیة مینوسینسک از سدة 
ششم تا سوم قبل از میلاد مرکز مهم فلزسازی آلتایی عصر مفرغ بوده است. اما در مقام 
مقایسی در مرحله ای بمراتب پایین‌تر از هنر سیت که از آشور مایه گرفته, قراردارد. 
سارمات ها در نیمه دوم سده سوم قبل از میلاد پا به ضحنه گذاشتند و جای سیت‌ها را 
اشفال کردند.: 
سارمات‌ها نیز مانند سیت‌ها (سکاما) بهمان 7 ایرانی كِ_ ۳ شمالی تعلق 
7 داشتند اما بطور بارزی از اسلاف سیت شود متمایز بودند. سیت‌ها کماندارو اسب‌سوار با 
نی نوک نیز ملیس به لیاسهایی فراخ بودند. سارمات‌ها سوارانی صاحب نیزه با 


و اتحادية قبایل چگ بان ۶ عهد باستان در مفوستا. 

(«)- با کشفیانی که مقامات شوروی: اخیراً کرده اند«جمجمه‌های انسانی »در «اوگلا کتی»[080215] 

نزدیک «مینوسینسک» که در سیبربه مرکزی واقم است بدست آمده که متعلق بهمان دوران [قرن سوم و دوم قبل 
" از میلاد] میباشد, هیچ‌گونه تعلقی بعوامل ترک و مفول ندارد و بیشتر آنها را منسوب و مربوط به ملل و قبایل هند و 

آروبائیمی توان مور که با سبت هانو سارماقها وکا افرکماس بوده اند » رنه گروه): امیراطو وی رین 

ص ۰۵۱ ِ 


۳۱ 


کلاه‌های خود مخروطی شکل بجای لباس فراخ, زره برتن داشتند. هترآنها پز همان اساس 
هنر ترسیم حانوری بود. هر سارمات‌ها در میان قبایل گوت که .دسته ای دیگر از زآریایی ها 
بودند, اشاعه یافت وقبایل گوت نی زآن اه ژرمنها رساندند. 3 
هر وصنعت درآلاییقبل از درآ ترا ۱ ۱ 

مینوسینسک که مرکز فلزکاری درینی سنی علیا به شمار می رفتء اززآغاز سدهٌ ین 
از میلاد دورانی را می‌گذراند که به نام دوران مفرغ سوم یا یت و کامل معروف است. از 
ویژگی های این دوران» فراوانی نقش ونگاز جانوران و گرزنهای خحوانیده و ایستاده» یا 
حیواناتی اشت که گرداگرد آنها ربا رشته‌هایی زینت داده‌اند. بین لاش : ۰ الی ۳۰ 
قبل از میلاد» ساخت کاردهای مفرغی سیبری از مینوسینسک به اردوس اشاعه یافتتو در 
دوران هسیونگ وم بطون چشمگیری فراگیز شد. کاردهای 0 دستهٌ آنها 
غالبا با کله خیوا: ی ازنیع آهوو رز سار ریت ساخته ید کمک درتمام وتان 
رواج یافت. 

عصر آهن و ی در این 
عصر تبرهای نیمه مفرغی و نیمه آهنین پدیدار گشت. وق عتریی که درم دی در 
طول سده‌های دوم و اول قبل از میلاد برای تزئین ستأخته مي‌شدندء به شکل گاو: وی 
اسبان جنگی هستند که روبروی هم ایستاده اند. در دو سده اول میلادی, باز دراطراف 
چا ها[ 
نهاده‌اند. 

چنین به نظرمی رسد که کمی بعذء این کانونهای هنرو صنمت آتایی و مینومینسک 
که باً صنمت و هدرسیت و سارمات رابطه و ثماس نزدیکی داشتند, خاموش شده وه عبارت 
دیش تغییر شکل داده .اند منطقه مینوسینسکگ» در آغاز سدة هفتم میلادی» لت : ویب و 
زیوری عرضه داشته است که تاریخ» آنهارا ازمسکوکات جینی ابتدای سلطتتٌ تانگ 
می داند. معلوم می شود که آن سرزمین را قبایلی از ترکان تصرف و اشغال کرده ند که اد 
قرقیزها به شمار می روند. محتمل است که در آن زمان» اهالی. .بومی و فبایل: اشنالگربا 
یکدیگر بسیار درآميخته باشند, چه. گردیزی می‌گوید: «در آن ایام قرقیزها رویی سفید و 


3 ی 
رگ با 


یادآوری می‌شود که گاو در مذهب آریایی ها محترم شمرده می شد, 7 


۳۳ 


موین سرخ‌ونگ داشته اند (*4. 8 بل ی میج را و 


بهرحال, این تغییر و تحول در ناحیة ۰ در سده سوم: ای رخ داد و فرقیزها 

جای اقوام هند و اروپایی‌وایرانی را گرفتند. اما قبل از آنکه سارماتها از بین بروند مرکز 
مدنیّت مینوسینسک در انتقال هنر حیوان‌نگاری ظریف سیت‌ها و سارمات‌ها به ملل هوت در 
مغولستان نقشی یت و بسیارمهم و عظیم ایفا بکزد, : 


زبان تورنیان ۱ 1 
هرچند که این عنان در طبته دی زبنها جای خاصی ,را اشغال نمی‌کند: امااز زآن به 
حهت هماهنگی 1 ندرجات این. کتاب اور زبان تورانیان و یایاده زبان اقا مورد 
بحث ث استفاده شده است. 
زبان اقوام تورانی آریایی نژاد وی در گرو زبنهای « هند واروپایی قرار دارد. 
زبانهای هند و آریایی 1 "وزبانهای ایرانی 3 اتفاق که زبانهای هند و ایرانی راتشکیل 
می دهند که مهمترین شاه 9 انا شرقی هند قارویایی هه 
زبانهای راگن نی( درسه گره ور مد 
۳ 
۳ ۹ زبانهای میا یعنی باتهای دورهةٌ بین ن عصرباستان و دورف - جد بد. 
۳) زبانهای جدید 0 
از گروه زبانهای کهن آیرانی م2 متونی ازدوزیان اوستا کین باقیمانده 
#9 هی بان کفنت که یمن تروی ع اوستا یعنی گانها عطامی به سدهة ششم قبل از 
میلاد می رسد. با زبان اوستا درشمال شرتی یراك صحبت می شده و زبان پارسی کهن در 
9 غربی ایران باستان بکارمی رفته است. . زبانهای پاستانی ایرانی دیگری نیز وجود 
داشته اند هرودت به پاره‌ای از آنها اشاره دارد. این زبانها که در ازمنة باستان به کار 
می رفته وازدوره زیانهای میانی شناخته شده‌اند, در حقیقت ازپیشرفت چندانی پرخوردار 
نبوده اند. بمنوان متال دیا کونوف, نویسند «ماریغ ماد دربارة ۳۸ سال فرمانروایی 


با 


اصل ملتی ترک زبان نبودند زنگارنده.: 5 ب ی و 
(۲) بریتانیگا» شماره ٩‏ سال ۱۹۸1 زبانهای هند ی ص 1۳۸ .- 
(۳) همان کتاب زبانهای ایرانی صفحات ۵۰و۵۱ 


ی رل 4 گروسه»: امپراطوری. 1 9 ازاین گذشته, ترتیزهای مااکن مواحل ینی ستی د "در 


۳ 


اسکیتها (سیت‌ها ۳ )بر مادها که پامشالهای ٩۵۲‏ تا ٩۲۵‏ قبل از میلاد مطابقت می‌کند» 
می نویسد:«...جا کمیت اسکیت‌ها به تدوین یک زبان بین القبایل» که‌نه تنه, در قلمرو 
حاص پادشاهی ماک که ناویا کت کشور بسط یافت. کمک کرد. زبان ایرانی 
مادیها. .به قدری به زبان ایرانی اسکیتها نزدیک بود .که تفاهم میان ساکنان نت 
اسکیت و ماد را مقدورمی ساخحت ۱ 1 ی تب 
.: زبانهای ایرانی ۱ 
نیستند.. این.زبانها عبارتند از نوشته های پارسی میانه, پهلوی ( که اغلب پهلوی نامه خوانده 
ی شوند)» وفارسی ميانة با حون ی یر 0 ی ک متخ 

۰ پازسی میانه متعلق به دور ۰ تال قبل ومیلادتا ۰ سال بعد ازمیلاد است و 
مانند زبان پارسی کهن.از زبان‌های جنوب غرنی ایران بوده است. در شمال شرقی و شمال 
غربی ایران زبان پارتی صحبت می شده است که از مشون های گونا گون» متحمله ازمنتون 
مانوی تشخیّص داده شده است. زبان‌های پازسی میانه وپارنی بدون شک به لحاظ مفهوم 
قازات و مرک پیت انیم ابا کرو بانهای 2 شرقی نی وان که بة بانهای ات 
شبیه اند, تفاوت هایی: داشته اند. 

« مهمتزین زبان‌های گروه شرقی » زبنهای: ؛خوارزمی » سغدی واه بوده اند. در پاره 
زیان آستیک کهن 6۰ ۰011 با زبان سنیتوو سارماتی و زبان با کتریاینی اندک 
اطلاعاتی بیش در دسترس نیست. به نظرمی رسد که اين زبانها دریک حدمتمایزو 
مشخص بود‌اند. چنین حدس زده می شود که هریک از زبانهای متعلق به گروه شرقی بیش 
از یک لهحه داشته است, به ویژه زبان ساکا که تا کنون دو لهجة آن شناخته شده است. 
لهْحة اصلی.زبان ساکا» ختنی 1600180656 نامیده می شود و آنجه که تا کنون از اين زبان 
باقیمانده):در لهحه ای 2 ِ تومشاق :.1۱170500: نهفتة است که سایق انرا ما رالباشی 
طوه۱ ۷222[ 1 

در آسیای مرکزی بٍ به همة ة زبانهای یرانی شرقی مربوط به دور فارسی : ی میت 


و ,- سیت کلمهٌ فرانسوی شدهٌ اسکیث (وونط:/(56) و اسکیت به معنای پیاله یا ام امتت: 0 اه 
- فارسی سعیدنفیسی ».اسکیت ها (سگاها, یاجوج و مانغوج)». 

(۱) ا.م: دیاکونوف» تاریخ ماد ترجمه کزیم کشاورن چاپ دوم انتشارات پیام؛ تهران» ۰۲۵۳۷ ص ۰۲۱۰ ۰ 
(۲) مانی پیامبر ایرانی (از ۲۱5 تا ۲۷۹ میلادی) که عقاید اثنویت زرتشت و معتقدات مسیحی:را با هم درآمیخته 
۳ ۱ ۱ 


۳۵ 


منک رده اند تزبان با کسزواین در شمال افغانسخان و دزتواخن مجاورآن؛ کله آمزوزه آسای 
مرکزی شوروی خوانده منی شود تکلم می شده است. خنوارزمی».زبان خوارزم (خیوه 
امروزی) بوده: که اکنون استان خودمختار شوروی درازبکستان غربی است: خوارزم مابقاً 
وسفت پیشتری داشته است. زبان سغدی, احتمالاً در بیشتر نقاط آسیای مرکزیء بخصوص 
در شرق ازبکستان, تاجیکستان و فرقیزستان غربی و همچنین در مسیر جادة ابریشم به چین 
صحبتت می شده است: لهخه‌هایضاکا: ختنی وتومشاق درترکنتان چین, يا ایالت 
سینکیانگ امروزی رایج بوده‌اند. تومشاق نام قریهُ کوچکی است. که درزمنتهی الیه غرب 
سینکیانگ قراردارد. زبان ختنی درختن 10188 نزدیک شهر جدید غش (به زبان 
یش ۲10-0 ) در مر جنوبی صحرای تا کلامکان و حدود ۱٩۰‏ کیلومتری شمال و 
شرق ختن درجایی که نوشته‌هایی پیدا کرده اند..مرسوم بوده است این وه در حوالی 
اما کنی که قبلاً زیارتگاه بوده اند» یافت شده‌اند. 

ازدیگر زبانهای مهم ایرانی میانه زبان تخاری. موم یا 100027120 است. زبان 
تخاری را یک_ژبان منتقل هند و اروپانی شمرده انداقا ذراین زمینه اقوال_گونااگون اسبت. به 
اعتبار نظر مورخین یونانی 0 و متابع لا تینی ء تخارهای ساکن علیای رزودخانه آمودر سده 
دوم قبل از میلاد ایرانی_بوده‌اند. زبات تتخاری در شمال ترکستبان ۱" چین (حوضذ تاریم) 
صحبت می شده و آن بر هر شزق به لهج نواحی تورفان و در غرب به لهج کوچا ان 
می .کرده اند, . .: . 


مبحثی ی فقه هرن .. 


". درباره زبانهاو لهحه‌های متعدد باستانن تن و کتاب «مقدمة فقه اللغةً 


ایرانی»(۳" به بررسی های.یسیار سودمندی دست یازیده است:, کارت حهت آشنایی بیشتر 


خوانندگان, مطالبی از این کتاب را که همسوبا یافته‌های کتاب اف 7 


(۱) بریتنیگا» ار ما و مچین کر درتاریخ ایران باستان صفحً ۰۲۷۰ تخارها را از 
نظرنژادی مورد بحث قرارداده اند. ی 

(۲) ج.ج. ساندرن تاریخ فتوحات مغول» ترجم؛ ابوالقاسم حالت, موس انتشارات مکی تهران» ۱۳۹۱ در 
صفحهٌ ۲۵ می نویسد: «زبان ایرانی... زمانی تا شرق‌واحه های حوضه تاریم ان 
گفتگومی‌کردند: همچنین سفدی و طخاری...» : 

(۳) ای. م. , آرانسکی . مقدمهٌ فقه اللغةٌ ایرانی؛ ترجمةً کریم کشاورن انتشارات پیام تهران ۰۱۳۵۸ 


۳۹ 


«قدیمی ترین سرزمینی که مقر مرذم ایرانی زبان بوده ازآن و آنیای میانه 
ونواحی مجاور آن می باشد. آسیای میانه سرزمینی پهناور است که بخش اعظم آن در 
پیرامون. مسیر دو رود بزرگ آمودربا ( 05 یونانیان و جیحون تازیان) و سیردریا 
(یا کسارت یونانیان و سیحون تازیان) قرار دارد» ۱ «..آسیای میانه 19 وخشک 
است زان ک رترب هر دوست بان وتان تین پا ِِ ٍٍِ 

شرایط جغرافیای آسیای میانه, بویژه در عهد باستانه درزندگی مردم 1 میرژمین نقش 
مهمی ایفا کرده است. نقاط مسکونی آدمیان در در رودها و دامنة کوهها -آنجا که 
رودهای سیلابی کوهستانی وارد جلگه می شدند در واحه‌ها تمرکز یافته بوده. _ ۱ 

۱ آسیای میانه. به عقیدة باستانشناسان» یکی از یی ترین کانونهای سکونت آدمیان 
ی بوده است. کشفیات باستانشناسی که مربوط به چندین ده هزار سال می باشد (و 
ازنازلترین درجة توحش تا دوران بجر عصر‌جدید حجر (نثولیت) و انثولیت را در بر می‌گیرد) : 
خود شاهد تکامل دانم مدنیت انسانی در ارض اشفان میانه می ناشد 2 ِ ٩‏ 

۱ «حفریاتی که د رآنائو(نزدیک عثقآبد) و ناحية خوار نم ید 
که در آستانة هزارة چهارم وسوم قبل از میلاد دربعضی از نواحی آسیای میانه یک فرهنگ و 
مدنیت عالی و استوارو مردم اسکان یافته وجود داشته‌اند. با این حال کشفیات 
باستانشناسی مذکور... نمی تواند کوچکترین اطلاعی از لحاظ زبان مردم آن سامان به دست 
عالمعلم‌در برغ زبان گذشتة مردم آسیای ميانه - نا آستانة هزارة سوم و دوم قبل از 
میلاد هیچ اطلاع مثبتی در دست ندارد. تا اینکه ازآن زمان (یعنی "قریب دو جزازسال 
پیش از میلاد) 0 آریایی_.د رآن بیامان معوم گردیده. قبایلی که باستانیترین آئاز 
زبانهای هندی یعنی ودا و قدیمی‌ترین السنٌ ایرانی یعنی ببرودهای اوستا را پدید:آوردند. 
خود خویشتن اجنین می خواندند («آریایی» می خواندند).:, ند ۱ 

...متخصصان هندشناس تدوین قدیمترین محموعهٌ ودا سس 0 را په اواسط هار ۱ 
دوم قبل از میلاد و سرزمین هندوستان مربوط می دانند. تدوین و ترتیب نهایی وتحریر اوستا 
(۱) همان کتاب ص ۳۵. 


(۲) همان کتاب صفحات ۳۵ و ۰۳۹ 


۳ 


۳۷ 


در زمانی متأخرتر -یعنی نخستین قرنهای بعد از میلاد - درسرزمین ایران صوزت گرفت. 

- مع‌هذا از تجزیه و تحلیل قدیمتزین بخشهای ریگ وداو اوستا چنین معلوم می‌گردد که 
نيا کان قبایل ایرانی. زبان --اوستا را:پدید. آوردند- و نیا کان قبایل هندو زبان ب‌ودا 
را سرودند- در ازمنه بسیار قدیم یکجا و در سرزمینی واحد می زیسته اند و به لهخه‌های 
آریاین" که از هر..حیث به یکدیگر نزدیک: و خویشاوند بوده‌اند شخن می‌گفته اند. » (؟ر 
«فقه اللغه ایرانی » با بحث در پیرامون عصنر اشترا کت سکن اولیه 9 آری 9 گروه 
(خانواده) زبانهای ایرانی, مظلب را چنین اذامة می دهد: 

۲ «عصر اشتزاک زندگی قبانل آریایی به عتبق: ی ی ۰ 
منیع کتبی دربارة آن عصر ونخود ندارد» ۴۳ - ۱ 

"«باستاننی ترین شرزمین قبایل ان زبان -- که تا این زمان به جهان دانش مکشوف 
گشته س آمیای میانه و نواحی مجاوژآن بوده است. این نظربه بهترین وجهی نفوذ قبایل 
آزیایی ی پراکنده شدن گروه دییگری یل مزیور زا در 
یراد ترجه فی‌کند "۳ ۱ ۱ 

7 «چون بخش" مزبوز قبایل آریایی زبان از قبایلی که در آسیای میانه باقی مانده بوذند جدا 
شدنتد ازآن زمان عصرتکامل مستقل دو گروه آرناین زبان یکی رهز زبانهای هندی و 
دیکری گروه زباتهای اترانی ند آغاز کشت 1۳ 

«فقه اللغة ایرانی» پش از تقسیم بندی ها ایرانی به دوره‌های باستانی » میانه 
وجدید در بارةاقوام ایرانی زبان به بحث می‌پردزد. وازجیله در بارة بایل سکایان 
(اسکیتها) می نویسد: . : ۱ 9 

«گروه دیگری از قبایل ایرانی زه ی درئیمة نخننت هزارٌ اول قیل از میلاذ از حدود 
آسیّای میانه تجاوز کرده و در نقاط دور پرا کنده شدند -- سکایان بودند؛» (۵) 

" «دز فرنهای هشتم و هفتم قبل از میلاد بخشی ازقبایل اسکیت از طریق قفقاز وارد: 
آسیای مقدم گشتند. 4 ی ی ری 


(۱) همان کتاپ, صفحات ۳۱ و۳ 
)۳ "همان کتاب؛ ص ۰1۳ 

(۲) همان کتاب ص 14. 

() همان کتاب, ص 4۵. 

(ه) همان کتاب ص 1۰. 


۳۸ 


می‌آید. که قبایل اسکیت:به نواحی بین النهرین وسوریه و جنوب فلسطین کوچ کرده و حتی 
در فلسنطین مستقر گشته مصر را مورد تهدید قرآر‌دادند.) (۱) ... . 

7 اتارافتل تا نان اشکیعه مرت تست ولین ت ی مولشان باستانی 2 
کتیبه‌های یونانی نواحی مجاور دریای شاه و دریای آزوف تعدادی کلمات اسکیتی 
رز سکس ها 1 وضوبت واسانی تاو خیرم 
می باشند ... تكِِ 1 ی شا 2 

< «اسکیتها نیز مانند قبایل ایرانی 1 19 میانه ومادیها و پارسیان خویشتن زا از 
قبایل آریانی دانسته به لهجه‌های مختلف نشبتق از زبان اصلی ایسران» سخن می‌گفتند. مثلا 
نامهای زیر را که از آن قبایل اسکیت وسرمت ابنت درنظ ر.گیرید: آرشی ؛ آلان؛ آلانی 
مصورننه 3 روکسولانوی 3015012021 که معنی تحت اللنظی آن «آلانهای سفید - یا 
روشی-» است ( کلمةٌ پارستی باستانی 32512 : روخشنا که به معتی: ((روشن» .است به 
اضافه-آریانا . 2صورنده ) و غیره... آمیان مارتسلین که.در دوران بالنسية متاخرتری:می زیسته 
(قرن چهارم.میلادی) در تألیف خود از هجوم هونها:سخن. می‌گوید,آلانها و مساگتها را 
سبالصراحهتب ینکی: می داند. به احتتمال قوی آلانها.یکی اقبابل-سکایی (اسکیتی) 
بوده اند که در آغاز جزو اتحادیه مسا گنها شمرده مق شده و بعدها به مغرب کوچکزدند.»(۳. 

«قبایل ایرانی زبان اسکیت در اسامی اما کن اروپای شرقی. و نواحی مجاور دریای . 
سیاه نا و آزوف و کنریمه نیز اثری از خویش باقن-»گذارده‌ان, اضامن:بسیّاری از رودهای 
منطقة آروف و دریای سیاه- ازقبیل دن و دنتضو دنیپزاو دونای (دانوب) و دنیستر زیشة 
ایرانی دارند (درنظر گیرید دانمی 1201 اوستایی را که بمعنی «رود» است )نا 

«بنابرای ین قبایل و اقوام ایرانی زبان از قیل زمیات و بتفدیان آوسکایان (اسکیتها) و 
مادیها و پارسیان و یه در عصرباستانی تاریخ زبان:ایرانی ) دزسرزمین وسیعی : که از سمت 
مغرب به دانوب و نواحی شمالی مجاور دریای سیاه وازشنت مشرق تا فرغانه و ترکستان 
شرقی (حین) و از شمال به سیزدربا ِ تا 9 خلیج ۹ ممتد 


یه ۸( دم یاو وه رد یه ۰ 4 


ً " «یکی آزویژگی‌های زبان ۳ و پا برحی ی و آن زا تبمیل صوت 0 (ری) به «۵ ۵ 
می باشد بآ <1۷.». همان کتاب, پانوشثة ۲ از ص 1۲. 
(۱) همان کتاب» ص ۰1۱ 
() همان کتاب» ص 1۲. ۱ ۱ 
(۲) همان کتاب» ص ۰.1۱۳ 
۱ ۳۹ 


«قبایل و اقوام ایرانی زبان مقیم شمال این حطه پهناور (و بخصوص قبایل اسکیت) -. 
دربخش سفلای مسیر رود اورال و ولگا با قبایلی ,که بنه زبانهای اویفوز و فدلاندی.سخن 
می‌گنتند, تماس داشتند. شاهد وجود رابطه لسانی بین قب‌اینل مزبور کلماتی است که 
متکلمان به زبانهای اویغور و فدلاندی از همسایگان جنوبی خویش (اسکیتهای ایرانی 
زبان) به وام گرفته اند..مشلا... مورت :1 به زبان «اودمورتی» که درزبان 
« کومی -زیریانی » مرت ۲0۵71 به معنی «مرد و آدمی » آمده... وم 1۷602 در «کومی -- 
زیریانی » به معنی « گوسفند» (در زبان ۷ نی قدیم -. 708052 وپارسی میانه مش 65 
وفارسی . میش و افغانی مژ ۲022 )... بیشتر کلماتی که مردم «اویغور و فنلاندی» از 
همسایگان ارانیازبان خویش به وام و دامداری-- که شفل سلی قبایل 
ایرانی زبان عهد باشتان بوده- می باشد. ۳ 

۰«مردم واحه‌ها و ساکنان درههای رودها (خوارزم و سغد 0 ان و 
غیره) که به شیوة زند گی پا برجا گراییده زراعت پیشه کرده بودند می بایست دائماً در مقابل؛ 
مهاجمات و دستبردهای قبایل صحرا گرد دشتها و بیابان (شمالی) آسیای میانه مبارزه کنند؛ 
این پبکار در اوستا نیک مشاهده می‌گردد و پدید آورنددگان آن کتاب قبایل صحرانشین 
شمالی. را «زبایندگان اسبان» خوانده در شمارپیروهای انگره مین بوه (اهریمن) --خدای 


وش ی شو رو ۱۱1 ِ_ ِ 


۱ «اوستا در تاریخ ادب 5 ما اتف ۵ در اوستا یه و 
داستانهای مربوط به ایزدان و پهلوانان -بقایای آثار شفاهی مردم باستانی ایرانی زیان-- 
0 ٍ ۰ ۳ 
محفوظ مانده است.» دا 


۰ : «بویژه تذ کر ای که اک سا سای رید دیش ریا 
متماوي در مان خلق زنده بوده و از سینه به سینه و ازنسل به نسل منتقل می شده تا سرانجام. 
دز عهد عتیق در اوستا ‏ ثبت و میون گت و ۱ 

ه «اینها همان قبایلی بودند که در کتیتبه‌های پارسی باستانی به نام ««سکایان» خوانده شده‌اند, ظاهراً میردریا - 
(سیحون) از قدیمیترین ازمنهٌ مرزی میان سرزمینهای کشاورزی ازیک سوو قلمرو قبایل صحرانشین و جنگجواز 
دیگر سوبود. اراتوسفن (به نقل از ز استرابون ی سیردییا (سیحود) رآ تور ۳ سفدیان شمرده 

است. » همان کتاب. پانوشتة ۷ از صه7: ۲ 

(۱) همان کتاب, صفحات ٩۳‏ و14 

(۲) همان کتاب صفحات ۷٩‏ و ۸۰. 

(۳) همان کتابء ص ۰۸٩‏ 


..دراینکه موضنوعها و تمشیل‌ها و تصویرهای ادبن اساطیراوستائی در روایات شفاهی 
اقوام آسیای منانه و ایزان محفوظ مانده بوده شکی نیست وامنتابع تاریخن وحفریانتا 
باستانشناستی ایئن نظر را تئید می‌کنند. بویژه نقشهای سغدی.اکه باستانشتاسان وروی ذر" 
ویرانه‌های پنجی کنت باستانی (در کنارپنجی کنت کنونی:.. و در1۸ کیلومتری * 
سمرقند...) کشفت کرده اند از این لحاظا بسیار حالب و گیزاست. بر دیوارهای یکنی اززابنية 
پنجی کنت باستانی که به ظن غالبا مربوط به قرن هفتم بعد ازمیلاد است نقوشی کشف« 
شده که برخی. از محققان آنرا صحنه‌ای از سوک سیاوش می دانند. افسانه کهن اوستائی: 
در بارة سوک نیاوش در بخارای قرون وسطن نیز بمیار شایم و ننوزد توجه بوده و نرشخی مورخ؛ 
قرن دهم (میلادی) در کتاب مشهورتاریخ بخازا به این نکته اشاره می‌کنند... به گفتة اوستا ۰ 
(یشت نهم) سیاوش (سیاورشان اوستا) بدست افراسیاب تورانی (فرانگ راسیان, اوستا) : 
کشته شد:... نرشخی آمی‌گوید: کنه.گویا بخارا-مدفن سیاوش ۹( 
توأم با سرود و سوک در عزای سیاوش برگزار می شود ۳0 ِ رس 
«فقه اه اپرانی:» با: اشازه به حابجاشی" اقوام 9 وتخاری وهیانه ی 
پادشاهن کوشانیان, پزیائی مطلتِ را جلیر ین نی‌گیرد:-.: ۱ 

۰ «قبایل طنخاری و سکنائی و هیونی (-یونی :نگارنده) که از قرن دوم قبل ی 
قرنهای جهارم و پشجم بعد از میلاد به ارافنی آسنیای ميانة و اففانستانکنونی نفوذ کردندغ. 
ظاهراً فقط بخشی ازایران زبانالی را که در دوران باستان واحه‌های ترکستان چین را : 
اشغال کرده بزدند- تشکیل منی داده اند.. بخشن دیگر اینان "که در حزکت قبایل ایرانن زبان" 
به سوی غرب. و جشوب غزریلی شرکت نجستددر در --رود تام (< نهر تازيم نگارنده) باقن 
ماندند: متلوث ببودائی که دز ختنن ز مرال ناشن * کشف:شده آثاززبانامردم اخیرالذکز 
می باشد. و گواه بزآن است که‌بحتی دراپاان هزارة اول.میلادی در واحه‌های ترکطتان چین:" 
هنوز مردمی می زیستند که به یکی از زبانهای شرقی ایرانی متکلم بوده اند:::" 

. این که قبایل سکأی و طخاری و هیون - که از آغاز فزن دوم منیلادی به آسیای میانه و 
افغانستان کنوئی نفوذ کنرده بودند زبانشان ایرانی" بود»:نر اثر کشف تازه‌ای که در ظرف 
دهه‌های اخیر به دست آمده تائید شده است(۲) 


ه «... واحةٌ مرال‌باشی (ترکستان چین - بر سر راه یارکند و کاشغربه آق‌سو», همان کتاب, ص۲۰۹" 
(۱) همان کتابء صة ت ۸6 ۸۵ مها ی ۱۳ 
(۲) همان کتاب» ص ۰۲۰۷ نا و ها میا اب له وه 


۹ 


.«ازمیان قبایل طخاری و سکائی چندین سلالا محلی و از آن,جملله سلالا مشهور 
کوشانیان که در رأس پادشاهی کوشانیان کبیر قرار گرفتندب پرخاستند. در قرن اول و دوم 
میلادی پادشاهی مزبور شامل اراضی آسیای میانه و افغانستان کنونی و کشمیرو شمال 
ضربی هندوستان می‌گردید: . .. را را 0 

:. درطی فرنهای چهارم و پنجم بعد از میلاد. ِِ کوشانیان درتهت فشار 

ساسانیان -از طرف مغرب- و قبایل هیاتله هیونیت (هپتالیان) از طرف مشرق + رو به . 
انقراض نهاد. در اواسط قرن پنجم میلادی قبایل اخیرالذ کر طخارستان و سفد و در کابل را 
که هنوز در آن اوان تحت سلطةٌ کوشانیان قرار داشتند تابع خویش ساختند. هیاتله در آسیای 
میانه مستقر گشته با موفقیبت علیه ایران ساسانیان مبارزه می‌کردند و این مبارزه در پایان قرن 
پنجم به پیروزی, هیاتله (هپتالیان) پایان یافت. 

ساطه بسیاسی هياتله (متلان " شتض درآیشبای میاه اددکی اه رن 


برقرار بود ۳ 


(... کوشانیان و هیاتله نوشته ۷ خویش را به النای بخانی و ضرب 
9 در سنگ نبشته ها القاب مکسمحسه؟ (شاهنشاه) و . 528 (شاه) وت. غیره به 
کار رفته و اين خود می رساند که قبایل هیونی ایرانی زبان بوده ان ۳ («در:زمان سلطنت 
شاپور دوم_شاه ساسانی (یعنی.تا.۳۷۹م.) هیونیتها سراسر با کتزیا را تصرف. کرده با ایران 
زمان ساسانی در حالت بجنگ بودن+. نام قییله ای هیونتها: (م0بز26) دز ادبیات پارس میانه 
آمده و دریادگار زربران و بوندهشن نیز دیده ميشود. در اوستا هم این نام ذ کر شده .۳1967 
۷۱,۵۰ ,۲930 ,11 و در بهمن‌پشت هم‌از ایشان یاد شده. (منتهی جزو ترکها). هیاتله 
فقط نام سلالهةٌ سلطنتی است (؟) کهاز هیونت‌هیا برخاسته بودند. جنانکه. در عهد عتیق این 
شیوه در موازد دیگزدیده مین شده: وت یل سر ایشان 
«هیاقله )ی تفت 5 فد هر 

... درا سالهای ۵۱۳-۵۱۷۰ تمیلامی دوات هیائله توسط تبایل ی ب زبان 
1 سیبری جنوبی و مغولستان و آسیای مرکزی اتحاديةٌ سیناسی عظیمی را.به نام 


(۱) همان کتاپ» ص ۰۱1۸ 
(۲) همان کتاب» ص ۰۲۰۱ 
(۳) همان کتاب, پانوشته ۱ از ص ۰۲۰۱ 


۲ 


خحاقانات ترک تشکیل داده بودند تار و مار شد) () ۳ 
«...نفوذقبایل ترکی زان درآای مان که درنخنتین رای بد لها شم 
ر تفت ات نگ (زا شخ مه رب خر ید آن نا 
و ۱ ِ_ِ یز 

بت برنوشته‌ی «فقه اللغه ایرانی»؛ یکی از نتایج حرکت و هجوم اقوام ترک زین از 
اعماق صحاری ترکنتان مزکزی و نفوذ آنها به آسیای میا اشاعه زبان ترکی اد میان 
توده‌های مردم ایرانی ازبان بود و بحث پیرامون این مطلب را چنین رایزنی می نماید: 

«نخستین شواهد تاریخی اضیلی (کتیبه‌های هخامنشی و تألیفات مورخان یونانین) که . 
دربارةٌ مردم آسیای ميانه و ایران در دست است مربوط به هزارة اول قبل از میلاد می بناشد. 
شواهد میور را معدرنعات آوستا و دستور تطبیقی وتاریخی زبانهای ایرانی واهند و ایزانی 
ینید می‌کنند و با مطالعة مجموع آنها به این نتیجه منی زسیم که اکثریت قاطع ساکنان 
سرزمینهای مذ کور در هزار اول قبل از میلاد به زبانهای ایرانی سخن می‌گفتهاند.. 

مدتی پس ازتاریخ فوق متکلمان به زبانهای ترکی در آن نواحی پدیدآمدند. دز خدود : 
میداً تاریخ فیلادی از اعماق آسیای مرکزی و مرزهای چین حنرکت توده‌های؛عظلیم قبایل 
صحزانشی و ن: آغاز گشت و گاهی خفیت وزمانی شدید می‌شد و در طی چند قرث دوام 
داشت یکی از نیج این نقل و انقالها همانانفوذ تدریجی توده‌های مهمی ی ازمردم تک 
زبان در آسیای میانه و سپس انزان بود. 

"قبایل ترکی.زبان صحرانشین دطی حرکت و نقل و مکان به سوی مغرب در 
نخستین قرنهای بعد ازمبلاد سرزمنین ترکستان شرقی (ترکستان چین) را اشغال کردند. احیف. 
مزبور از آن.زمان به نام اشان خوانده شد. درواحه‌های ترکستان شرقی» درآن عهد؛ قنایل" 
اینرانی زبان‌سکائی طخاری که به لهجه‌های گونا گون ایران شرقی منخلن می‌گفتند 
زندگی می‌کرهاند. بخشی ازتبیلارانی - زبان سکاثی -- طخاری مزب درقرن دوم قبل 
از میلاد به نواحی با کتزیای (باخش) باستانی و درنگیانه کوچ کرد و بخش دیگر که به نام 
هیونهاسی هیاطله (هپتالی) معروف است در قرنهای چهارم و پنجم بعد ازمیلاد اراضی بین- 
دو رود آسیای میانه و طخارستان را تصرف کرد. با این حال عده‌ای از مردم ایرانی زبان "که" 
ظاهراً زندگی پا برحا داشتند کماکان در واحه‌های 9 شرقی یبای "ماندند ین من ۱ 


() همان کتاب» صفحات ۱4۸ و ۱14 
(۷۲) همان کتابء ص ۰۲۲۷ 


1۳ 


متونی دینی (بودائی) به زبان مادری خویش داشتند و دلیل اين مدعی آثاری است که در 
ختن و دیگر واحه‌های ترکستان شرقی به دست آمده است و مربوط به آن دوره می باشد. پس 
از آن زمان دیگر ابُری .از زبانهای ایرانی در سرزمین مزبور مشاهده نگشته و دررنتیجه برخوردو 
اختلاط با زبانهای ترکی از پای درآمده بودند. ۱ 

در دوران.سیادت خاقانات ترک (در حدود سالهای ۵۷۰- 2۵3۰.) و بویژه در زمان 
هجوم قبایل ترک زبان که تحت حکومت قراخانیان متحد شده بودند(پایان رن دهم ونیمة 
اول قرن بازدهم میلادی) و سلجوقیان (از اواسط قرن یازدهم),عدهٌ مردم ترکی زبان میان دو 
رود آسیای ميانبه به مراتب افزایش یبافت. بخشی از این صسجرانشینان زندگی پا برجا و غیر 
سیار برگزییند و به زراعتمشخول شدید وبا مردم ایرانی زبان مجلی آمیخسد, زبانها و 
اهجه‌های شرقی ایرانی. در جریان برخورد و اختلاط با زبانهای ترکی دربسیاری از نواحی. 
آسیای میانیه. مغلوب شدند, سغدیان در شهرکهای هفت" آب و سفد و نواحی موز ان 
تدریج به زبان ترکن متکلم گشتند. این جریان درطی قرنهای متمادی:درقرغانه و شاش 
(جاج) [-تاشکند حالیه نگارنده] ویعدها -علی انظاهر در دره‌های زرافشان و کشکه 
- دریا ادامه داشت- و بالطبع در هفت. آپ شدت بیشتری داشت. زیرا شهرکهای.زراعی و . 
بازیگانی و پیشه وری ناحیه مزیور درواقع. مانند جزایر کوجکی بودند مان دریائی 9 
صجرانشین ترکی زبان.. : 9 

به طوری که همیشه فم ۳ برخورد واختلاط دو زبان روی می دهد 
سغدیان نیز نخستِ دو زیانی: شدند به این معنی_ که به همراه زبان مادری خویش زبان ترکی 

رارنیز فرا گرفعه می‌دانستند و پم کال هزین خر تکیم کردند. گواهی مولفی به نام 

محموزٍ کاشفری که اصلاترک بودم ولی تألیفابت.وی به زبان عربی می باشد (نيمة دوم قرن 
اند ) ,) در دست ات که حصوصیات جریان اخیرالذکُر را تا حدی بیان می سازد. به 
کف وی در بلاساغون (هفت آب) قوبی («اولوسی ») از سفدیان («سغداک») می زیست . 
که از سنغدا کشوری «پین بخارا و سمرفند»- بودند. «آنان لباس دسج ترکاب را 
پذیرفتند». یا می نویسد. که سا کنان بلاساغون ««به ترکی و سغدی سخن می‌گویند» و 
زبان.مردم تمام شهرها از بلاساغون تا اسپیجاب (در ناحیه چمکنت کنونی) مختلط است, . 
علی, اهر مود ,کرشفری شاهد وی مرحلا عقب‌نشینی سخن سغدی در نواحی مزبور 
بوده است.» ۷ , مطالب فقهاللفةایرانی را با پا گراف زيربة پیان می‌بزيم: .7 


((6 همان کتابء صفحات ۲۳۹-۲۳۸ 
31 


«استاد [.1, سمیونوف مطلب جالبی که حاکی از رواج زبان فارسی درقرن دوازدهم 
بوده نقل می‌کند. تمام احکام و فرمانهای خوارزم‌شاه تکش (۱۲۰۰- ۱۱۷۲ع) و از آن جمله 
فرسانهائی که ببه 4 نام مرف شهرهای مسیر سفلی میردریا (سیحون) نت به ه 
می باشد. و جهن مفاد آیین فرمانها و اجکام درمیدانها و به وسیله جار 
می رسیده -شگیی نهیست که در قرن دوازدهم قنتقتی ۳9 ناحية ۳ زیان 


بوده اند ٩)‏ 


م 


۲ ۱ 
مبحثی از زبان ترگی 
یادآوژی ان نکته نیز شمروري است کهاقام صلعرا گرد ایرانی سای 
شرقی متا آنها را الب تورایٌ ی خوانیم» کت توب 


مپاهیان سغد در سده‌های ش ششم تا هشتم میلاأدی» ظ 
(ستقل ازنفش دیواری نا پنج کند ۲ سوب 
۲- نقل از ظرف نفرف کوشانی. 


و عنایت الله رضاء ایراث وثرکان درروزگار ساسانیان» شرکت انتشلوات علسی و فرهنگی بتهران»-۱۳۹۵, 
۵۲ ت ۳۹ 
(۱) همان کتاب ص ۰۲۰ 
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9 ول 2 
نوشة زلنچوک - بزبان آمی 9 
باستانی (آلانی) 


سس اس وس باس وب وس سا نادس تست 
- ای. م. آرالسکی, همان کتاب, ص ۱7۲ 
وه عنایت الله رضا همان کتاب ص ۰۷۲۱ 


ط 


۵ ص۳02 


پوشاک قبایل ترک در سدة دهم میلادی» » 
- تفل ازنقش دبواری خوجو 


عناصر دیگر نژادها آمیزش داشته اند. با توجه به رویدادهای تاریخی چنین به نظر مین رمند 
که لسان ترکی از سده‌های قبل از میلاد در میان تورانیان آریانی نژآد.زیانی: آشنا بودف است 
-بخصوص: درنزد تورانیانی که در مجاورت و نزدینکی مزززهنای ی مق زیشته وبا 
" عشایرترک زبان هرن نو و دیگراقل زردیوست آميزش داشته اند, 

تورائیان آلتایی اغلب با زبان ترکی (۱ محاوره می‌کردهاند. مه 

طبق گفت؛ دانشف‌نذان, ( "تا ششصذاسال قیل ازمیلاد بین زبانهای ترکن. و مغولی 
تفاوت چندانی وجود نداشته است. برای اولین بار( در سده هیجدهم میلادی» یک افتر 
"سودی زبانهای اورال - آلتائیک را که شامل ۳۲ بان و لهجه‌های مختلنف آنها بود» 
جمم‌آوری کرد و همه‌ی آن‌ها را زبانهای تاتاری نامید. یکصد سال بعد, پُس از وی» 
راسک زبانشناس دانمارکی با اضافه کرد زبانهای دیگ, این مجموعه را زبانهای اسکیت 
نامید, و پس از وی ماکس مول رآنها را تورانی خنواند. و بالاخره در سدهٌ نوزدهم میلادی» 
کاضترن, دانشنمند فنلاندی زبانهای اورال آلتائیک را به ۵ گروه تقسیم کرد. که پس از 
ویء اسکات با بزرسی فیس ای این زبانها,ترجیح داد که آنها را به دو گروة مادرت 
اوزالیک:و آلتائیکت تقسیم کل تا اس خی اس رک 3 
7 درمورد اسامی زبان‌ها و لهجه‌ها و شیوه‌ی:سخنوری: تا با ۳ 
نظر دارند. بعضی ازدانشمندان» هریک از لهجه‌های ترکتی: را یک زبان مستقل ترکی 
می دانند: و عده‌ای دینگر مانند زبانشناسان ترکیه» (حزیاقوت ت و وا ش) شمه را لهخه ویا 
شیوههای مختلفت سخنوری یک زبان می دانند. . 

بطور کلی» بان ترکی و گروه زبآنهای اورال - آلباييکي جزوزنانهای التساتی 
«مخسوب مین شوند..دز این زبان ات دز با شندب پیردبه با 
مراحل تازیخی زبان ترکی به این شرح تقسیم می شود: 

و ی وم نکیل 


(۱) توجه به این مطلب اداثرة ابر ۳ به سر پرستی غلامیسین: مصاحب ارات ت کین 
تهران, ۱۳۸۵ تحت منوان «ترکها» بسیار ضروری است: ۱ 

«ترکها, نامی که به اقوام مختلف ترک زبان اطلاق میشود: اصللاح ترک فقط جبهزبنی اد هرز 
معنای نژادی عاری است. و اصطلاح ترک‌نژاد را باید صرفاً از جنبه مجازی تلقی کرد»: 
(۲) دکتر جواد هیئت, تاریخ زبان و لهجه‌های ترکی » نشرنو تهران» ۱۳۹۵» ص ۰۲۱ 
(۳) همان کتاب, صفحات ۱۸ و ۰۱٩‏ ۲۵ و ۰۳۱ 


1:۷ 


می داده‌اند. ., سب رن ۱ رن 

۷۰- دوران پوتررک : آزاين دوران اطلاعی در دست نیست. : . .. 

دوران ترکی:اولیه (هین زبلفارس پچ نک و خزب): و ارتبل ۳ 
تشکیل دولت گوک تورک [تورکیوت ها]. که برابر سال ۵۵۲ میلادی است. ادامه داشته 
است . ی 


سب 4 ۰ ِ ۱ ح ۱ ‌ ۱ ۱ : ۰ 5 ۱ ۰ 4 
6 ترکی قدیم: اين مرحله که شامل دوران گوک تورک و اویغورهاامی شود از سده 


سب ششم تا :دهم میلادی ادامه داشته است. ۱ 
۳9 میانه: زد دهم تا شوع س ندیه ده اتکی مت 
آسیای میانه و ترکی غربی.سلجوقی می شده است, 
سس دورهٌ حدید ازسده ۱٩‏ تاسده 6 اضر ادا داشته وترکی ی فان 
0 اوزیکی و سایر لهجه‌های ترکی را زیر هی دار 
.. اولنین اثر از خطوط منظم زبان؛ترکی بصورت سنگ نیشته »درل رودشانه رارخون 
2( در مفولستان و هننچنین در سواحل رودخانة ینی سثی در ایالت آباکان وایالت 
توواپیدا شده است. این سنگ نبشته‌ها مربوط به سنگهای مزار پادشاهان و وزیران دوران 
حکومت تورکیوت هنا است .که به مدت. دو قرن استپهای آبنیای مرکزی و آسیای میانه را در 
, زیر سم آستوران خود بة لرزه در آورده بودند. .رد ی 0 ۱ 
.قبایل تورکیوت در ابتداء تابع قبایل جوان: جوان. «عبالستوبال بودند. تام جوان- 
حوان ها در اصل 27-دا30 یا ۳ است. درتورات ,وتواریخ قبییم» 
_" اسکیت را جوج می نامیدند. بعقیده نگارنه» قبایل جود- جوانها از بازماندگان 
اسکیت‌ها یا تورانیانی ,بوده اند که در دورانهای پس از میلاد در اجتلاط با دیگر نژادها .. 
(احتمالاً هسیونگ - نوها) در سرامبرٍ صحرای_گوبی تا نهز ایرتیش ظهور کرده‌اند. چینیان 
جهت تحقیراین قو آنها را به جانورانی که چون کرم در هم می,اولند, تیه میکردند و آنها 
را جوان - حوان می نامیدند. ۳ دانشمند آلمانی تبان این قبایل را یوان - یوان 
نامیده و آنهتا را از گروةٌ طخارها معرفی ف تا "پروفتوزکاهن | استاد ِِِ ۳ در 
(۱) بریتانیگا» شمارة: ۱۲ سال ۱۹۸ ص ۳۷۰. 
(۲) آلفرد گوتشمید, تاریخ. ایران و ممالک .همجوار آن از زمان اسکندر تا ار افکانیان سترجمةً 
کیکاووس جهانداری, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ۲۵۳٩‏ صفحات ۲4۳ و 6 ۲: . 
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دانشگاه سوربن می نویسد: «کلمةٌ خان یا خاقان بازماند؛ از فرهنگ اقوام تخار است» ۳ به 
احتمال قوی منظور نامبزده قبایل جوان -- جوان بوده است, زیرا برای اولین بار لقب خاقان و 
خان در فرهنگ این قوم بدیدار گشت. پاره‌ای دیگر از مورخین مانند رنه گروسة فرانسوی, و 
ج‌. .ساندرز (احتمالاً استرالیایی) جوان -- جوان‌ها را مغولی نژاد معرفی 0 و معتقدند 
که کلمةٌ خان یا خاقان لقبی است مغولی . 

قبایل تورکیوت که از آنها نام برده شد, تابع و زیر دست همین أقوام به اصطلاح جون -- 
حوان بودند» و رئیس آنها «بومن» نام داشت. در سال ۵۵۲ میلادی تورکیوت‌ها (ترکان)» به 
علت اختلافات قبیله‌ای» با رهبری بومن بر علیه جوان --جوان‌ها.قيام کردند و پس از 
شکست خاقان جوان --جوان, دولت تورکیوت (ترکان) برای اولین بار در تاریخ پای گرفت 
و بومن لقب خاقان را به خود اختصاص داد. 

پس از مرگ بومن (در همان سال تأسیس) امپراتوری تورکیوت‌ها به دو شاخه شرقی و 
غربی تقسیم شد. حکومت شاخة شرقی که مهمتر بود, به دست پسران بومن اداره می شدء و 
بر شاخ غربی برادر بومن ۲۳) یعنی ایستمی( "با لقب یبنوخکومت می‌کرد. ایستمی با 
همکاری خسرو انوشیروان, پادشاه ساسانی» اقوام هیاطله را که میان ایران و چین مسشقر 
بودند» شکست داد و مضمحل ساخت ویکی از دختران خود را به عقد خسرو انوشیروان 
درآورد -به این ترتیب, ترکان شاخ غربی با ایران عصر ساسانیان همجوار شدند (سدهٌ ششم 
میلادی). 


سا 
«جنانکه بنظر می آید قدرت طخارها در حال افول بوده... در اینجا دیگر بقدرت طخاری‌ها توسط گروه جدیدی 


ازهمین قوم خاتمه داده شد... در اين مقام بود که طخاری‌ها مورد حملات متوالی یوان-یوان قرا رگرفتن.». 
1۲۱/1۱۲۷ 01۲07۸۸ ۳۳۵ رعقناعات ,۸۵۲1 -- [ 


(۲و ۳) عنایت‌الله رضاء همان کتاب» در صفحه ۸۸ می‌نویسد: «در روزگار فرمانروایی تومین» پرادر کوچکش 
ایستمی خان ماموریت حمله به غرب را یافت. بومین و ایستمی از اقوام اوگر (اوگر <اویفون نگارنده) بودند که جز 
ارترکان بشمار می آمدند 4 

به نظر نگارنده» ريشة زبان اوگریا آزیوزطیان زبان 60 یا مات است که از اعتاب آلانها بودند 

دائرة المعارف فارسی به سر پرستی ی ی | ۰ می نویسد: 

اوگری یکی از زبانهای فینو- اویفوری است. 

داثرة‌المعارف م ذکور در صفحه ۱۱۲ حدول زبان ها مقابل لهجه فینوت آویفوری می نویسدء «استیا ک». 
استياک يا ستیک همان زبان قدیم میت‌ها وسرمت ها بوده است. ۰ 3 


3 
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در امپراطوری تورکیوت هام اوغوزها (دوقوز اوغوز دنه اوغوز) قسمت مهم جامعة ترک و 
همچنین قسمت اعظم لشکریان ایستمی بخبان, یعنی خاقان دولت غربی تورکیوت ها را 
تشکیل می دادند (اون اوک). بنظر می رسد اوغوزهایی که در سدهٌ دهم میلادی در سواحل 
رود سیحون زندگی می‌کردند, اعقاب اوغوزهای انعیرباشند. . 

اولین نشانه‌های استقرارترکان در ایران (آذربایجانن): در عصر انوشیروان پدیدار گشت. 
در زمان نوشیروان عده‌ای از اقوام ترک در آذربایجان اسکان داده شدند (طبری یادداشتهای 
وان کته اف ترکان (ده هزار خانوار) از بقایای ارتش ایستمی خان بودند که 

ازشاتانان کت وه بت 3 ۱ 

«در سال ۱۳۰ میلادی» شاخه شرقی یت تا قسمت غربی ی نیزتایع 
چین شد... در سال 1۸۰ میلادی با قیام قوتلوق که از احفاد بومن بود ترکان دوباره استقلال 
خود را باز یافشند و به پیس این قهرمانی به او قب ایلتیریش (جمع کننده ملت) داده شد. در 
سال 2٩۱‏ میلادی قوتلوق درگذشت وبه جای او برادرش قاپقان تا سال ۷۱۹ حکومت کرد. 
قاپقان به نشانه سپاسگزاری از برادرش آیده اونگین (مقبره تاریخی) ارو ور ان 
اوقیطایهای شرق و قزقیزهای بنی سئی و اوبغور تابع اوشدند و حکومت اوتا قلب آسیای میانه 
پیشروی کرد,بعد ازمرگ قاپقان دو فرزند:قوتلوق به نامهای بیلگه خاقان و کول‌تگین 
حکومت. کردند.... سنگ: قیر کول تگین بوسیله پرادرش بیلگه خاقان ساخن.ه شد و بیانگر 
قدرشناسی او در برابر خدمات برادرش بود... کتیبه یا سنگ قبر بیلگه خاقان در سال ۷۳۵ 
نی یی یکت سال ید تفرگ این توسه بش اه هی ۱ 

ی کر را و 


دریاجه ۳ نیدا شده اند. 


شاه ب توران زین اد 

«سنگ نبشته نبشته‌های ینی -سئی که نزدیک رود ینی سنی پیدا شده متعلق به دو قرن قبل 
هی اورخون» و مربوط به تن قبرهای ترکان قرقز؟ * است. وا و 
(۱) دکتر جواد هیشت, همان کتاب, صفحات ۱۱۳ و ۰۱۱4 ۱ 5 
(۲) همان کتاب صفحات ۱۱٩‏ و ۰۱۷۰ 
(۳) همان کتاب ص ۰.۳4 ۱ 
(:) همان کتاب. ص :۳۳٩‏ ۱ ی 


قسمت تشکیل شده است: 

۰ ۱ منگ نوشته‌های ایالت آبا کان. 
۲- سنگ نوشته های ایالت توه 
دریکی از سنگ نوشته‌های ینی سئی که مربوط به حان اوغوز است و در کنار رود 

بارلیق (وارلیق) که به رود کم می ریزد پیدا شده جنیین آمده است: 


۵ و و و و 


2 


ح و ۳ جدا شدم .»7 ملاحظه می شود 
کییدیتی‌سی صاخ نارمع آایز دار ۱ 

نکتهُ اول - آلپ در زبان ترکی به معنی قهرمان است. آلپ توران یعنی قهرمان توران. 
«سرزمین توران» در این دوران دقیقاً درمحلی نزدیک مینوسنسک وپازیرک قرار دارد: که 
زمانی پایگاه سیت‌ها (تورانیان) بوده است. 

۳ - این کتیبه از استقرارایل ش شش آوغوز در سرزمین توران حکایت دارد» و ایل 

شش اوغوز براساس افسانة اغوزها در کفات بزرگ «جامع التواریخ رشیدی» لش فرزن. 
اوغوزخان پوده اند که از تبارآنها ۲ با )۲ قبیلةٌ اوغوز پدیدار شده است. 

«یکی از مهمترین آثارمکتوب ثرکی اویفوری و همجنین داستانهای قدیمی ترکان 
داستان اوفوزخان (اوغوزخان داستانی) است که به نش و نظم نوشته شده است. متن داستان 
به لهجه ترکی کاشغفری نیز نزدیک است. قهرمان تاریخی این داستان مته خان خاقان هون 
انت که در قرن دوم قبل از میلاد خاقان دولت هوذ بوده و بر قسمتمهمی ازچنین هم 
فرمانروایی می‌کرده است. این داستان ازقرن دوم قبل از میلاد ساخته شده و دهان به دهان 


گشته و سینه به سینه حفظ شده و در قرن ۱۳ با خط اویغوری نوشته شده اشت. )0 


از مکتوب فوق جنین استنباط می‌ و اوفوزخان جزازمنولان وازنژادهون‌ها برده که 


۱ 
«قرقیز بمعنی آدم قرمز, اوغزقرمز (قیرخووغون).. اغلب فیرقیزها ۳ موی زرد یچفبان آپی هستند.» _ 


همچنین در این بارهبه 01:0 اعمان کتاب, ص ۲ مراجمه کنید که می نویسد: ۳ . از توصینفاتی: که 
معاصرین درباره یکی از قبایل اوغوز یعنی «قرقیز»‌ها که امروز بدون شک ترک زبان هستندء می دهندء چنین بر 
می آید که اقوام قرقیز بیشتر به قبایل آربایی ی و ثٍٍِِ ۱ 
(۱) همان کتاب. ص ۳۵. ۱ 
(۲) دکتر جواد هیشت, همان کتاب» ص ۰1٩‏ 
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شاخه‌هایی از قبایل بوهسچی ‏ *:۷۵6۲-6 محسوب می شدند. محل استقرار اوغوزخان به 
طیعت حال باید درسرزمین توران و در کنار ایل شش اوغوزبوده باشد -- همان اوغوزانی که گفته 
شد «احتمالاً ‏ وغوزان قرن دهم میلادی در کرانه‌های رود سیحون از اولاد آنها بودهاند.» 

توس؛ ادبیاتا ترکی» در آسیای, دانخلی و از سدط نهم میلادی آغاز گردید. امپراتوری 
ترک اویخوری در سال ۸6۰ میلادی دیمغولستان به توسبط قرقیزها از هم فرو پاشید و اقوام 
اویغور به حوضه تاریم کوچ کردند و تحت تأثیر ادیان مانوی و بودایی که ضمناً ازغنای ادبی 
چشم‌گیری برخوردار بودند, قرار گرفتند. بدینسان, ادییات ترکی اویغوری متأثر از حسط 
سغدی پا گرفت. ۷ مرحوم عاسیاقبال در کتلب «تاریخ مغول» می نویسد: 


مکس مجسمد کول‌تیکین که درسال 
۸ درشمال مغولستان پیدا شده و 
نمونه ای از قيافة ترکان پم را نشان می 
دهد 


(نورک دبناسی ال کتامی. از 
موزة اولان با طور مغولستان)» 


مد تاد ۳۵ همان کتاب ص ۰1۳ 
(۱) بربتانیکا؛ شمارةٌ ۱ سال ۱۹۸6 ص 1۳۸ 


وه 


«... درنیمه قرن دوم جماعتی ازایشانم(اینی‌هاء نگارنده) بحدود ترکستیان هجرت 
کردند و در حوضه نهرتاریم و نواحی پرآب و خرم آن قرار گرفتند وآن,نواحی را اززدست 
تخارها که قومی آریامینژاد بودند و تمدن و زیان مخصوص داشتند گرفتند... - از آثاری که 
این اواخر در شهرهای تختلف کی و ترکسیتان شرقی مخصوصاً در تورفان بدست آمده تب 
شده است که تمدث قوم اویغور به کلی تمد آریائی ابستو‌چندان اثری ازتمدن چینی ها در 
آن مشهود نیست:مخصوصاً وضع لباسی و نقاشی و نمیبره از ایرابیها مقتیس اسبت و همین نکته 
می فهماند که ارنپاط اویفورها با هممسایگات آریایی نژاد مغرب مما لکشان بیشتر بوده است تا 
با چینن ها. امر دیگوی, که نفوذ تمدن ایرانی را درمیان قوم اویخور شدت داده معتقد شدن 
خذاخت بایان بوقاغات به مهب مانی به (۱) 
رنه وونته در «امپراطوری صحرانوردان» میی نویسد: خاقان اویخور پنام و اس 
لی‌ینبتتویودر سال ۷٩۲‏ 3 «شهر لوبانگ» را زی‌تمردین پس گرفت.بر سلسله 
«تانگ» را از وال تحات داجی »۱ نوش طولانی خاقان اویغور که با القاب مختلب انم 
قبیل الغ‌بیلیگ و آلپ و غیره در کتيبة قرابلقاسون مربوط به سنةٌ ۸۲۰م. از او تام برده شده 
است) در شهر «لویانگ» منجر به روی آوردن خاقان به سذهب مانی گردیذ ویالاخره 
مذهب مانوی را مذهب رسمی دولت اویغوری اعلام نمود و «یکی از پیشوایان روحانی 
مانوی یکنفر موچو (تحریف شدهٌ چینی لغت مغک بزبان سغدی و مغ به پهلوی) بعنوان 
ولیس لیا مذهتب سین دون شینبا ک ۱0 "«موعظ و حکم مانویت با عوامل 
فلسفی مسیحی ومزداثی و عامل هنری ایرانی سبب گردید که اویخوری‌ها را سریعاً بمرحلة 
یاوق با 9 
میتاتوزهای ایرانی کشف شده جملگی موید این نکته اند که: درتورفان که از 
متصرفات اویغورها بود» جندین گروه مانوی فعالیت داشتند. در این مینیاتورها خان‌های 
اویغوری در کنار زاهدان مانوی که تتنلهکی جامه‌ی سفید در بر دارند, به تصویر کشیده 
شد‌اند. « پلی از ایران است که دعاة و وعاظ مانوی نه فقط کیش مانوی بلکه هثر صورتگری 


(۱) عباس اقبال» تاریخ مغول » جلد اول» چاپ دوم, موسسة چاپ وانتشارات امیرکبیر, تهرا» ۰۱۳4۱ ص۱۷ و 
بعد از ان, 

(۲) رنه گروسه, همان کتاب» ص ۰۲۱۷ 

(۳) همان کتاب» صفحات ۰۲۱۷-۲۱۸ 

(4) همان کتاب» ص ۰۲۱٩‏ 


۵۳ 


و نقاشی مخصوص مینیاتور را بخارج بردند و بحق و صواب آنرا وسیله ای عالی,برای تبلیغ و 
ترویج مذهب مانی تشخیص دادند,» ٩۱(‏ < 

رنه گروسه می افزاید: «... استقرار اویغوری ها در سرزمین تورفان و کوجا. که این 
کشورهای هند و اروپائی را بالملازمه ترکی نمود یکمرتبه صورت نگرفته بلکه بتدریج و با 
سیر مراحل واقم شده باشد. اختلاظ و امتزاج اویغورها با اهالی بومی و اصلی آن ممالک 
باعث گردید که مردم آن سامان دارای دو زبان گردند. ...در موازات لهج ترکی اهالی 
اوینوریه مدتها دارای زیان دیگری نیز بودند که با آن بین هم گفت و شنود می‌کردند.»(*) 

اتحاديةٌ ترکان اویغور از قبایل مختلفی بوحود آمده بود. مارکوارت خاورشناس معروف بر 
این نظر است که اویغورها با توقوز- اوغوزها اتحادیه‌ی واحدی را تشکیل هی داده‌اند. از 
مورخین اسلامی» «مسعودی و گردیزی و یاقوت می‌گویند که «توقوز - اوغوزها» چندی 
مائوی مذهب بودند»(" اما بارتولد» مورخ روسی, معتقد است که باید بین توقوز اوغوزها 
و آویفوزها فرق نهاد. وی می‌گوید توقوز- اوغوزها با تورکیوت ها یکی بوده‌اند. 


42 همان کتاب» ص ۳۳۰ 
(۲) همان کتاب» ص ۰۲۲۳ 
۳ همان کتابء پانوشتهً ۱ صفحهٌ ۰۲۰۵ 


۵ 


حقایق تاربخی دربارهةٌ اقوام اسکیت و سرمت و اقوام بوه-چي 

در باره تاریخ اقوام اسکیت. (وصعنطاز56) يا سا کا (5218) و اقوام سارمات (سرمت) 
این به توسط دایرة المعارف بریتانیکا بعمل آمده است که حقایق 
و پیشتری از آداب و سنن اين اقوام را که ما در کتاب حاض رآنها را توانیان می خوانیم 
آشکار می سازد. با پدیدار شدن این قوام ‏ در سده‌های قبل ازمیلاه: تیاسب نیروها در آسیای 
میانه ایران عصرمادها و آسیای مقدم گرگون گردید. زمین زیر سم تور فرندان صحر 
برزهدرآمد و تاریخ تورانیان پای گرفت: ۱ 

ساکاها یا سکاها و به تعبیر یونانیان شرا » اقوامی بودند که در طول مها هشتم ۱ 
و هفتم قبل از میلاد از آسیای مرکزی به طرف استپهای وت زوس نب حرکت درآمدند و 
موفق به تشکیل امپراتوریی گنه که‌خرست هام فبل اومباا بتتریه ون ترس 
اقوام بیابانگرد دیگری ازنژاد ایرانی به نام سارمات‌ها مضمحل شدند. .. , ۱ 

اطلاعاتی که از این قوم ایرانی نژاد تا سده بیستم در دسترس بودء اغلتی برتریخ 
هرودوت, مورخ یخ بونانی» بود: هترودوت اطارعات خود ر در دیداری از شهر باستانی نونانی 
اولبیا زنط( رکه درسال 144۵ پیش از میلاد پر شده بود)» بدست آورده و در کتاپ. ۲ 
جهارم تاریخ خود به آنها اشاره کرده است. . 

اطلاعاتی که تاریخ از سکاها به دست می دهدء و سس ها استپهای 
جنوب. روسیه می شود, اما در عصر خاضربه واسطٌ کارو کوشش باستانشناسان و محققان 
شوروی در سیبری اطلاعاتی دربارة این اقوام به دست آمده است که نه تدها سیت‌های 
جنوب روسیه بلکه سیت‌ها یا سکاهای بایمانده از آن اقوام عظیم صحراگرد آسیای مرکزی 
را نیز شامل می شود. به واسطهٌ کاوشهای علمی که در منطقةً پازیریک در 

2۷ 


شماثی از آسیای مرکزی وآمیای میانه 
آلتایی جام گرفته اند. ات شده است که فرهنگَ» هنر و شیوهٌ زندگی قبایلی که در 
سیبری غربی و آلتایی بسرمی برده‌اند» با قبایلی که به استپهای جنوب روسیه و ایران 
مهاجرت کرده بودند. دقیقاً همه ازیک خانواده‌ی ایرانی الاصل سرجشمه می‌گزفته است, 
زبان این فباییل از لهجه‌ی ایرانی و ختنی ۱ زین ارات انم تفه کار موی قبایا سا گنه 
ترکستان چین نیز صحبت می شده ۱ کت ۷ و زدنکر 8۳006۲0 


ثابت کردهاند کف اين اقوام دارای یک زبان مشترک بینالقجایل بوده اند 


ی ی بت 


دانشمندالنء 


می‌دانند. 

سکاهاء در سا ورش ۳ عشایر ترک هستونگن -نوبسزمی بردند. این عشایر آن-۰ 
گونه که تاریخ چینن باستان حکایت ذارد. همواره شمال سرزمین آفتاب تابان را موزد تاخت 
و تاز قرارمی داده‌اند. از ایشرو فرمانده چینی» هسوان ونگ و1۷2 0ه۳15 (۷۸۱- 
۷ عضمم شد که با اعزام ستونی از لشکریان چینی قوای هسیونگ - نوها را که در 
مرزهای غربی آن کشور به تاخت و تازپرداخته بودند» گوشمالی دهد. حملهٌ قوای چین به 
شیوگ لها امرخ انشا هیحان و بی قراری قبایل سکا را 0 
() تیه رال سل ما :۸ ۱ 
(۲) همان کتاب» شمارة ۱5 ض1۳۸- 


۵۸ 


عقب نشینی قوای عشایر هسیونگ -- نوباعث شد که همساية بلاواسطه آنها؛ یعنی 
سکاهاء به حرکت درآیند و به قبایل همجوار خودی, مانند ماساژت‌ها که تا آنزمان حتی در 
مرغزارهای شمالی آمودریا تکنی داشتند, فشار آورند. خشکسالی های پی درپی و ضرورت 
دستیابی به جرا گاههای سبزتر موجب شد که سکاها بة جای ایستادن و جنگیدن با 
هسیونگ-نوها به مهاجرت به سوی سرزمینهای غرب دست بزنند. تحرک سواره نظام سکا و 
قابلیت هنر سوارکاری از آنها نیرویی مهاجم و برتر پدید آورد. در نتبحه بر اقوام کیمری یا 
سیمری 00۳00۲1۵06 که خود عشایر صحرا گرد دیگری از خانواد؛ ایرانی بودند, غلبه : 
یافتند. بعضق از دستجات سواره نظام سکاها, اقوام کیمری زا تا ارمنستان تعقیب کردند» و 
دسته‌هایی دیگر از طریق گردنه در بند( به دریاچة ارومیه دست يافتند. اين وقایع 
همزمان بود با عصرپادشاهی سارگون د رآشور (۷۰۵- ۷۲۲ ق.م), ‏ 

در طول مدت ۳۰ سال بجنگ؛ سکاهاء اقوام کیمری را تا نزدیک مرزهای آشور تعقیب 
کردند. ابتدا با پادشاه آشور" قرارداد عدم تعرض بنستندء اما خیلی زود معاهده خود رانادیده 


(۱) پروکوپیوس, جنگهای ایران و روم ترجمةٌ محمد سمیدی, شرکت"انتشارات علمی و فرهنگی, تهران, 
۵ ص :)٩‏ «در خارج از حدود ایبری معبر تنگ و باریکی وجود دارد... و انتهای آن به محلی اتصال‌می‌گردد 
له صخره‌های بلند آثزا احاطه کرده و عبنور ازمیان آن* محال است زیرا...ذدست طبیعت آثرا مانند بتاهای انسانی 
احداث کرده است و به همین جهت هم از قدیم الايام به نام (دروازه خزر) موسوم شده است.... اسکندر کییر 
جون به آهمیت معبر م ذکور پی برده بودء دروازه‌های محکمی در آنجا احداث نمود...» 
داثرة المعارف فارسی تضانست | دربارهةٌ گردنة دربند تحت عنوان («دربند» می نویسد: روسی 
(۲00۱ع0)... در ایام باستانی تنگة خزریا دروازةٌ خزرنام داشته گردنه دریند از ایام باستانی و هم در دوره 
اسلامی برای دفاع از حملات مهاجمین کي اهمیت بسیار داشته است. پس از تحدید بنا بدست قباد اول 
ساسانی و خسرو انوشیروان (فرته میلادی) درد نام گرفتد.. ۱ 
داثرة المعارف فارسی ازاین معبر تحت عنوان دروازةً خزر چنین می نویسد: رگ عمده سرزمین ماد به 
سرزمينهاي پارت... درهای غمیق وا تاک اک راید کی مس فراست از نا بگنرد: آیرانیها زر 
تنگترین قسمت آذ دروازه‌های آهنین نصب کرده و پاسبانان برآن گماشته بودند. داربوش هخامنشی» پس از 
شکست از اسکندر مقدونی » حرمخانه‌ی خود را با خزاین و نفایس سلطنتی باینجا فرستاد, اسکندر ا زآن عبور 
به دربند پا دروازة حزر در قرآن مجید سور کهف (آیات ۸۳-۱۰۲) بنام سد ذوالقرنین اشاره شده است. 
استاد علامة سید محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان جلد۱۳ از صفحة ٩۳۹‏ الی ٩۱۵‏ شرحی مبسوط دراین 
باره نوشته است. ۱ ۱ 


(۲) نام بادشاه آشور ۳2000 ۲عع۴ (۱74 -۸۰اقم) بوده است. 


۵٩ ۱ 


گرفتند و مجدداً به تعقیب کیمریها پرداختند تا آنکه آن قوم درحدود لیدیه و فریقیه بکلی 
این پیروزیها به رهبر شکاها به نام «پارتانوا» 22ات۳2 وپسرش «مادیس» 
12۵5 فرصت داد که به ایران غربی جنگ اندازد و بساط تخت پوست خود را تا هالیس . 
یا قزل ایرماق پهن کند و پایتخت را درسقز 520062 - که مأخوذ از واه سکا است- بنا 

: و ی دوب ۵ رش اس 
نهند. در حنگهای بعدی» این اقوام حتی تا مرزهای کشور مصر پیش تاختند. 7 اقوام اریابی 
ماد که در این زمان بر ایران حکم می راندند و تحمل حضور قدرتی پیگانه را در حاک خود 
نداشتند» با تمهید, سران این قبایل را به قتل رساندند و افراد آنها را از خاک ایران پیرون . 


۳ ام 


من تحت 
نقش برجسته برمقبرةٌ صخرة «فزقاپان». رسم گرته‌وار شکل راست قربانی دهنده محتملاً کیا کسار 
(هوخشتره) است,(۲). 


مادیها رسمت جپ) درییکاربا اسکیتها (سمت راست). از روی تصویر مهر استوانةٌ قرن ۵ 
۲۳(۰۰۵) 
(۱) در دوران ۳5۵۳1 ٩۱۳-۱۰(‏ ق.م) 
(۲) !.م. دیا کونوف, همان کتاب» ص ۰۲۹6 
(۳) همان کتاب» ص ۰.۲۵ 


۳ بخشی زاین اقوام فراری سرانجام درمیان دریای بخزر و آرال به قبایل داهی 
۶ ( گروهی دیگر از ایرانیان صحراگرد) پیوستند که چند قرن بعد» بنام پارتها ی 
اشکانیان سرنوشت ایران: را در دست گرفتند. دستنه‌ای دیگر از سکاها در استپهای جنوب 
زوسیه پاقی ماندند ""* که به نام سیت‌های رویال معروت شدند و بهثروت و قدربت دست 
یافتند و تا مجارستان و اطريش شرقی پیش راندند. در فاصلةٌ سده جهارم قبل از فیلاد تا سده 
دوم بعد از میلاد, سیت‌ها به تدریج مقهور جانشینان خود یعنی سرمت‌ها گردیدند. 


رانتتد 


هنر وصنعت و آداب و رسوم 
آثار بحای مانده از سیت های رویال که به دست باست‌انشناسان کشف و مطالعه شدهء 
بسیاری از آداب و رسوم این اقوام را قاش می سازد: ارتش آنها یکسره از آزاد مردان قبیله 
تشکیل می شده است که بدوت مزد. و تلها در ازای غذا ولباس در ارتش خحدمت می‌کردند. 
جنگجویان سلحشور طبق سنت‌های جنگی قبایل آلتایی, از کاسه سر دشمنان شود جام 
می ساختند. جندین جام از اي نوع که با ظرافت طلاکاری شده در حند قبر کشف شده 
۰ 2 ۰ ۰ ۳1 ۰ و نت ت 
است. کلاه خود حن‌کحویان آز جنس مفرغ و سپر آنها دایره شکل و از چرم جوب یا اهن 
۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ 2 ء‌ 
بود. مرکز مپربا طلا ببه طرحی آزیک جانور زینت می یافت. بعضی دیگر ل قبایل از سپر 
گوشه داریا جهارگوش استفاده می‌کردند. سوارکاران با کمانهای «مضاعّف قوسی » از روی 
شانهٌ جحپ اسب تیراندازی می‌کردند. پیکان کمانها, برحسب زمان ساسحت از استخوان» مفرغ 
یا بود» و تیردان یا ک کش 5 از سمت جپ پ کمربند آویخته می شد. 
شمشیرهای نوع ایرانی رکه به شکل قلب یا زاویه دار ساخته می شدند» اغلب منقوش و 
برحسب زمان ساعت؛ دارای تیغه ای از جنس مفرغ یا آهن بودند. خنجرتیزبه اشکال 
9 هروخشتره پادشاه ماد میادرت به این عمل کرد" 9 
‌)( مشیرالدوله پپرنیا» تاریخ ایران باستائا (جلدیک» سازنان کتابهای جیبی» جاپ سوم:) («... در توربه 
سکاها را ماجوج نامیده و از اعقاب یافث بن نوح دانسته اند... سارمانها و سکنه سکائیه قدیم, یعنی فلاحین 
سکایی؛ آریایی بوده‌اند» ولی سکاهای پادشاهی که بعدتربه این سرزمین آمده و برسکایه قدیم مسلط شدهاند, از 
تژاد تورانی آلتایی بشمار می آیند. بقراط راجم به سکاها می‌گوید» که اینها بجز خودشان به مردمی شباهت ندارند, 
رنگ بوستشان ب و تنشان ۸ بمین است و حون زنشن ی ندرند دب نود شبیه | زنان‌اند. . ایعان دشمنان 9 
بودند...» . ِ 
لازم به توضیح است که بقراط طبیب پونانی و پدرطب, در حدود 460 -۳۷۰ قبل از میلاد دریونان 
می زیسته است. (نگارنده). 
۱ 


مختلف و گاه مانند خنجر جینی که دارای قوس و انحناء بود» ساخته می شٌد. 

هر فرد سکایی حداقل یک اسب اخته برای سواری در اختیار داشت» رک نژاد 
اسبان را ناد فرغانه تشکیل می دادء اما اغلب اسبها» از نژاد مغولی بودند. سیت‌هاء پیشتر 
اوقات خود را در تربیت و نگهداری اسب يا تزیین یراقهای اسب می‌گذراندند. هر چند این 
اقوام با راب آهنین. آشنایی نداشتند, اما به نظرمی رسد که پاهای خود را در نوعی رکاب 
جرمی نگه می داشتند. زنان و کودکان در ارابه‌های مسقف مسافرت می‌کردند. اين ارابه ها 
دارای چرخهای یکپارچه بودند و بوسیله قاطریا دو گاو نر کشیده می شدند. 

متطقهٌ «پازیریک» در آلتایی گنجینه‌ای ازآثار دست نخورده ویخ‌زده, از متعلقات 
سکاها است. لباسهای برش‌دار با طرحهای یراق دوزی» و حتی حسد مردی با خالکوبیهایی 
به شکل حیوانات موهوم یافت شده است. نمد و قالیچه‌های پشم بافت ایرانی ازسده پنجم 
قبل از میلاد به یاد گار مانده است. تشکها و بالشتهای نمدی» میزهای جوبی کنده کاری 
شده با پایه‌های منحنی قابل تفکیک در اندازة های مختلف در مقابر سیت‌ها یافت شده 


است. ۱ ۲ ۱ ۱ 
" سکاها به طور کلی اقوامی شکارجی و ماهیگیر بودند, و اگر در جایی, مستقر می شدند» 
برزگرانی قابل به شمارمی رفتند. آنها فاقد خط بودند»و در معاملات خود تا مدتها پس از 
استقران از مسکوکات استفاده نمی‌کردند. اما علایمی از معاملات تجاری و پایاپای آنها با 
پونانیها در دسترس است: مثلاً پوست را در مقابل متاع سرامیک عرضه می‌کردند. سکاها هر 
چند که عناصر طبیعت را مورد ستایش قرار می دادند, اما آنچنان پای بند دین نبودند که از 
این رهگذر برای خود معابدی بنا کنند. خدایان آنها عبارت بودند از: خدای آتش و 
مخراتانی ززبی با شدای اسان دای میم دای آشات برشتای‌های ختای آپ‌ت وه 
زمان جنگ, خدایان جنگ. دراین اقوام طبقه نعاصی با عنوان روحانی گزارش نشده است, 

اما طبقاتی از جادوگران و ساحران وجود داشتند که مانند زنان لباس می پوشيدند. 
سنکاها به قبور اجداد خود احترام می‌گذاشتند, اما متحمل کار و مخارج زباد برای 
ساختن مقبره نمی‌شدند» بلکه این قبور گا با هزينة سنگین جان انسانها وخیوانات بر پا 
می‌شدند. در منطق؛ آلتایی» دفن مردگان فقط در هفته‌های پائیزو بهار انجام می‌گرفت» و 
بدینحهتِ, مومیایی کردن میت از واجبات به شمار می رفت. عزاداران در مراسم عزاداری» 
موی خود را به نشانه تأثر و اندوه می جیدند» شیون سر می دادند» لباسهای خود را به تن پاره 

اگوی وراه مس رابهس هار ور دماین ان دار ی 

۲ 


می‌گرداندند و اگر فاقد زمین بود» جسد را به نزد اقوام و دوستانش می بردند. در روز چهلم, 
مراسم خاک سپاری انجام می‌گرفت و در هماتروزیکی از چند هسبر و یکی از خدمه و چند 
اسب او را نیز می‌کشتند و در قبرهای جداگانه به خاک می سپردند. جنازه با:بهترین لباس و 
جواهرات شخصی و اسباب و ادوات جنگی و وسایل ضروری» برای حیات دیگر به خاک 
سپرده می شد. همچنین اسب‌ها با بهترین یراق مدفون می شدند. در پازیریک قبوری متعلق 
به این ی ی ی ی ازچرم وتزئینات_طلایی بامیت 
دفن شده‌اند. 
طبق گنه هرودوت در اولین سانگرد رگ و تاه هافر اهاز 
سابق او را پس از کشتن» بر روی جسد اسبهایشان استوار می‌کردند و دایره وار درمقبره رئیس 
تیا ها امیس قمحا یت زفاد رارف تسش وی اقا تا اد 
کشف محل قبر جلوگیری نمایند. ۱ ۱ 
صنایع هنری عصر سیت‌هاء در تجسم حیوانات و ساحت اشیاء به بهترین نحوممکن 
صورت گرفته است. و هر جند که پاره‌ای از اشیاء» از نقوش هندسی برخوردارند» می‌توان 
گفت که به عنوان معجزه یا سمبل بکار می رفته اند. بهرحال این دوره ازهتر سیت‌ها متعلق 
به عصر «هتر جانوری» است. صحنه‌های نبرد جانوران و پیکررتنهای حیوان و گاه جانوری 
موهوم و خیألی و نقوشی از این نوع فراوان به چشم می خورد. این اشیاء چون به عشایری تعلق 
داشتند که دائماً در حرکت بودند, لذا از نظر اندازه در قطعات کوجک ساخته می شدند. .. 
در مجارستان و آلمان شرقی بقایایی از قبور سیت‌ها کشف شده که حاوی پیکره‌های 
طلایی ماهی و غیره بوده‌اند. 


اراک ها ریت هن 

برعی از محققان» «سلم» پسر فریدون ۳ که گاه ار دشن به نام او اشاره ۵ شده» 
ماخوذ از قوم سرمت دانسته اند. 

در مورد اقوام فارمانش فرهنگ دهخدا می نویسد: «قبایل مختلف ای ند که 
در سرزمینی بنام و ان هرودوت و هیپوکرات از مورخان قدیم تاریخ آنان 


(۱) «ناحیه وسیعی از اروپای شرقی که در قدیم مسکن قوم سارمات بود. بعقیده هرودوت از روددون بسوی 
مشرق سارماتها سکنی دارند. ولی از قرن دوم میلادی به بعد جغراقی نویسان بجای سکائیه لفظ سارماتیه را 
امتعمال م کنند 5 ۱ 

تعمال می‌کنند» «ازفرهنگ دهخذا» 


1۳ 


را از قرن پنجم قبل ازمیلاد می‌دانند. قومی بودند کوتاه قد و فربه و سیاهچرده وبا خلق و 
خولی ملایم. در لشکرکشی داریوش بزرگ به سرزمین سکاها سال ۵۱6 قبال از میلاد 
سارماتها با شکاها ضد ذازیوش اتحاد کردند و بعد نا مهرداد اشکانی متحد: گردیدند... یکی 
از تیره‌های آنان بنام رکسلان و دیگری پازیگ نام دارند... مشیرالدوله در ایران باستان 
گوید: ظن قوی این اشت کفسشارمانها ی 
آریائی بوده اند...» سارمات ها در بریتانیکا جنین توصیف شده اند: 
«سارماتها اقوامی بودند که در طول سد؛ْ چهارم قبل از میلاد الی سدهٌ جهارم بعد از میلاد 
قسمت اعظم جنوب روسیه اروپایی را اشغال و به ماوراء بالکان شرقی نیز نفوذ کردند. 
تا اوایل قرن بیسنتم آگأهن های چندانی ازاین اقوام دردست نبود. اما با کشفیات 
باستانشناسان دولت جماهیر شوروی در سال ۰۱٩۲۰‏ اطلاعات مبسوطی از این اقوام بدست 
آمد. اطلاعات اولیه در بارةٌ سارمات‌ها یا سورومات‌ها برمبدای اظهارات هرودوت و دیگر 
مورنخیتن یونانی پایه‌گزاری شده بود. سارمات‌هاء مانند سکاها » عشایری جادرنشین و 
سوارکارانی متبحر بودند که در زمان جنگ, سلحشورانی مهیب به شمار می رفتند. این اقوام 
دارای طبعی سیاست پیشه بودند و مجریانی مسلط بر آمور خوانده می شدند, به طوری که پس 
از فتح استپهای یوراشیا توانستدد به خوبی خواسته‌های سیاسی خود را بر منطقه ای که اکنون 
تجنوب روضیه اروپایی خوانده مین شود تحمیل کنند آنها توانستند قبایل متعددی را.به 
سرعت به خود وابسته سازند پا با خود متحد نمایند» و این قبایل گرد هست؛ اضلی سرمتها 
حلقه زدند که به عنوان مثالء می‌توان از قبایل آلانی‌نهه1 ۵و رکسلانی هام0 8نام برد 
مقاطع تاربخی اقوام سرمت ۱ 
تاریخ قومی جنین می‌نمایاند که آنها اقوامی مهاجر بوده اند که از را 
تسخیر و فتح سرزمین سکاها به طرف افق غرب به راه افتاده بودند. «دیودوروش سیکولوس» 
کتاابهن5 ودو مزط(کتاب : دوم ۳۲ جیینن توصیف کرده ک این اقوام ازمیال 
اجتماعات سکاها سربلند نموده و قیام کرده‌اند - اما این مطلب درست نیست. تاریخ 
سرمتها را می‌توآنبه چهار دور‌ی مشخص تقسیم کرد: : ۱ 

۱ دوره‌ای که از سدهٌ ششم تا سده چهارم قبل از میلاد ادامه می‌يابد. در این دوره. 
آنها از اسیای مرکزی به مناطق غربی تر و تیه ماهورهای اورال نفوذ کردند. درپایان این 
"دوره» روکسلانها به طرف رودخانه ولگا فشا رآوزدند و آلانها در در قوبان تا 

سارمات‌ها به آرامی قدم در استپهای فوق نهادند و در سدهٌ پنجم قبل ازمیلاد از صاحبان 
۹ 


بلامنازع استپهای ممتد بین اورال و رودحانة دون 0 گردیدند. اين فتوحات به سرمتها 
حسارت بیشتری بخشید و موحب شد که در ده چهارم به سیت‌ها فشار بناورند. این زمان 
مصادف است با عصرتضیف قدرنت سکاها که ممککن است با مرگ رهب آنان آتیس 
و۸ بی ارتباط باشد ده به هر مزا 

۲- دور دوم از سده چهارم تا شنده دوم بل از میلاد به ظول انحامیند وبه دورةٌ 
پروخوروت ۳:00۲۵۷. معروف است : دراین دورو مترفت‌هانه تدریج بز سکاها غلبه 
یافعند و فرمانروای قسمت اعظم جنوب روسیه شدند. در آین دوز قبایل زوکنلانی با 
همپیمانی سارمات‌ها از طرف حنوب به سیت ها حمله‌ور گردیدند. در پایان این دوره» 
هنگامی که سرمت‌ها بر سیت‌های رویال تفوق جستند ریکالانها تغیبر جهت دادند وبا 
سیت‌ها در حمله به شهرهای کرانة دریای سیاء همپیمان گرفدند- ۱ 

۳ در دورةٌ سوه ازسدة اول قبل ازمیلاد تا سده اول تک آزیلاه نبا زسامت‌ها بر 
تمامی قبایل سیت, بجزسیتهای کریمه, فایق آمدند و حملة به شهرهای وانی کرانه‌های 
دریای سیاه ۳ پانآن دادند. این سارمات ها سپس به بلفارستان صفلی هجوم بردند و درپایان 
با آندایا سایر تبایل ژرمانیک به رو 0 حملهورشدند که ین حبلات از موش زترال 
رومی » پلا 5 تیوس رانزمن کباضهاز5 ما۳ دفع ش (- 1 بمد ازییلاد). 

6- در دوره چهارم» بین سده دوم زچهارم بعد ازمیلا: سارمأت‌ها آوقبایل متحد آنهای 
یعنی ژرمنهاء وارد رومانی تیا وه کرانههای سفلای داتوب حمله کردند, آما درسدة سوم 
میلادی؛ قبایل گرتیک ایب به حملات آنها اتمه دادند د ره آنها 7 به زیر 
سلطه‌ی خود د کشیدند. 

هر جند سارمات‌ها وکام داراق ۳ ادا بجتای یکسانی بودند که خحاص 
اصالت تواحی آسیای مرکزی به شمار می رفتاء آما چند حصیصه ز اختلافن اباسن میان 
آنان مشاهده می شد. مثلاً سیت‌ها الزهیت ها ۳ | می پرستیدند, اما ستش 
آتشپرست. برد و اسیهای خود را قربانی خدایان می‌کرونا زنهای ساکایی در حالتی نیمه 
انزوا به سر هی بردنده اما از زنهای دوره‌های حداقل اولة شرمتها انتظار می رفت که در 
جنگها شرکت کنند و دشمن را ازپا درآورند. داستانهای یونانی در بارة زنان آمازون که 
هرودوت نیز به آنها اشاره دارد» ممکن است مربوط به تاریخ اولی این اقوام باشد چه جسد 
بسیاری از این زنان با سلاحشان در قبور مختلف. کشف شدهاسنت. شاید قدرت تهاجم این 
اقوام و تشکیل اولین سواره نظام سنگین اسلحه مردان مربوط به دوره‌ای باشد که انا آنها 

۹۵ 


موفق به اختراع رکاب اسب گردیدند. یش 9 
سرمت‌ها صنعت‌گرانی اس نا عاید از عادو شرفت یکی 
ضعیف‌تر بودند. همچنین می‌توان آنها را آهنگرانی خوب توصیف کرد. سرمت‌ها نیز مانند 
سیت‌ها می توانستند به معاملات پایاپای خود با بونانیها در مورد پوست غلات, عسل و ماهی 
به توافق برسند. سارمات‌ها برخلاف سیتها کمانداران خوبی نبودندء اما در عوض سوارانی 
صاحب نیزه با شمشیرهایی نوک تیز به شمارمی رفتند. اين اقوام در پایان دوران حیات قومی 
خود, در هونها مستحیل شدند. 1 ی هه 
اقرام وه - چی طن) ات۷ ۱ 
در عرص تاریخ, اولین نشانه‌های زبان ی درمیان تورانیان (تورانیان بطور اعم) ۳ 
لزان کشت که اسکندر مقدونی ره چهارم قبل از میلاد) در ادامه فتوحاتش در ایران, 
کرانه‌های رود میحون را درنوردید ودر ضمن بر پا ساختن شهر اسکندری؛ اقصی - ححند 
۱ برروی اين رود با سکاها با مکیث‌ها (آبه یرد پردا شخ مراد ازاين جنگ, 
برقراری امنیت در نقاط مرزی ایران بوده ند تاحت و تاز زاقوام جادرنشین ین ساکن 
صحرای مجاور رود سیحون» یعنی توانیان! " وبه تبیر دیگرقبایل سکایی یا سیت وبه 
‌ چینی قبایل بوه سچی قرارمی‌گرفتند. دیا کونوف ی ۱ 
وت اقوام ماساژزت را آخرین دشمنان کورش می داند و مجل اقاء ت این وم را 
و سیحون ذکر می‌کند. طبق گفته استرابن» مأساژت ها مانند ساک‌ها. در قسمت‌های 
شرقی صحراهای سا نم فان هرودوت می نویسد؛ تا لباس و طرز 
دک ء ماساژت‌ها شبیه به سکائیان هستند. با تیرو کمان ونیزه می جنگند وبهتبرزین 
مسلح‌اند. تمام اشیاء و ادوات آنیا از طلا ومس است». کوز رت در مورد اين اقوام و در 
شح تاریخ ب ها وعقوط با ربا (بلخ) ب به دست کوچ‌نشینان شاره‌هایی درد و میافزاید 
() برتاکا ال ۱۹۸4) مرا سرت" 
() ر گیرشمن, تاریخ ایران ازآغازتا اسلا ترجية کترجعی من بنگاه ترجمه ونث ناه ۹ 
ص ۰۲۵۷ 
0 الفرد. فن. گوتشننين» همان کتاب» س ۳٩‏ 
()) همان کتاب» ص ۲۷:.. " ِ ۰ 
(ه) م. . م دیا کونوف؛ نارینخ ایران باستان» ترجما روحی اربایی» بنگا ترجمه و نشر کتاب, تهران, ۰۱۳4۰ 
صفحات ۱۱۳ و ۱۱4:: 
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مرزهای شرفی فتوحات اسکند رکیبر ( ۳۳۲ 


ت 


... از مولفین باستانی فقط استرابن و پومپی تروگ بتقریر ژوستین در این زمینه سخن 
1 مولف اولی اسیان‌هاء پاسیان‌هاء توخارها و سکارائوک را نام مي برد و مولف 
( دوفی ؛ سارااوکها و اسیان‌ها ر ذکرمی‌کند و آنها را حزو قبایل سکاثیان می داند. . ژوستین, 
در اینحا در‌باره توخارها چیزی نمی‌گوید ولی درحای دیگر اسیان‌ها ر بنام «پا دشاهان 
توخارها» میننامد. امتابع" چیتی فاتحین باکتریا رایوه-چژی (شکل باستانی آنا 
«گوت‌بی») مینامند: و آنها ۳ ۳ اتزخار‌ها مقایسه ۳ (در قرن نوزدهم , ریختگوفن : و 
13 ۲. گوتشمید و درعصرمارا .هرتسقلد وک .تروروك, دییوویز همین نظر.را داشته و دارند). ۰ 
| و.تارن عقیده درد کر یوئه جژی همان آسی سآمیان‌ها هستند و توخارها فقط قبایل مختلفی 
فاگ جزیی" ازآنها ۳ سیوه دچژی تم شده‌انذ. .سل ساپس تولستوف به 
* اتکای عیقیده کلاپروث وآبل "رمیوزا که در اوایل قرن نوزدهم بیان داشته و اخیرً 0 ومیل 


0 


0 .فرانکه تائید گردیده چنین توجیهمی‌کند که 2 همان ماساژتها هستند.. ۱ 
۱ ساکارااوک هاء؛ شوشارهاه پابیان ازيونه جژی منجزا | وجدا نپستد و مانند اسان از 
عاصراتحادیه تال ماسژتها یا ینس چزی)ها می‌باشند 0 
بعضی از قبایتل 0 شد؛ ماوراء سیحون در زمان اه اسکندرتحت سر پرسی. 
« کارتاسیس» برادر پادشاه به سر می بردند و با ایزانیان حصومت می ورزیدند. گونشنین در 
ان یی ناک گید ۱ 
(... ممکن است مراد از کارتامیش همان قارداش ترکی یعنی ی باداش 1 
بعضی از قوام سیت‌های هم‌نژاد یرانی» مانند یوجه ها بای سچی ها که درماوراء 
شوت ری رها در سلة سوم بل از میلاد برای چینی ها شناخته شده بودند. یوجه‌ها, 
زبه واسطةً ۷9 همسان کوچ‌نشینی و صحرا گردی دراسخاو زیت با ترکان التایی اتحادیف: 
عشایر هسیونگ - نو" و دیگرقبایل زردپوست جینی و مفولی شتا ری از خصوصیات, 
نژادی و آداب جتبایی آنها را کب کردند. بطوری که بعضی از محققین !۴ به خطا آنها 


7 
37 گوتشمید, همان کتاب» ص ۲۷. ۳ ۰ 
۳ همان کتأنب: ص ۱۰۵ ایا هت ما لت تا 3[ ما فورک 9 
هتبونگ ستنوشدند ی و ی ی 
(:) حسن پیرنیاً ی رال]0 2 تاریخ ان باستان؛ کتاب هشتم» مرکا در صفحهٌ ۲۲۵۵ یوثه جیها را از نزاد 
عنول و در منقمه ۲۳۹۰ هبان کتاب آنهازا زردپیست تفرتی. کرفه است: 


۸ 


را از نژاد مغول و زردپوست دآنسته اند.. 
" برای شناخحت نژاد افوام یوئه-چی ر اس به تا دیگری توسل جونم. 
بریتانیکا» چاپ سال ۰۱۹۸4 فهرست»ه صفحة ۸6۲ را مرورمی‌کنم ‏ : 
:۷/۵»: یو سچی ها اقوام باستانی وا نژاد ‏ جنس ی یه شتار 
می رفتند. ۳ آولین با تریخ چین دز شروع قرن دوم قبل از میاه از آها بهعنوا عشایز 
مستقر در غرب ابالت .کان-سوواقع درشمال غرب چین نام برده است. ۰۷60 به معنای؛ 
ما 9( است. اقوام پوثه -حی مورد نله + وتجاوزیربرهای هسیونگسنوقرار رت 


خر دک توضیح بیشتر یادآوری شدای ات کانسمونطاین اطلس ایا 2 
تال غرب چین واقع است و از طرف مفرب با ایالت مسکیانگ وازشمال شرق 
تال با مغولستان داخلی ومنولستان هم یز است. لت سینکیانگ طبق تمرف 
«داثرة المارف فارسی 4 معژوف به + ترکستآن جین یا ترکستان شرقی است . کرسی ایالت: 
مزبور ازوبچی و شهرهای عمده آن یارکند, کاشض. بخجتن و تورفان است .. داثرة سارت 
فارسی درمورد مجل اقامت شکاها یا سکه‌های ماوراء سیحون‌می تویسد: اسکاها نام قوم قدیم 
ی نژاد آسیای مرکزی است... بین سالهای ۷۵۰ و »اقبل ازتیلاه قسمعی ازسکاها 
بناحیه ای در روسیه جنوبی... مهاجرت کردند وای پیشتر ها در اطراف. تین شان: هر . 
فرغانه و کاشفرستان) باقی ماندند. ۱ ۱ 

در حقیقت سکاهنا یا یوثه سچی ها ازکران ای ۵ شزقی متشون الی اقصی نت تقاط ترکستان 
جین یعنی تا فد مرزهای مغولستان دالجلی و مغولننحان را اشغال کرده بودند. 
یوه-نچی‌هایی که در مجاورت مرزهای منولنتان یاحتی درداخل خاک مغولستان به سر 
ی پردند» در مقایسه با سکاهای قسمتهای غربی ره پعنی :درنجهت فرغانه و کاشغر زودتر و 

بیشتر آداب و عادات عشایرترک هنیونگ نو و منولها 7 پذیرازشنند. 

ان که یوله س ی ها را به ما معرفی می‌کنده ؛ کتاب ری محرتوردان 

تألیف رنه گروسه است .وی درا ین ورد می نوس : 
.. در لغت چینی فعلی «یوخه)» یک تلفظ قدیمی زگوجا زب نینه است وآن 

همان 0 «سیت» می باشد.» ۲ «مورشین یونانی این یوجه هارا با تخارها ووسیت 
(۱) بیتیگا, جله ؟» ۱۹۸4 ص ۵۹۷ ما کین وی شرقی آسیای ال 
0( رنه گروسه» همان کتاب, پائوشتة ۵ از ۹ 


۱-ج-ج. ساندرن همان کتاب. 
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چ ممز 


- «زاد گاه صحرانوردان۲۵ 


۸ 
کچ و وی ید بیا ود 


چب چ اب دا و د و و 
چد جد چد ود چم 


سا ات مت مب 


دریاچه‌ی بالخاش ات تست 


(سکا ها بکی ی دانتلی ۲ و درصفهاکی:فیگر نی آفتان 

«چنین بنظر میرسد که قبائل و مللی هندو اروپایی در طلیع؛ُ تاریخ بطرف خاوران روانه 
شده و بطرف شرق اقصی پیشروی هایبسیاری کرده‌اند. آنجه این فرضیه را بیشتر قابل قبول 
مینماید این است که در سیبرية غربی شاید تا ناخیه مینوسینسک قبایل و مللی قبل از میلاد 
می زیسته‌اند که جملگی منشعب از نژاد سیت‌ها و سارمات‌ها بوده اند. و در دو دامن 
تین شان از طرف فرغانه و کاشنودر دوران هخامنشی جا کا اقامت داشتند و زبان آنها زبان 
ایزان شرقی بود: ساکنین قنمت مهمن. از ترکستان شرقی فعلی ازهند و اروبائی ها بوده‌اند 
که از لحاظ نواد یا "در زفرة ایرانیان شرقی ؛ مخنسوب 9 و >کاشفراف افیا 
از تخارها می باشند که از کوجا 1000002 تا ناحية کان و( سمد16 افامتگاه آنها 
بوده است. بهرحال بوجه‌هاءشاخه‌ای ا زاين درخت و فرعی از این اصل بوده اند »(۳) 

: این توضیحات کاملاً روشن می سازد که "یوجه ها یا یوثه س و ها (به میفهوم جینی) يا 
سیت‌های کانن-سو قرابتی با شاخه ایرانی" خود وف ومی آنها 
زا مات بترک شکایه سسکا رین ی ۳ 

از دیگر مراجم معتبر که در وصف پوچه‌ها سخن گفته اند می توان از لفت‌نامه دهخدا 
نام برد که يوثه جی ها را ساکنان منفولستان دانسته "که به توسط نحان هون - 
() ۲۰۹-۱۷ قبل از میلاد) پرا کنده شده اند . وسپس مق افزاید: «یوئه نی چی یا یوشعی(" ۰ 
نامی است که جینی ها ناد اصلی ها » لخت‌نامهةٌ دهخدا 
در ورد اقوام کزشائیان می نویسن:. ۰ ی 2 
۰ - «قندهار و پنجاب بدست یک سلسله از طایفه بوهچی افتاد که ۳ "را از نژاد: 0 


0( همان کتاب» ص 11. ۳ ۱ 
(۲) «چینیان اقوام سک ر بنمْ 0 نام ی میخواندند» (از شفت ۲ ۷ ان آطرری 
صحرانوردان. ). ٍِِ ر- ۱ 

رنه گروسه می نویسد: «(موزخین بنونانی این «یونجة‌ها» ۳66" -دا6 را با تخارها و سیت‌ها (سکا)ها یکی 
می دانند. ین نکته نیز مزید این نام ونسب آنهامی شود که درفطتهچینی فنلی «کان-سوی غربی که به 
شهادت مورخین چینی در ِ دوم بل 9 موطن ی بوده است» (زنه گرونه, همان کناب 
ص؟۱). و ۱ 
(۳) همان کتاب» ص ۷۰-۷۱ ۱ 
(؛) برشی همان 2)-۷6 یایه‌ته است که ظاهراً از خانوادهُ سلطنتی هفتا یا هپتا آمده است. به صفخات 
۳ کتاب حاضر رجوع شود. 1 ِ 


۷ 


می دانند.» و ره ی ِ 

دریایان بحث در مورد. منشاء 0 اقوام یوه بدجی محدداً به بربتانیکا » شماره ٩‏ 
سال ۰۱۹۸4 صفحةٌ ۸6۰ تحت عنوان ««جابه جایی اقوام ایرانی» اشاره می شود: 

«اقوام ایرانی بوهب چی در سال ۱۳۰ ق.م با کتزیا رانسخیر کردند...» 


هریمت 2 و ِ 7 ۱ 
و وا ماد سک هیک سا رت و 
وارد ساختند و پادشاه ترکان لائو شانگ ووع:) سوه (۱ ۱7:۱5 ۱۷6ق.م) از کاسه‌سر(۱) 
پادشاه ره جام ساعت. ‏ و ۱ 
به تبقاع جادرنشین یوجه ی ۱۷۷ 0 از میلاد ۳ همه قبایل 
همسایه مطیع و منقاد قوم ترک نژاد همیونگ نو شدند وتاقبل ازان زمان یوجه ها بين 
توت هواک عمه1۳7-33 ( ۲ (متصود«شا سخو» . 1906 میگ و کی-لین-شان 


جح صعنآ-نک1 می زیستند. 0 


مدتی پس از اٍ بنشکست, ق بوچ به سای شرب فرار کرد ی از 
یوجه ها در میان تبتیان پناه گرفتند_که به نام «یوچه های صغیر» معروف گشتند. اما | کثرنت 
این قبایل ازشمال صحرای گوبی گریختند و به طرف درهٌ ایلی و حوضهة «ایسی کول» 
مهاحرت کردند. ,تاریخ ار این قوم به نام یوخه‌های کبیریاد می‌کند. 

یوجه ها در درهٌ ایلی با مومت شدید قبایل ۱ 

دش ره 4 ۳ :۰ 4 / ىَ 

,روبرو شدند. مورخین؛ مردم اين قبایل را کبود چشم و سرخ ريش معرفی می‌کنند. گوتشمید 
از اين مردم با نام اوزون 5 یاد کرده است و می نویسد یوتشی ها که هنوز در مقر جدید 
مستقر نشده بودند» مورد حمله اقوام اوزون قرار گرفتند. کن-مو 127-0 پادشاه 


0( عملی که قرنها بعد, شاه اسمعیل اولِ صفوی (قرن دهم هجری) با دشمن خحود شیبک ان ازیک نج " و 
از کاسه مل اواج راب سا بت رو میگساری مشنول شد. : 
)۳( اسم پ پادشاه بوچه ها تسانگ - لون 15208-117 بود» گزتشميد, همان ات صه ۰ 

صفحة ۲-۱۹۰ ظ ره ط4 ,۷۷۵۲۱۵ ۱36 9 ۸125 بزطمه۲ع۵ع6 2110721 --3 
2۷۵8 با ۲۳۱۵08 تزدیک مرز شرقی ایالت سینکیانگ» درشمال غرب ایالت کان-سو در 
منتهی الیه شمال غرب دیوار چین واقع شده است.نگارنده. ۲ 


(؛) گرتشید. همان کتاب» ص ۰۱۰۵ 


۷۲ 


ما 


۹ تسس 


میابن ۸08۳۲ 
6 0-00 500 
با 


4 
۴ 


زر 


0 


کر 


19 


آوزدن‌هاءیوجه ها را درهم شکست و آنان را 0 باز هم به طرف مغرب کوچ کنند 
-و این زمان مطابق با۱۲۹-۱۳۸قبل ازمیلاداست ی( 
یو گس زو رمع زیستندء هنگام مرگ شن یو 5060-۷۷ سرکرده قبیلة هرگ ریم 
کردندوکن سموسرکرده اوزوت‌ها از اطاققت هسیونگ - نوها سرپیچید. ۰ 
پژوهشگری چون زارد شار («عتامممعن اع) نام «و وسوئن» .را با لغات 
۰ «آسیائوی» (ذهدنعه) با «آسیوی» ! کی می‌کند و چون اين دو لغت نام دیگری ازملت 
" سارمات از نژاد «آلن‌ها» است. بدین حهت «ووسوئن ها» را پدر و مادریا احداد وبستگان 
ْ «آلن‌ها» می دا ند 
در شاهنامه فردوسی از آلن‌ها با نام آلان یاه شده و در جنگ م تا شرونوثیرون با 
آن‌ها چنین آمده است. ۱ ۱ ۱ 2 
سپاه الانی شدند انجمن تبکشرکس ان تشه و رایزن 
سپاهی که شان تاختن پيشه بود .. وزآژادمردی کسم‌ان‌ديشه بنود | 
. حالب و (نمنعه) درتلفظ و در زبان ترکی و مغولی به لغت آلن 
۱ ی (آزریشه کلبمه است. جمع آن به مفولی آزادی است). شار پانتیه نتیحه 
> می‌گیرد که اوسون‌ها یا ووسون‌ها اجداد"" ملت هازتارت (ینی اد شمالی) و آلن‌ها 


۳ 


رها جه 9 رما دیدرت نی 


حمله بوچه‌ها به دثت توران (ماوراءانهرزعا ی حکوبت تخارها و 
کوشاها ۱ 

ٍ پوچه‌ها به واسطٌ مقاومت و وسوئن ها به طرف سورشهای غربی ۳ "وا 
شدند. بنا به گنه مورنحین» منطقة تاشکند (جاچ) فرغانه یاوان بزرگ ات 1 


:0( همان کتاب» ص ۰۱۰۷ ۱ 

:!(۲) همان کتاب. صفحات ۱۰۷ و ۱۰۸. ۱ ۱ 1 

(۳) اشاره می شود که «امی ها» یکی از تام بوچه بودهاند. نگرند. تِ 

(0) رنه گروسه, همان کتاب. پانوشته ۱۳ از ص ۰۷٩‏ 

(۵) احتمالاً از اجداد اقوام آلن بشمار می رفتند - نگارنده, 

(«) به کار بردن نام «ماوراءاللهر» در این مقطم ازتاریخ صحیح نیست, اما فقط به جهت اصطلاح رایج ج ذکر 


شده است. نگارنده. 


۷ 


بوده است که چینیأن آنها راسو(5500) و پازسیان وهددیان آنها را کایاساکا و پننیان 
آنها را به نام سکه ات51 می شناختهاند. اين ملت که به نام سیت آسیایی دراین منطقه 
سکنی داشته است شاخه‌ای اراخانوادهة عظلیم سکاهابا به عبارت دنکن از خانواده ایرانی 
استپهای شمال و ذ 

ای یکره «قبایل وان بزرگ (فرغانه), تا -هیا (باخت) و آن دسی (پارت) أز 
اقوام مستقر و بزرگ بشما بودند؛ | همه این قبیله‌ها ازوان بزرگ گرفته تا آن- سی دارای 
چشمانی فرو رفته و ریش و سیبلی پر پشت بوده‌اندء به لهنجه‌های گوناگون صحبت 
می‌کرده‌اند, اما تنها 0 زبان یکدیگر را می فهمیده اند (یرنیها به لهجه‌های زبان زند 
سخن می‌گفته اند). داب وعادات آنها لیز شباهست بسیان‌به یکدیگر داشنه, بزنان احترام 
بسیار می‌گا شعه اند» اه مرد مطیع اراد زنش بوده است... وضع پارتی ها کاملاً برعکس 
این بود» زیرا در مستور نگآهداشتن زنان که از رسوم شرقی است افراط می‌کردند. افراذ این 
سه قبیله همه معامله گرانی زیرک و کارآمد بودندواز راز ماختن ابریشم ورنگ آگاهی 
داشتند, اما از ذوب فلزات چیزی نمی دانستند. .: وان بزرگ " که محتمل است همان اوار نوی 
بطلمیوس و ورنه مذ کور در وندیداد باشدء دولعی: بو مستقل که جمعیت آن در قرن اول قبل از 
میلاد کت به مضه هرا رن برآورده شده بود و هفتاد شهر ا زآن تبیبت می‌کرد.» (۴۳ 

رنه گروسه می نویسد: «بازگشت» یوچه‌ها,بین ملل چا کا وحشت حشت وهراسی عظیم 
برانگیخت. نا به.گفته استرابون» قبایلی که به حرکت درآمدند و سفد و باختر را متصرف 
شدنتل عبارت بودند از؛ «آزیوق» (زمنوض) 1 «پازیانوی» (زمممزع۳2) «تخاروی» 
(نمعقط)01؟) و «ساکازولی» 02 2و1و5 - سر ایس قبایل ی رودخانة 
«یا گزارتس». یا یحو به آنجا آمده بودئذ. 

همانطور که یه .اشاره شدء ثارل شار پانثیه درلفت ۳ زی اوآ» 1۳۹ وتروگ پومیه 
مموصرو۳-عنو0 ۳1 در اف «آزیانوا» امصدزعه شمان ملت «یوسون»‌ها ر را می شناسند که 
در ایلی می زیستند و درمقابل بوچه ها قد علم میکردند. 

در این حمله بزرگ قوم تخار هستة مرکزی ملت یوجه به شمارمی رفت. بنا بر روایت 
مورخ چینی سوسماتسین وقتی که سفیرچین به نام چانگ کین درسال ۱۳۸ قبل از میلاه به 2 


(۱) به رئه گروسه, ان نی و 
(۲) گرتشید, همان کتاب؛ صیحات ۰٩‏ ۰ ۰۱ 
و یا یا «فرغانه» که ۳ امروزان «خقند) است , نگ 2 


۷۵ 


سفارت نزد یوجه‌ها آمدء تمام ناحیةٌ سفد» یعنی شمال جیحون, به تصرف آن اقوام درآمده بود 
0( 


و سمرقند" را پایتخت خود قرازداده بوند. 3 


قبلاً اشاره شد که «وهسوئن»ها از زمره احداد آلن ها امحسوب آمیزشدند دا 


که درحملهٌ بوجه ها به ماوراءالنهن آقوام «آزی اوآ» یا «آزیانو» همان قوم و وسوئن برد 
رنه گروسه در زیرنویس صفحة هفتاد و دو می افزاید: ٍِِ 
1 » . جنین بنظرمی آید که قبایل «ووسون» نیز به منطقَه :111 یل و 
,ٍ آنها یر مان یوچه‌ها زیر فشارهسیونگ‌نوها از سرحدات شمال غربی چین مثلا 9 


«سویونور») و.. گریخته وبه ایلی آمده اند. آلبر هرمان [نیز] همین نظر را دارد...» 


لذا ملاحظه می شود که پوثه سچی‌ها و وسون‌هاء هرد قوم ازیک منطقه, یحنی از, 2 


: سرحدات شمال چین وتحت قشارترکان هسیونگن و گریختند و ابا به ایلی رفتند و 


سپس قر وان رویندادهای بعدی (سده دوم قیل از میلاد) ضمن اس دست اتحادبه 
باختران حمله کردند. ی رس وت نودةبزرگ سکاها 


هستند. ۱ : كثِ 


همانطور که درابتدای این نوشتار شرح داده شدء اگراحشنال دهیم که رن همان 


کلم قرداش به زمان ترکی بوه باشد که درنبرد اسکندر کبیربرمیحون بو گوشها نهنت ‏ 


می‌توانیم ادعا کنیم که زبان ترکی لااقل درسدة چهارم قبل ازمیلاد درمیان بعضی قبایل بوچه و 


آلن یا سیت‌ها وسارمات‌ها وماساژت‌ها به عبارت دیگن میان بعضی از اقوام تورانیان ۳ 


شما» زبان آشنایی بوده. بخصوص میا سکائیانیکه‌در مجاورت با اقوام آلتایی ری 


هبونگ سنوهمرم‌بده ومدتی را زنحت یهن عشایر ترک روزگار می گذراندهاند. باید. _ 


توجه داشت. که قدمت عشایرترک هیونگسنو" اه هبل از وقایع یرد به 


۱ هقی ان شهر همکد اسب نقه صفحه ٩‏ رجم رای 


(6 وه اثر , ماع -مص و5 (صد بال قبل دسج ترجمةً بروسه )۲0556 دز مجل؛ حدید آسانی 5 


(21.11(ع۸ ,مک ۰ ()صفحن ۸ به بعد» به نقل ازگرتشمید, همان کتاب, ض ۱۰۵ 


۱ (۲)نولد که در مقدمه کتاب تاریخ ایران...» تالیف گونشمید صفحه ۲۳ شرح ی دس ال این " 
۱ مقیده پای‌بند بود که کار تامیس معادل قازداش به زبان ترکي است و به این علت نخستین اثر از ظهور قوم 
۰ ترک نژاد درمیاث سکاها را وی حدس زده و به گوتشمید یادآوری نموده + است ومی افزاید که دیگرژی (نولدکه) 
۲ جندان به این عقیده اعتقادی دار ما درایتکهکارتأمیس معادل واژه ترکی بعني . پرادیش 0 ضریحاً مورد 


نفی نولد که نمی باشد و آن را مزود ندیسته انت, 


۱ 


(ب) جهت اطلاع یا زاین توم به کتاب امپراطوری صحرانورداننوشته رنه گروسه مه شودر- سار ده 


۷۷ 


ی مر وحم ون سا ایا اه هب و 
‌ِ 


0 
تس 


اي 9 
رل دز ی 
۱ ۱ و 


طوری که تاریخ قدیم چین از نها هام هون -نوودرازمنه سیر دورد یعنی ٩۰۰‏ قبل از 
میلاد» از آنها به نام «هو» یاد کرده است. ۱ 

اشاره شد که طخارها در حمله به ماوراءالتهر هسته‌ی اصلی ی ی 
بمدها نتیجه این حملهٌ بزرگ :» ایحاد تمدنهایی گردید که تاریخ از آنها به نامهای تمدن 
طخاری و کوشانی یاد می‌کند. به گفته‌ی مورخین» زبان آنها زبان 9 بوده و به 
ادیان بودایی و نستوری و مانوی تمایل نشان می داده‌اند. 


جنگهای ایران وتوران: 

داثة المعارف فارسیء تورانیان را از اقوام ماسااگت یا ماساژت معرفی: کرد یعنی همان 
اقوامی که آنها را در اين کتاب, به نقل از دبا کونوف ؛ با پوجه‌ها برابنر دانسته است. 
گونشميد, ماساگت‌ها را یکی از اقوم پاتخاین دقن آزت ابران یاد کرده ‏ وه 
است که ایرانیان شرقی در برابر فاتح بدگانف یعنی آسکندن با سرسختی ازخرد دفاع کردند 
-بخصوص ایرانیان باختر و سغد که در نبردهای مداوم با تورانیان ورزیده و آبدیده شده بودند 
و تعصبی بیشتر از پارسیان ناز پرورده داشتند. آنها به راحتی می‌توانستند با قبایل چادرنشین 
بیابانگرد که از قدیم با هم دشمتی داشتند» متحد شوند -از اینرو است 9 
اسپیتامن * به ماسا گت‌ها پنه میبرد. ۷ ۱ 
ازماساگت‌ها «. شل کف داریوش وا در بیستون بعنوان «سکه‌های تیز خود» با 
شده. بنا به اظهار هرودوت کوروش کبیربا ملکه اين قوم بنام دنرهه۲ ۵٩۲(‏ قبل از 
میلاد) وارد جنگ شد و دراين جنگ کشته شد. داریوش کبیر در سال ۰ قبل از میلاد بر 
پادشاه آنها بنام 5100012 پیروز گردید.»(۳) ۱ ۳ 

رنه گروسه در بار ماساژت ها می نویسد: «... ماسازت‌ها 1۷25286065 که در جنوب 
شرقی دریاچه ارال سکونت داشته هردوت (مجلداول فصل ۲۰۱) آنها را در زمر 
میت هامحسوب می دارد و نام آنها بایرانی «ماسایا گاتا» می باشد که بمعنای ماهینگیر 


ه سردار سپاهسفد - «و سرانجام سکاها شر اسپی تا من" را بریده» و برای اسکندر فرستادند. رجوع کنید به دکتر 
محمدجواد مشکون: ایران در عهد باستان» چاپ چهارم, سازمان انتشارات شرق, تهزان, ۱۳۳ ص ۲۹1: 
(۱) گوتشمید, همان کتاب» ص ۳۹. 

(۲) مترجم تاریخ ایران» اثر گوتشمید درپانوشتة 4» صفحة ۳٩‏ به نقل از داثرة المعارف بزرگ بروکهاس» جاپ 
۱۹۵۵ 4 7 


۷۹ 


9 وی سکابان (اسکینتهای ساگیای. 
۱ پایان قرن ششم قبل ازمیلاد. نقش گرنه مانندی از 
3 تصویزبرجستة صطریستون(۱). ۱ 


۹ 


است... بعضی ه ارت ان قدیم مانند دیون کاسیوس دنانوومی مهن "و آرین و 


ماسائت‌ها را اجداد اقام سارمات!" منمهصمک و الن «نعله می دانند» :۳۱ ۰ 


" بهرحال» زمان حملة بوخه ها وماساژت ها زبطوزکلی تم ساکا 1 
اسث با وج ات مان وهای یزان و ورن ۱ 

بنیاری" ار فهرمانان خنماشی شاهنامی از ین زمانٌ به بعد و تادوران‌ساسانیان جنبه‌های 
واقعی تری می یابند. می‌توان گفت که این قهرمانان نا «پهلرنان» در حقیقت از زمره شاهان 
1 وسرکرنهای ِ" ِِ و کیت ها رو ای شدهاند. 


1۳ میم 


(۱)۱. م. دیا کونوف» ی یم و ۳ 

(۲) به نقل از کتاب «ایران و ترکان درروزگار ساسانیا» تالیف عنایت‌الله رضا - جاپ ۱۳۰۵ صفحه ۵۸: 
(. می‌دانیم "که بنا بر اسطوره‌ی ایرانی فریدون سبه پسربه نامهای ایزج و سلم وتور داشت... نمام سلم در 
نوشته های باستان به صورت (سرم» آمده اسنت. طبری نیز نام این فرزند فریدون را به: صورت (سرم») آورده است... 
کثور سرم در اوستا سنیریم آمده است. ۱ 

1 اقوام این شرزمین در تاریخ («سرمت») شناخته شده‌اند..» , , " 

(۲) رنه گروسه, همان کتاب, پانوشت؛ ۱ از ص ۳۷. 


۸۰ 


رویدادهای عهد عتیق: 
اقوا م رب جوج ومأجوح» ۱ 
سابقا تاریخی اقوام سکیت یا سکاها به نها بل ازاین ت و و رسمار 
از مورخین و محققین ردپای این اقوام را آززیان مپراطوری مادها در ایران دنبال کرده‌انه 
منحمله سر جهانگیر کورجی کویاجی زور عزنهست. تذوعطاو 1۳ از پارسیان هند 
که مي توان او را از جمله محققین: کنب : تاریخی وحماسی ایران ی دربارمی 
شاهنامه محسوب داشت» در مورد اقرام ام سکیث در ادوار حکومت مادها ی وید 
...می‌توان گنت که بیة یشتر آشفتگیها و هول و هرسهاي ذوران دهاک بر آثراعدال 
از مهاجمان سکیت پدی ند برد ک هتایران که آشور و سوره و فلسطین را نز 
مورد تاخحت وتا قرارمی دادند و به دلایل تاریخی؛ فرمانرواین ماد در فراهم مات زمینه 
تهاجم بک هر ۳ ۱ 
مت مزیور در ادامة تطلب می افزاید؛ 
مج در غهد عیی نیز نوحه‌های (اریا) (حزتیاد) دام شاهدی 
است 0 وحشتاک قوم ‏ بهود ازرویدادهای آن روزرگاران. آدر داستان «جوج و 
ماجوح» حزقیال نقل کرده است؛ء آشکار می‌توان. چهره اقوام . ام ون ۳ بازشناخت 
همچنین است داستان قوام (یاجوج وماجوع) درروایتهای سلامی که پابان کاز جهاله 
بدانها نسبت دادم شده است... و می توان ِا مي‌یر و همداستان ود که تهاجم سکیئها 
از هرجهتی تتیخه سا متا و روش ب پادشباهان ماد درقّال این قام بوده است. ِ 
فرفاتروا نان ما دی داد کف یل اهراب کم ها وس ها متا بازند ی رت 
در برابر آشوریها ایستادگی کنند: "اما سکن و دنا را 
ت وهی کازه را بسود خویش بایان بخشیدند. ۹« 5 
دیا کونوف محقتق و آ کادمیسین معروف روسیه شوروی درتألیف تاریخ ماد می نویسد: 
«... از قرن نهم تا هفتم قبل از میلاد - چه از روی اصطلاحات جغرافیایی و چه اسامی 
(۱) کتاب آئینها و افسانه‌های اران و چین باستان. تالیف سرجهانگیر کورجی کویاجی ثرجمه جلیل 
دوستخواه. سازمان کتابهای جیبی صفحه ۰۱۷۲ 
(۲) در اینمورد مراجعه کنید به | دبا کونوف» همان کتاب صفحه ۲۹۵ «۲۸ سال حکمرانی اج (بر مادها) 
با سالهای ۲ ۵ بل از میلاد مطابفت: دارد». 
(۳) سر جهانگیر کورجی کریاجی همان کتاب, ص ۰۱٩۰‏ 
۸۱ 


خحاص -- پیشرفت عنصر لسانی ایرانی از مشرق به طرف غرب آشکارا مشهود می باشد. با در 
تظر گرفعه رانطه وبال‌مادبا زیافهای آسای میانه تشکی نمی توان داشت که منشاء 
قومی «آريایبها» از اسیای میانه بوده ۳ ۷ 
بزعم دیا کونوف» اتحادية شاد از شش قبیله بوسیان زنط پارتاکنیان 
تمجهاهاهتو استروخاتیان 90۵( اریزانتیان زمامودز۸ ومغ‌ها ۷2201 و 
بودیان تشکیل شده بود که («فمّط نام آریزانتیان اشتقاق روش ازرریفه س_ دارد. وظاهراً 
باید کلمةً یرانی ارفا زنتو)) (داممتدصه) یا «قبیلة آریاییها) باشد» ! وتو در 
ادا مطلب می افزاید «شنها مورد استعمال مجاز ز اصطلاح آرنایی... دربار؛ آقوامی است که 
در اما باستانی خحود خویشتن را آریا می نامیدند. هندیان و ایرانیان (ارسیان) وتادقا و 
اسکینها و نها و اقوام ایرانی زبان آسیای میانه خود را آریا می خواندند. 0 "دیا کنوف 
قبایل کیمری و اسیکتها را هم عصر(") وه صیف می‌کند و می نویسد: (م تونیم کیمریان 
فرن هفتم ق.م. را قبیله ای ایرانی و درمورد اسکیتها می نویسد: «قبیله ای که به 
آسیای مقدم هجوم کرد خویشتن را (اشکیدا) میتآهد»( و سپس می افزاید: «بنظر ما 
«شکیدا» نام کی از قبایل ایرانی زبان بود- که از روی آثارباستانشناسی «ماقبل 
اسکیت» شمرده می شود و در قرن هفتم ق.م در قفقازشمالی می زیسته و به قفقاز جنوبی 
نفوذ کرده ات و بعدها یونانیان به طور عموم تمام صحرانشینان شمالی را به نام آن قبیله 
خواندند ِ#" کف در بارة ۲۸ سال فرمانروایی ایکیتها پرمادها می نویسد ((.. 
فرمانروایی اسکیتها از بعضی جهات برای مادیها واجد اهمیت بود. ازیک سوبا فن و 
تاکتیگ سواری و تیراندازی اسکیتها آشنا شدند. .از ذیگر سوحا کمیت اسکیتها ‏ به 


(ب) آسیای میانه شامل جلگه توران -- ار وتیانشان است . (نگارنده), _ 

(۲) ا. م. دیا کونوف, همان کتاب, صفحات ۱2۵ و ۰۱6۱ 

(۲) همان کتاب, ص ۰۱4۲ 5 

(:) همان کتاب» ص ۰۱4۳ 

(۵) همان کتاب, ص ۰۲۲۳ 

(+) همان کتاب ص ۰۲۲۵ 

() همان کتاب, ص ۲۲۹. 

(۸) همان کتاب, ص ۰۲۲۷ 

) که همان کتاب ص ۱۱۰ - سکائیان در حنوب دریاچه اوربه مستقر شدند وتان دماهویا 
سقزنام گرفت. ۱ 


وگ 


تدوین یک زبان بینْ القبایل, که نه تنها در قلمرو خاص پادشاهی ماد بلکه در سراضر خاک 
کشور بسط یافت» کمک کرد: زبان ایزانی مادیها به قدری به زبان ایرانی اسکیتها نزدیک 
بود که تفاهم میان سا کنان پادشاهیهای اسکیت و ماد را مقدورمی ساعت.» (0) 


2 


7 


(۱) 1. . دیا کونوف: همان کتاب ص ۰۲۱۱ 


۸۳ 


2 

9 

5 

1 

و 0 

ای 

5 ات 
2 
که 3 

3 

35 


آغازییشتازی سبت‌ها وماساژت‌ها ازآلنایی وسیبریه بسوی ایران شمالی و غربی وآسیای صغیر در قرث 
نهم قبل ازمیلاد وپیامدهای قومی آنها در فرون بعد. 

«زقاط مینوسینسک و توران به اصل نقشه اضافه شده است». 

«به مطالب صفحات ۵۷- ۵۸ کتاب حاضررجوع فرمائید. » 


۸4 


منشاء نژادی هونها 

اسکیتها یا سکیثها هر جند از نژاد ایرانی بودند» اما ازنظرمادها بیگانه شمرده 

می شدندی همانطور که تورانیان همنژاد آریا نیز دشمن ایرانیان محسوب می شدند. («در اوستا 
۳ ۲ 

کلمه تور بصورت ش( 2 امده و از قبیله تور با صفت اسواسپه ۸52 ۸ بعنی 
دارنده‌ی اسب تیزرو سخن رفته است. کشورتوران در اوستا نوری‌یانا 1 آمده 
است. محل قوم تور در اوستا در حوالی کنگهه م12 (کنگ دن آمده استب(٩)‏ 

بعضی از دانشمندان معتقدند که تورانیان قدیم که در عصر اوستایی می زیسته اند. 
ترک زیان نبوده بلکه سکایی و اریانژاد بوده اند. از طرف وکام می دانیم که ارحاسب پس 
از افراسیاب بزرگترین پادشاه تورانیان بوده اتف یور ( ها محسوب می شده تِ 

۷ 
(حیونیها اقوامی بوده‌اند که در زمان بخ کرد دوم (۳۸-۵۷) میلادی) در شمال صحرای 
۳ 

مرو بیابانگردی می‌کردند و در عهد اوستا هی ئونه ‏ 13۷202 نامیده می شدند). 
(۱) در اطلس جفرافیا کلمة تورا 70:52 دقیقاً در قلب سیبری به چشم می خورد. 
(۲) مادها و پارتها اسب را م۸۵ می نامیدند (نگارنده.) 
(۳) در اطلس 06602720۲ 081 صفحه ۸۵-۱۰ ۱۲ ۱۱ محلی بنام تورائا ۲۷۲۵02 در 
ماوراء شمال چین در خاک شوروی به چشم می خورد. همچنین درهمان صفح؛ٌ ۱:۰ دو نقطه با مشخصات 
جغرافیانی 14 شمال منولستان (جنوب غرب دریاچه بایکال) و ۸2 نزدیک قیزیل واقع در شوروی (جنوب 
سیبریه) شمال غرب مفولستان» کلم توران ۳۲۵0 به طور واضح به چشم می خورد. (نگارنده.) 
(4) دکتر محمد جواد مشکون همان کتاب» ص ۰۱۱۱ 
(۵) همان کتاب, ص ۰۱۱۳ 
(0) کریستن سن, تاریخ کیانیان» ترجم؛ُ ذبیح‌الله صفاء ص ۳4. 
(۷) رنه گروسه, همان کتاب, ص ۱۳۸. 


۸۷ 


رنه گروسه خیونیها را از قب‌ایل هون می داند و هونها را شاخه‌ای ازترکان غربی 
هن کا سرام را دک نها ره سم وود تهای عا رتش ری ها ۰ را لایر 
اسان کال فان پر یی ی دنور مرکا هم فل اش را 
هی أُوتء یا خیونه, ویا به عبارت دییگش مردم «هیون»(" یا خیون و به دست یک تورانی 
آریایی به نام «توربرات اتروخش» کشته شد. خیونیها قبیله ای از قبایل تورانی بوده‌اند که 
بمدها از ماوراء سی‌حون به منطقة ماوراءالتهر و عراسان بزرگ کفیده شدند, 

«برتانیکا». در شرح تازیخ ترکستان غربی می نویسد: 

«در فرن جهارم بعد از میلاد منطقة ترکستان غربی بوسیلهٌ هونها مورد تجاوز قرار گرفت 
این قبایل که محشملاً شاخه شمالی اتخادیه‌های قبلی هسیونگ--نوبودند ازماوراء استپها 
بسوی سیردریا پیش تاختند. هونها با امواج حملات موفقیت آمیز خود سفد را فتح نمودند این 
اقرام عملاً از سه گروه مشخص تشکیل شده بودند که عبارت بوده‌اند از خیونی ها ده‌ازده‌ن 
کیداریها )10271 و هفتالیت‌ها ۳101۳۵1105 و به مدت ۲۰۰ سال هونها مرزهای 
شرقی امپراطوری ساسانی را تهدید می‌کردند اما درسال ۵۵٩‏ میلادی بتوسط خسرو 
انوشیروان و ترکان غرب درهم ری کردزدنی م۹۱ 

رنه کر وه در کتاب «امپراطرری صحرانوردان» کیداریها را ازیوجه‌هامی دار (۵) 

ک ند در «تاریخ ایران»» صفحات ۲4 و ۲۵ در مورد کیداریان می نویسد: «آنها 
از بازماندگان کوشانیان کوجک هستند». [و منظور از کوشانیان کوجک. بازماندگان 
امپراطوری کوشانیان است. (نگارنده)]. 

دکتر محمد حوادمشکور درتاریخ «ایران درعهد باستان» . صفحه 4۹۵ به کیداریان 
اشاره می‌کند و می نویسد: «حکومت کوشانیان کوجک را در باختر کیداریان می نامند...» 


(۱) دکتر محمد جواد مشکور - همان کتاب, در صفحه 4 4۲: 
(«... بنا بقول مارکوارت درکتاب ایرانشهر» خیونان در ابتدا باسم هون سفید خوانده می شدند. واين عنوان بعدها 
به هفتالیان اطلاق شده است». همان اثر صفحه 1۹5: «...و همین طور خیونی ها که آنان را از کوشانیان کوچک 
ویفتالی ها دانسته اند و درحوالی کابل مسکن داشتند.». 
(۲) کریستن سن, همان کتاب» صفحات ۵۲ و ۰۱5۲ 
(۳) دکتر محمدحجواد مشکورن همان کتاب صفحه 15 
(م) بریتانیکا» شمارهُ ۱۸ سال ۱۹۸4 ص ۰۷۹۲ 
(ه) رنه گروسی همان کتاب» صفحات ۱۳۹و ۰۱4۰ 


۸۸ 


«بریتانیکا» پس از شرحی که در مورد یوجه‌هاء يا یوثه-جی ها می دهد که ذک رآن 
رفت» می نویسد: «درسال ۰۰) میلادی حکومت کیدارها درقندهارپروی کار آمد و تا 
سل 6 ماع نها نود ونازی ضاط با هشال ها که شروفویی دیگرا تا 
بوله - چی بودند سرنگون شد. (0) 

پروکو پیوس (۳:۵60(5) در سدهٌ ششم میلادی در بارة اقوام هیاطله می‌نویسد: 
«هیاطله مانند سایر طوایف «هون» جادرنشین و سیارنیستند و مدتهاست که در سرزمین 
حاصلخیزی اقامت دارند... درمیان نژاد هون تنها این طایفه هستند که پوست سفید دارند و 
قیافه آنها زشت ی وی ۲3 

«تاریخ ايران کمبریج» دربارةُ قومیت ایرانی هیاطله می نو یسد: 

«... قومیت ایرانی هفتالیت‌ها اخیراً به توسط ر گیرشمن «عحطهن0 تائد و 
اثبات شده است.»(۳) 

تاریخ «ایران در عهد باستان» در بار؛ هیاطله می نویسد: 

«یفتالیها مردمی سفیدپوست بودند و از اینرو بسیاری از دانشمندان آنانرا ازیوثه جی ها 
شمرده با کوشانیها ازیک نژاد می دانند. آنان بعد از مهاجرت از ایالت کانسوی چین بغرب 
آسیا, از برادران یوئه جی خود در آسیای مرکزی جدا شده مدتی در حوالی کوههای تبت 
سکونت نمودند»(٩)‏ 

همچنین «تاریخ ایران» تالیف تنی چند از دانشمندان شوروی دربار اقوام هیاتله چنین 
می نو یسد: ۱ 

«... هیاتله یا «هون‌های سفید» با یوئجی ها که نامشان درمنابع چینی مذ کور است 
غویفی داشفتلد. هباتله بسن از پیروژی بر کیذاری ها بلاواسطبا ایرانیان همسانه عنتن 
نواحی سغد و خوارزم جزو کشور ایشان گشت و صاحب چادة ابریشم شدند و هندوستان 
شمالی را به تصرف درآوردند. کرانه حاوری دریای خزر و بخشی از خراسان نیز در دست 
ایشان بود... 


(۱) بریتانیکا - سال ۱۹۸4 فهرست ۱ صفحه ۸4۲ 

(۲) پروکر پیوس, جنگهای ایران و روم؛ ترجمذ محمد سعیدی, شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۹۵. 
(۳) تاریخ ایران کمبریج- جلد پنجم - صفحه 4- زیرنویس شماره یک. 

(6) دکتر محمد حواد مشکون همان کتاب ص ۰.4٩۷‏ 


۸۹ 


هون‌ها در طول کرانه دریای خزر به حرکت درآمده و می‌کوشیدند از معبر دربندعبور کنند ولی 
پادگان ایرانی آنجا راه ایشان را سد کرده بود. بدین سیب از طریق دیگر حرکت کردند و از 
یبری (گرجستان) گذشته به قرای ارمنی هجوم آوردند..)(۱) 

دکتر جواد هیئت با.استناد به منابم موق درتألیف خویش پس از شرحی از مهاجرت 
سکاها (اسکیت‌ها) در ازمنه قبل از میلاد در بارهُ هونها می نویسد: «مهاجرتهای بعدی در 
قرن‌های جهارم و پنجم میلادی با آمدن هونها صوربت گرفته است. در منابع ارمنی از هونهای 
سفید بنام خیلندورک یا خیلنتورک یاد شده (مارکوارت ایرانشهر ص-٩)(۲۲‏ 

ملاحظه می شود که هر سه قوم خیونی هاء کیداریها وهفتالیت‌ها ازاقوام ایرانی ووابسته به 
یوئه چی‌ها وازنژاد سکاهاء با به عبارت دیگن ازشاخه تورانیان هستند که به واسطهٌ اثتلاف 
احتمالی آنها با اقوام ترک شاخهٌ شمالی هسیونگ - نوها به طور کلی درتاریخ به نام «هون سفید» 
نامیده شده‌اند - که ازنظر نژادی اشتباه محض است. خیلنتورک ها يا اقوام ترک» کیداریها» 
خیونیها ومفتالیت‌ها همان بوچه‌ها ویا شاخ تورانیان «آلتایی -اورال» هستند که احتمالاً با 
صورتی چینی وبا پوستی زرد (هفتالیت‌ها سفیدپوست بودند) و گاه حتی با لهجه‌های ترکی ب 
در صحنه‌های تاریخی ابران باستان و دراشعار فردوسی به صورت ترکان و چینیان ظاهرمی شوند. 
فردوسی جهت اهمیت دادن به نبردهای تاریخی, رهبر آنها را گاه فغفور چین می نامد و 
سپس به واسطة حس میهن دوستی وبرای تحقیر دشمنان ایران زمین» فغفور جین وترک و 
تورانی را در صحنة برد به خاک می نشاند: 


۰ 7 
چوخافان "جین این سخنها شنید ‏ زچین وختن لشکری برگزید 


(۱) پیگولوسکایا؛ یا کوبوسکی. پطروشفسکی..., تاریخ ایران؛ ترجمة کریم کشاورن انتشارات پیام ۰۱۳٩۳‏ 
ص ۰٩۲‏ 

(۲) دکتر جواد هیت» همان کتاب, صفحات ۱۱۸ و ۰۱3٩‏ 

(۳) ریچاردن. فرای تاریخ بخارا, شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, سال ۱۳۹۵ صفحات ۱۲۸-۲۷ 
«هفتالیان که از شرق اقصی آمده بودند از زبان کوشانها که زبان ایرانی با کتریابود اقتباس کردند... گرجه بعید 
نیست که عناصرترک و التایی نیز در میان هفتالیان بوده باشند» اما بخش عمده مردم از نظر زبان ظاهراً و از نظر 
فرهنگ قطعاًایرانی بوده اند. » 

(») پروفسور کاهن صعطای در کتاب «قرکیه قبل از عثمانی », در صفحه ۳ می نویسد: 

«خان یا خاقان عنوانی است که از تخارها گرفته شده‌است. »وی درصفح؛ ۲همان کتاب انتساب اقوام اوغوز دوگر 
را به تخارها تأٍیید می‌کند. 


۹۰ 


پسآگاهی آمد به بسهرامشاه که آمد زچیین اندرایران سپاه 

دود اتار اراد ای نا شعا ش ارس که رال سا 

شتا وان ی کر‌پتارشهه مار ان رات ات کاس تارف 

بنوه آنبر از جسنیناک کس نماند .۰ , بکفحته ور جوسیانا بس تتات؛ 

«... شاپور دوم در خلال جنگهای خویش با رومیان از طرف مرزهای شرقی کشور مواحه 
با حسملات عشایر خیون گردید و پس ازیک اردوکشی طولانی بر علیه آنها (۳۵۳-۳۵۸ 
میلادی) به مسوپونامیا عنتهام۱/۵:0 با زگشت وبا کمک عشایر خیونی شهر آمیدا (دیار 
بکر کنونی) را تصرف نمود...» م1 در اوایل سده پنجم بعد از میلاد, واحه‌های کشاورزی 
ماورای جیحون را کوچ‌نشینان خیون و افتالیت فتح کردند» و این زمان مصادف است با 
سلطنت یزد گرد اول (۳۹۹-۲۰ میلادی). 

«قباد ساسانی نیز که بعد از هشت سال یادشاهی درسال 1٩5‏ میلادی زندانی و به 
«قصر فراموشی » سپرده شد به وسیله خواهر ویا زنش و حوانی بنام سیاوش که نسبت به او 
وفادار بود از زندان فرار کرد و به دربار پادشاه هپتالیان رفت و سالیانی جند درنزد آنان به 
عنوان گروگان بسربرد»(۳ 

«تاریخ ایران» در باره شاپور دوم و رابطهٌ او با آقوام خیونی می نربسد: 

«از عصایص شاپور دوم ذکاوت» شحاعت بیرحمی » استعداد و نبوغ نظامی را - که 
لشکرکشیهای موفقیت آمیز وی خود شاهد آن است- می توان برشمرد. وی رجلی بود 
سیاسی به معنی و مقیاس وسیع و درباره شایستگی مقام شاهی خویش و قدرت حکومت و 
آهتیت زشامیدا رآنرآن یی شاهفاه فطری بلند داشتام سر ز شمان شاوری ایرآن نیازنتد 
توجه حاص بود زیرا که قبایل «هون و هیونیست» به تاراج و غارت نواحی سرحدی پرداخعته 
بودند. لشکریان شاپور هیونیت ها را دفع کردند. 

طبق پیمان صلحی که منعقد شد هیونیت‌ها متحد ایرانیان گشتند و سکایان سکستان (- 
سیستان.نگارنده) که تقریباً از ایران جدا شده بودند نیز چنین کردند. پس ازآنکه شاپور وضع 
خویش را بدین طریق در خاور استوار سانخت توانست مجدداً نیروهای خود را متوجه مغرب 
سازد... ایرانیان شهرآمد (دیاربکر) را محاصره کردند و در سال ۳۰۹ میلادی پس ازمقاومت 
سختی که از طرف محصوران به عمل آمد آن را متصرف گشتند. شاپوربه شخصه فرماندهی 
(۱)بریتانیکا؛شمار ٩‏ سال ۱۹۸6 ص ۸۵۰. 
[62 دیا کونوف: تاریخ ایران باستا صفحات ۷ 1-4). 

۹۱ 


لشکریان را عهده‌دار بود) , (1) 


متحدینی که به اتفاق وی وارد پیکار شدند عبارت بودند از گرومیات پادشاه هیونیت ها 
و پادشاه آلبان. آمین مارتسلین که شاهد وقایع و همراه و منشی ژولین امپراطور روم بوده و در 
شهر محصور اقامت داشته جنین می نو پسد: 

«شخص شاهنشاه سوار بر اسب, بلندتر از همه» پیشاپیش لشکریان خویش روان بود و 
تاج طلایی به شکل سر قوج و مرصع به جواهر بر سر داشت. وی را مأموران ارشد و ملتزمان 
رکاب از قبایل مختلف احاطه کرده بودند... ایرانیان گردا گرد دیوارهای شهر را در میان 
| شمالی را آلبان‌ها اشخال کرده و در 
مقابل دروازه‌های غرپی سکستانی ها (مردم سکستان) که از تمام جنگجویان دلیرتر بودند 
مستقر گشته 1 

تاریخ فوق الذ کر پس ازشوح حال فیروزوشکست او در برابر پادشاه هیاطله و شرح حال 
قباد می نویسد: «مبلغی که هیاتله مطالبه کرده بودند به قدری زیاد بود که پیروز 
نمی توانست یکباره بپردازد. مقدار پولی که پیروز پرداخت بیست کیسه بود و وی در مقابل 
ده کیسه باقی «فرزند حویش قباد را به رسم گروگان نزد هیاتله باقی گذاشت» و این واقعه 
درتاریخ زندگی قباد نقش مهمی بازی کرده». (۳) 

فیروز پادشاه ساسانی عاقبت به دست اقوام هیتال کشته شد. رئیس این قوم اخشونواریا 


اخشونواز بوده که ظاهراً این اسم از لفت سغدی خشوان است ونامی آریایی است. فردوسی 


مین فزهاید؟ 
نمانم به جایی پی خوشنواز به هیتال وترک از نشیب وفراز 
۳ ُ 2 ۰ 5 
مناره برارم بشمشپرو گنج ز هیستال تا کس نب‌اشد برنج 
و بالاخره اشاره به این نکته نیز حالب است که ظل السلطان مسعودی در تاریخ خود به 


نام «تاریخ مسعودی» دربارةٌ ورود اترااک به کشور ایران اشاره دارد و می نویسد(*؟: می توان 


اشکانیان را از ترکان ایران و هیتا لها با هپاطله را از ترکان توران مسحسوب داشت. اینکه جرا 


او اشکانیان را از ترکان تصور نموده اشاره ای نکرده است اما این موضوع می تواند جدا از این 


(۱) پیگولوسکایا, يا کوبوسکی, پطروشفسکی.» همان کتاب» ص ۰۷4 
(۲) همان کتاب ص ۰۷۵ 
(۳) همان کتاب ص ۰٩۳‏ 
(6) مسعود میرزا ظل السلطان, «تاریخ مسعودی»» ص ۰.۳۰۷ 
۹۲ 


مقال حای بحث داشته باشد. 


گزیده‌هایی ازتاریخ هونها و تورانیان 

حال که به مبداء نژادی سه قبیلهٌ خیونیها, کیداریان و هفتالیان اشاره کرديم لازم است 
که مجدداً نگاهی به سده دوم قبل از میلاد بيافکنيم و حوادث دهشت بار حملات وه چی ها 
به سرزمینهای غربی و ایران پارتیان را بررسی و دنبال کنیم. 

گوتشمید حملة بزرگ یوثه -جی ها (و بزعم او یوتشی"ها) را توضیح داده و قبایل آنروز را 
با دیدی محفقانه رایزنی و شناسایی کرده است. ۱ جانگ- کین از طرف 
پادشاهی چین در سال ۱۲۹ فبل از میلادبه سفارت به نزد اقوام یوتشی (یونه -جی -یوجه) 
گسیل گردید وی پس از گذشتن از سرزمین کانگ- کیو (در اواسط سیردریا) به نزد اقوام 
پوتشی رسید طبق توصیف این سفیر قبایل جادرنشین عبارت بودند از: یوتشی های کبیر که در 
سغد می زیسته اند قبایل کانگ- کیو 16187816 (در کرانه اواسط سیردریا) بسر 
می برده‌اند و قبایل ین -تسانی ۷۵۱-1 در خوارزم بوده اند. رنه ی می نویسد: «در 
سال ۸4 قبل از میلاد یک فرمانده چینی بنام پانجائو (۳۵۸-10۳20)از یادشاه یوجه ها 
درخواست نمود که پادشاه سغدیان کانگ - کیو(هان سوه 16) راملامت وتوبیخ کند»(۳. 
لذا ملاحظه می شود که حدود نیم قرن بعد, کانگ- کیوها از کرانه‌های سیردریا به نواحی 
غربی تر و به سغد رفته اند و رئیسشان نیز عنوان پادشاه سغد را پیدا کرده است. 

چانگ- کین در ادامه گزارش های خودمی نویسد: بوتشی ها در مواقع لزوم می توانسته اند 
تا دویست هزار تیرانداز فراهم آورند. یوتشی ها پس ازنسخیر باختر «تا-هیا» به سرزمین 
پارتها روی آوردند. آن-سی ((۵-۹) یا پارت کشوری بسیار بزرگ توصیف شده وراه 
ورود به پارت از سرزمین پربرکت خراسان می‌گذشته است. «مردم این ناحیه از پوست 
ره 
شرقی مملکت شهر مو-لو ۷0-1 نام داشته که همان مثورو ۸60۳۵ در وندیداد و 
مرورود امروزی است. 

یوچه‌ها در شمال آمودریا خیسه و خرگاه پادشاه شود را علم کردند. «اسم کشور 
(۱) گوتشمید, همان کتاب ص ۱۰۹ و ببعد. 
(۲) رنه گروسه, همان کتاب» ص ۰۷ 
(۲) گوتشمید, همان کتاب» ص ۱۱۳ 


۹۳ 


یوتشی های بزرگ, بکلی نام قدیمتر یمنی تا-هیا را ازیادها برد... اما بعد» این سرزمین به 
پنج شاهزاده‌نشین تقسیم شد که به هی - هو (به زبان ترکی یبغو «امپراطرری صحرانوردان» 
صفحة ۷۵)موسوم بود بدینقرار هی او-می[11-50-1]شوانگ -می [۷11سوجه ۷ 50] 
کوای - شوانگ [ که منظور حکومت کوشانهااست]ءهی -تون [119-102]و کاوفو 
[ا۳-ا162] که منظور کابل است ]... قوم کانگ- کیو که ازیوتشی های قزر ارو زیت 
وهیونگ -نوها درمشرق در اثر وجود یک عده از حکومت‌های کوچک جدا بود, در طرفین 
ساحل ميانة سیردریا در ناحية قرغانه [یاوان بزرگ] و شمال آن بای سوآن سودر حرکت 
بود. ) (۱) 

کانگ- کیوها به هنگام ضرورت می توانستند تا نود هزار تیراندازبرای جنگ بسیج 
کنند. جینی ها در سال 44 قبل از میلاد به سرزمین کانگ- کیوها حمله کردند. گزارش 
این مهاجمان از اوضاع در مرزهای بین قبایل با گزارش‌هایی که از زمان چانگ- کین 
می رسد فرق می‌کند. از حکومتهای کوجکی که در حد واسط مرزهای شرقی وجنوبی 
کانکتت کوتودن خی کر آترم تیوه طوری که کایکب ها در ان مان خستاه 
بلاواسطه ترکان هسیونگ -نو و یوتشی ها شده بود. در با رویدادهای سال 44 قبل از میلاد 
رنه گروسه می نویسد: «... اولین تفرقه و جدایی در میان اقوام ترک هسیونگ-نودر سال 6) 
قبل ازمیلاد روی داد. بدین ترتیب که یکی از سلاطین هسیونگ سنوموسوم به چه چه 
6--01۵] را یکی از رقبای وی از سرزمین های احدادی خود در مغولستان بیرون راند و 
او از سواحل «اورخون» مهاحرت نمود وبه طرف «بالخاش» که حزء قزاقستان فعلی 
شوروی است رفت. به این صورت تجزیه و تفرق نخستین دراين قبیله پدیدار گشت. 
نونک بترهای. شرقی :در مقزلسا نما ندگد و رقیب ین شید علیونگ نا ف‌های,عر نی «در 
مرغزارهای بالخاش و آرال ماندند و بعدها بنام (هون‌ها» ‏ (اینها احداد آتیلا می باشند) 
(۲) بنا بر نوشتهٌ «بربتانیگا» تحت عنوان «۵۲ 115107۷ ,هذعش 1006۲ » صفحهٌ ۵۹۷: عملیات نظامی و سیاسی 
برادران دازدا)سطزدا (چه سچه) در قرناول قبل از میلاد با شکست مواجه گردید و این گروه از هسیونگ نوبه 
طرف غرب متواری شدند (وبا مرگ «ذداه-:10» در سال ۳٩‏ قبل از میلاد) و از ديدة تاريخ پنهان گشتند. بنا بر 
یک فرضیه هونها که در سال ۳۷۰ میلادی (یعنی ؟ قرن بعد) در استپ های جنوب روسیه پیدا شدند, از اعقاب 
آن گروه از هسیونگ نو هستند», 

به عقیده نگارنده؛ این فرضیه که پایه واساس تحریف بخشی ازتاریخ تورانیان است ومتأسفانه 
بسیاری از مورخین ازآن پیروی کرده‌اند» کاملاً ادرست است وبا حقایق موافقتی ندارد. 

۹ 


رقبای دنیای رم شدند...». (۲۱ رنه گروسه در توضیح بیشتر این مطالب در مورد جه جه 
می افزاید: «... وی برای کسب روت ومال بسمت مغرب درترکستان فعلی روس رفت (سال 
4 قبل از میلاد) و درحین عبور لشکریان «ووسوئن» را در ایلی دید و آلها را مغلوب نمود. 
فبایل «هوکی » 6>س 110 منطقه ایمیل و قبایل کین - کو داه)1-سوعز)] را که در مرغزاران 
آرال بودند با خود موتلف کرد.»(۳ ملاحظه می شود که در این زمان قبایل آریایی نژاد ایرانی 
«ووسوئن» که در اين مقاله آنها را سرخ‌ها و جشم آبی ها از اجداد آلن‌ها معرفی کرديم. 
چگونه با اقوام ترک هسیونگ -نو در استپهای ایلی برخورد کردند و مغلوب شدند. و به عنوان 
ایل و قببلةٌ مغلوب, تا مدتی تحت انقیاد و دست نشانده قببلةٌ فاتح قرار گرفتند. 

آیا می‌توان تصور کرد که در این زمان اقوام ترک آلتایی و آریایی ها زبان یکدیگر را 
درک نمی‌کردند یا «ووسوئن‌ها» در منطفه ای که اغلب تحت تسلط بربرهای ترک و مغول 
بوقه ات تحلاقل با زیاداترکی اشنانی تداشته انیا با آن ریات بيکانه برده آنن؟ 


آتیلاءفاتح غرب 

حانگ - کین در ادامه گزارش های خودمی افزاید: 

قوام ین تسائی در این زمان باجگزار اقوام کانگ - کیوبودند. باج آنها عبارت بود از 
پوست موش - ره گروسه در شرح حال آتیلا و اقوام هون با به عبارت او بازماندگان ترکان 
هسیونگ-نوی غربی می نویسد: از زمانی که چه چه پادشاه هسیونگ -نوهای غربی از 
مغولستان علیا به طرف مرغزاران شمالی آرال و بالکاش روی آورد و سپس به دست یک 
ستون اعزامی سربازان چینی کشته شد, دیگر اثری از هسیونگ -نوهای غربی نمی يابيم, تا 
قرن چهارم بعد از میلاد که آنها با دنیای روم تماس می‌گيرند. مرغزارهای روس از قرن سوم 
قبل از میلاد از طرف سارمات‌ها اشغال شدند و این اقوام جای سیت‌ها را گرفتند. قسمت 
شرگن ازسازمات مق الن ها عمط ترکن. 6۲ تا تیان ضحرا گردی ام کردند 
زد گی تیا منشقان :را کنیت نبزده بدشد, رنه گروننه می افزاید دلیل اینکه هسیونگ- نو 
استپهای آرال را ترک کرد برما پوشیده است. بهرحال, آنها در حدود سنهٌ ۳۷4 میلادی 


(۱) رنه گروسه, همان کتاب. ص ۰۱۱۷-۱۱۸ 
(۲) همان کتاب» ص ۸۸. 
(۳) الان‌ها از متحدان سارمات‌ها محسوب می شدند. نگارنده, 


۹۵ 


تحت ریاست فرمانده‌ای بنام «بالامیر» از ولگای سفلی گذشتند(؟ و آلن‌ها را مضلوب 
کردند: آلن‌های قوبان وترک موقتاً به اطاعت هونها درآمدند ولی بعدها در قرن دهم به دین 
مسیحیت بیزانس پیوستند. عده‌ای از آلن‌ها نیز به طرف مغرب رفتند وبا ژرمن های غربی در 
مهاجمات عظیم آنها مشارکت ورزیدند, و عده‌ای دیگر از آلن‌ها نیز به اسپانیا رفتند. 

هجوم هونها دنیای روم و ژرمانیک را به وحشت افکنند. رنه گروسه از قول آمین مارسان 
می نو یسد : «... از حیث قساوت و شقاوت و وحشیگری از هر حه تصور کنید وحشی تر و 
شقی ترند, گونه های اولادشان را زشم می‌کنند و شکاف می دهند تا ریش آنها نروید. هیکل 
درشت و قامت کوتاه و بالاتد؛ ستبر و سترگ و سری بی اندازه بزرگ به آنها هیبت و شکل 
دیو داده است. آنها مغل حیوانات زندگی می‌کنند. غذاهای خودشان را نمی پزند و بر آنها 
هیچ نوع جاشنی نمی زنند آنها از ریشة نبانات وحشی و گوشتی که در زیرزین اسبان نرم و 
له شده است ارتزاق می‌کنند. از گاوآهن و خیش و خانه و مسکن ثابت و منزل معین خبری 
ندارند. هميشه وهمواره بیابان گردند و از خردسالی به سرما و گرسنگی و عطش عادت 
می‌کنند. در این سفرها و مهاجرت‌ها رمه و گله نیز با آنهاست و ارابه‌های هون‌ها را که در آن 
حانواده آنها حای دارد گاوها و اسبها می‌کشند... در همان ارابه‌ها است که می زایند و تا سن 
ازدواج فرزندان خود را در آن نگاهداری می‌کنند از این انسانهایپرسید از کجا می آیند ویا 
کحا به دنیا آمده اند. هیچ نمی دانند. لباس آنها عبارت است ازیک نیم تن کتانی ویک 
روپوش که از بوست موش بهم دوخته اند. نیم تن تیره‌رنگ روی تنشان می پوسد. آنرا عوض 
تمد کف مگر آنکه نیم تنه پاره پاره شود ٩۳(‏ 

رنه گروسه می افزاید: «بیفایده نیست که این تصویر را با تصویری که وقایع نگاران 
جینی ازهمیونگسنوها رسم نموده اند مقایسه کنیم: روی آنها مانند خوی آنهاست. یعنی 
خلق و حلقشان یکسان است. همه جیز آنها به هم شباهت دارد. دنیای حین و دنیای 


ت نیز در قرن سیزدهم تصویری از مغولان باقی گذاشته که عیناً همان است که در 


(۱) رنه گروسه دیگر به این موضوع اشاره ندارد که در طول چهار قرنی که از جدایی هسیونگ-نوهای غربی 
گذشته بود, آنها در استپهای توران زمین با دیگر صحرانوردان استپهای شمالی به طبیعت حال درهم می آمیزند و 
تژادی که بوجود می‌آیدء بطور مسلم سوای هسیونگ-نوهای چهار فرث قبل بوده است, اصطلاح هون سفید نیز از 
امتزاج دیگر نژادها با هسیونگ -نوها حکایت دارد. (نگارنده) 

(۲) همان کتاب» ص ۰۱1٩‏ 


۹٩ 


که عرض و طولشض یکی است. سر آنها بزرگ بالا تن آنها سترگ و ساق‌های پایشان کوتاه 
و 
او کوتاه و سینه اش فراخ و سرش درشت است. جشمهايش کوحک و فرورفته است دماغخش 
پهن و رنگ جهره اش تیره و تقریباً سیاه میباشد. ریش ندارد. در موقع خشم و غضب مخوف 
است(۳) 

رنه گروسه می افزاید:«همچنان که امپراطوری چنگیزخان با درفش مفولی نه فقط تمام 
صحرانوردان مفولی بلکه تماغ بیابان گردان ترک و تنگوی آسیای علیا را زیر پرچم خود 
مجتمم نمود شاهنشاهی آتیلا نیز که اصلاً هون یعنی بدون شک ترک ("بود, تمام بربرهای 
سارمات و آلن و اوستروگوت و «ژیید» را که بین حبال اورال و شط رن متفرق بودند 
جمع‌آوری کرد...» (*) 

بهرحال جانگ- کین در ادامه گزارشش می افزاید: تعداد کانگ - کیوها در این زمان به 
یکصد و بیست هزار افزایش یافته و حمعیت آنها را به حدود ششصد هزار تخمین می زنند. 
کانگ- کیوها از نقطه نظر آداب و عادات با پوتشی ها یکسان بوده و از نظر تشکیلات 
همسان. کانگ- کیوها به پنج شاهزاده‌نشین تقسیم شده بودند. شاهی که بر همه آن پنج 
شاهزاده نشین حکومت داشت بنام امیر سوهیایی ز5-1 نامیده می شده و طبق اظهار 
سه-ماتسین مورخ چینی قشلاق او در مشرق فرغانه بنام (اولی -آتای امروز) سوهیایی بوده 
و بیلاق او در محلی بسیار دورتر بنام لو-یونی - نی 1:01 ۷ -سورا. 

اقوام ین تسایی و کانگ- کیوها از طرف مشرق اغلب تحت فشار اقوام هسیونگ نو قرار 


(۱) همان کتاب» ص ۰۱۵۱ 
(۲) «دائرة المعارف فارسی» (مصاحب) در وصف توران می نویسد: 

«حتی رود ولگا را نهر توران خوانده اند». می دانیم که نام قدیم رود ولگاءآئل بوده است و بشهادت کتاب 
«تطبیق لغات جغرافیائی قدیم و جدید ایران» تالیف محمد حسن خان اعتماد السلطته - از انتشارات امیرکبیرب 
سال ۱۳۹۳ صفحه ۱۱۲: «نام آتیلا (یادشاه هونها) در اصل «آتلی» بوده است». همانطور که شرح داده شد 
کرانه‌های سفلی رود ولگا یا آنل در سنه ۳۷4 میلادی تحت اشغال آلن‌ها بود. می دانیم که آلانها طایقه‌ای از 
طوایف تورانی بودند. لذا بهمین دلیل رود آثل را نهر توران خوانده و رهبر هونها را آتیلا نامیده‌اند, نگارنده, 
(۳) رنه گروسه» همان کتاب ص ۰۱۵۳ 
(4) شاید یکی از علل انتساب قبایل - خبون, هفتالیت‌ها وکیدارها به هون‌ها بعضی لهجه‌های ترکی آن قبایل 
بوده است البته اشتراک قبایل فوق را در اتحادية عشایر ترک هسیونگ سنونباید فرامرش کرد. (نگارنده). 
(۵) همان کتاب ص ۰۱۵ 


۹۷ 


داشتند و بیشتر به طرف مغرب رانده می شدند. اقوام ین‌تسایی بالاخره در حدود حکوست 
رومی ها پرا کنده گردیدند (حدود سال 1۰ الی ٩۵‏ بعد از میلاد). منابع جدیدتر چینی اقوام 
ای یلته باستاا 

بطلمیوس چهار قومی را که قبلاً در حمله به ماوراءالتهر ذ کر کرديم با نامهای, 
سا گاراوک‌ها, پازیک‌ها, یاتی ها و طخارها یاد می‌کند. او طخاری های را ملتی بزرگ 
می‌نامد: اوروزیوس عباو0:0 با اشاره به جغفرافیای آ گریپا :۸۵7 (متوفی در سال 
دوازدهم قبل از میلاد) از سا گاراوک‌ها نام می برد و مسکن آنها را کوهستان پارثای بین 
دهه‌ها وپارتی ها یمنی در محلی که چندان از در رود اترک دور نیست یاد می‌کند. 

گوتشمید می نویسد: «... دیگر در اینکه طخاری‌ها ویوتشی-های بزرگ هر دو قوم 
واحدی بوده اند شک نمی توان کرد...»(۳؟ و ادامه می دهد که اقوام آسیایی, آسی یی ؛ یاتی 
(منظور همان به-ته یا هفتا یا هپتالها است. نگارنده) و یوتشی همه کوششهایی برای ذکر 
اسم گروهی ازطخاری ها هستند.به تعبیردیگ گوتشمید سعی می‌کند که طخاری های یوثه - چی 
يا تورانی اورال-آلتایی را با آلن‌های ایزانی ازیک خانواده بداند, و آن خانوادة بزرگ 
سکیت ها یا سکاها است. 

گوتشمید می نویسد که یکسال قبل از مسافرت چانگ- کین به این نواحی» یعنی در 
سال ۱۲۸ قبل از میلاد, یک قسمت از سرزمین یونانیان -منظور همان تاهیا یا باختران بلخ 
دوعص رف نو شتخا لا کاراوک ها ذرآمتم بنوقم و اشتراخون ذرلزی زفته می آفزاین که 
همزمان با اين وقایع قسمتی از باخترپس از غلبه بر سگاها بدست پارتی ها افتاد. در 
حقیقت در جنگ میان فرهاد ** دوم اشکانی برعلیه سکاها وبه زعم شاهنامه «حنگهای 


(۱) گوتشمید, همان کتاب, ص ۱۱۹ 
(۲) جهت اطلاع بیشتر از الانها به کتاب «ایران وترکان در روزگار ساسانیان» تألین عنایت الله رضاء صفحةً 
۰ مراجعه شود. 
(۲) گوتشمید همان کتاب» ص ۱۲۰. 
(4) دکتر محمدجواد مشکو همان کتاب ص :۳۳٩‏ فرهاد دوم پس از پدر بتخت نشست (۱۳۰ قبل از 
میلاد)...» سکاها به مرزهای پارت تجاوز کردند و بنای قتل و غارت را گذاشتند. فرهاد مردانه بمقابل آنها شتافت 
ولی در اثر خیانت سپاهیان یونانیانی که با سکاها همدست شده بودند,‌فرهاد در ۱۲۷ قبل از میلاد بدست سکاها 
کشته شد... پس از فرهاد دوم عم او اردوان دوم جانشین وی گشت. وی در جنگ با مردم یوثه چی که از نژاد زرد 
بودند زحم برداشته,بمرد. این مردم را هونها بسوی ایران رانده بودند و بر اثر فشار همین قوم بود که دولت باختر بهند 
منتقل گردید و کشور باختر بدست یو ی ها افتاد. 

۹۸ 


ایران و توران» -ناحي؛ مرو به دست پارتی ها تسخیر شد. یکی از درهم های فرهاد دوم 
دارای عبارت مرگیان (مرو) است که خود سندی است براین مدعا. همچنین است زند گی 
اردوان دوم که درجنگ با سکاها کشته شد. و مارکوارت( و نولد که ثابت کرده‌اند که 
قسمتهایی از سرگذشت کیخسرو (پسر سیاوش در شاهنامه) داستانهایی است از زندگی 
اردوان دوم یادشاه اشکانی . 

مقتدرترین قبایل ماوراء حیحون پس از سا گاراوک‌ها قبایل کانگ- کیو بودند که مانند 
ساگاراوک‌ها از آن سوی سیردریا آمده بودند. کانگ- کیوها در ازمنة مختلف با پارتها از 
طرف جنوب هم مرز شدند. در سال دوم قبل از میلاد, پادشاه انیت وه گروهی را به 
سفارت به جین فرستاد, اما از آن پس روابط آنها با کشور چین روبه خاموشی نهاد به 
طوری که از آن زمان به بعد از کانگ- کیوها در منابع چینی اثری به چشم نمی خورد. 


حدود و ثغور جغرافیایی «کنگ دژ» 

گوتشمید می نویسد: «... تصورمی رود که کانگ- کیو اسم قوم نباشد, بلکه نام 
شیرژمین -باشد و همانست کم درشرده اوسدا ارات بنام کانگها و در شاهنامة فردوسی 
کیک توا شده است) (۲) 

احتمال دارد که کنگ دز اوستاء‌محل اقامت سیاوش بی ارتباط با کانگ- کیو که 
گوتشمید نام می برد» نباشد. 

«... از سیاوش مخصوصاً بنام بانی کنگ دز یاد شده است. دژکنگ که همان کنگهه 
در اوستاست... در حانب شمال و آنسوی دریاجه و وروکش میان کوههایی قرار دارد که 
یکی از آنها (سی چی داو) است. رود (پیدا گ میان) یا (چترمیان)» (جهرمیان) از آن دز 
می‌گذرد. 

,- از کنگ دز است که رستاخیز شاهنشاهی ایران آغاز می شود (۳, 

کریستن سن می نویسد: «... کنگ در قلعه مشهوری است که سیاوش (سیاورشن) بنا 
کرد... سرزمین ساا کوستان که قرائت آن غیرمحقق است. معلوم نشده کجاست. جنانکه از 
بند ۱۳ برمی آید می توان این سرزمین را در اقصای شمال در سر راه ترکستان به چین دانست 


(۱) کریستن سن, همان کتاب» ص ۱۸۵. 
(۲) گوتشمید, همان کتاب» ۰۱۲۲ 
(۳) کریستن سن» همان کتاب ص ۱۲۲-۱۲۳ 
۹۹ 
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۱ / 7 
و 
۳ 
۳-4 
2 
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تن قز یات ظرفت که کیگ شرا نایه توس کی ابش ال ریا 
می نویسد: «... بوستی حاورشناس مشهور در مورد ناحيةً مذکور [ کنگ- د] حنین نوشته 
است: بنظر می رسد این محل که جینیان نیز در زیر عنول کنگ می شناشته اند و از دید گاه 
ایرانیان گونه ای بهشت روی زمین محسوب می شد وسیلةٌ گروهی از ایرانیان دروسط خاک 
و ره اهنا ری ات ۱۳ 

هرگاه سا کواسثان را که احتمالاً باید «سرزمین سکاها» باشد, در «(سر راه ترکستان به 
جین»؛ یعنی در ایالت سینکیانگ آمروزی تصور کنیم» سرزمین کانگ- کیویا کنگ-دز 
و بعبارت دیگي توران زمین عهد کیانیان را نیز باید در همین منطقه وتا حدود مرزهای 
کان-سوو مفولستان یعنی در حوزه قدرت یوله-حی ها پدانیم.... 

کریستن سن می نویسد: «... درسرزمینهای واقع دربین صحراهای مرکزی ایران و 
حوضه سند قبایل آریایی که از شمال می آمدند تشکیل حکومتهای استبدادی در زیر فرمان 
پادشاهانی می دادند که عنوان کوی داشتند. یکی از این کویان یمنی «اوسذن» 
[ کیکاوس] همه سرزمینهای آریایی را تحت اطاعت خود درآورد... وی دشمنی قوی داشت 
بنام فرنگرسین (افراسیاب)(۳ که فرمانروای بزرگ تبایل تورانی بود و اين قبایل تورانی خحود 
اهامای و 

ملاحظه می شود که حوز فرمانروایبی افراسیاب تورانی در شمال شرقی ایران و بالاجبار 
شمال حوضهٌ سند و شرق سیردریا» یعنی حدود مرزهای جین غربی از ختن تا کان-سوو 
بسیعد یا به عبارت دیگر در سرزمین طخارها و وه جی ها بوده است. 


(۱) همان کتاب ص ۸۲. 
(۲) عنایت‌الله رضا, همان کتاب» ص 1۲. 
(۳) دکتر جواد هیئت, همان کتاب» ص ۵: 
«افراسیاب (به گفته بارتولد) مربوط به شش صد سال قبل از میلاد ونام اصلی وی آلپ ارتونقا و پایتختش 
کاشغر بوده». 
(:) کریستین سن, همان کتاب» ص .4٩‏ 
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)۱( به تاریخجه تأسیس امپراطوری تورکیوت ها درکتاب حاضر صفحةً ٩‏ اشاره شده است. 


توران زمین در کرانه‌های رودخانة نی -سنی 

منشاء هر قومی را باید در گذشته‌های دور آن جستجو کرد و علاوه برپژوهش‌های 
علمی, نباید به سادگی از کنار داستانهای ملی وحماسی آن قوم گذشت. در افسانه‌ای از 
ترکان آمده است: 

(«... مردم («سو» به سب نادانی خویش, نابود و منهدم شدند. تنها جهار نواده از ماده 
گرگ بجا ماند. نواده‌ی نخستین به قو بدل شد. نواده‌ی دوم در احیه ای میان دو رود «آبو) 
و «گیان-کم» (رود معروف ینی سنی در سیبری) که جینیان آنرا «سیکو» نامیده اند» 
کین ۳ نواده‌ی سوم و چهارم در «چو-سی» واقع در جنوب آلتای, سکنی 
گریدند (۱) 

این افسانه به وضوح از قبایل کوچ‌نشین ایرانی استپهای شمال نام می برد. همانطور که 
در صفحه ۷۵ کتاب حاضر توضیح داده شد. جینیان» سکاها را «سو» باعوو می نامیدند. 
آیا مختصات حغرافیایی صفحٌ ۸۷ کتاب حاضر با نقاط حغرافیایی در این افسانه مطابقت 
دارد؟ با مراجعه به اطلس جفرافی ""آملاحظه می شود که دو نقطةٌ توران با مختصات 84 و 
2 در صفحٌ ۱:۰ آن اطلس, در کرانه رودخانهٌ ینی سئی قرار دارند به خصوص نقطة 
رای تاتترات تقفر کهظ ای از کتار نمی کر را مرس وان 
تتر کنات اوه ت ع ی ا نان زوا کار که ات 


)۱( عنایت الله رضا همان کتاب رع ۳ 7۳ 
بهمنازل۴ طاتنامظ :1975 ).1 بممتومنماعه ۷۷ .من مها ۵۶ کهانم .رطمعنومعم اهممتدل( (2) 
(۳) به ترجمه سنگ نبشته‌های ینی سنی در کتاب حاضر صفحدٌ ۵۱و ۵۱ رجوع کنید. 
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رود آبر که امروزه به نام ۸۳۵100 ۳ (آبا کان) خوانده می شود با مختصات 
جغرفیایی توران (۸2) دقیقًمطابقت دارد ۳. این رود درنزدیکی مینومینسک جاری است. 
(همان نقشه). 

((۷۵(56)یا شط ینی سنئی نیزیکی از طولانی ترین رودخانه‌های آسیا است که بیش از 
۰ کبلومتر طول دارد. این رودخانه از جنوب به طرف شمال جریان دارد و در مسیر خود 
از حدود مرزهای مخولستان و شوروی عبور می‌کند و پس از گذشتن از دشتهای سیبری به 
دریای سیاه یا فرادریا واقع در اقبانوس منجمد شمالی می ریزد. 

رودخانه «آنگارای علیا از کوههای «نرچینسک» 67101056( سر حشمه می‌گیرد و 
پس از طی پانصد کیلومتر داخل دریاچه بایکال میشود و بعداً از ساحل غربی این دریاجه 
بیرون می آید و بعد می شود آنگارای سفلی -شهر ایرکوتسک را مشروب می‌کند و بعد در شط 
ینی سلی می ریزد...» ۱ نقطة توران با مختصات جغرافیایی 94 دقیقاً پس از شهر ایرکوت 


در مسیر همین رودخانه قرار دارد. 


رابطهٌ اقوام آریماسپ‌با دودمان کیانیان 

پس از هردوت, رنه گروسه نیز راجع به اقوام باستانی این ناحیه می نویسن: 

ایسیدونها زیر فشار اریماسپ‌ها بودند و «اریماسپ‌ها بدود تردید در منطقه شرقی تر 
می ژیسته اند در طرف شط ایرتیج (ایرتیش)... و شط ینی سنی و نژاد آنها ظاهراًایرانی است 
مانند سیت ها و نام آنها موید همین معنی است... لغت آریماسپ... [یعنی ] آریام اسپا... که 
تشتای وا ام اه تفر ۱۳ 

پاره ای از این اقوام ظاهراً از وابستگان سلسله کیانیان هستند, و تاریخ «ایران در عهد 
باستان» آنان را خاندان اسپه نام نهاده است و چنین اشاره دارد: 

«اين یادشاهان به آخر نامشان کلمه‌ی اسب افزوده شده است و آنان طبقه‌ی دوم از 
نلیسله‌ی. گیافی میباشند. جون اسب در زند گی ارناهای ایرانن و نگ آوزانا غرقی دز 


(۱) عتایت الله رضا ص ۳۳ 
(۲) جهت اطلاع بیشتر به «بریتانیگا». شماره ۰۱۷ سال ۰۱۹۸6 صفحهٌ ۳۲۲ (نقشة اتحاد حماهیر شوروی) و 
دیگر اطلسهای معتبر رجوع شود. 
(س) رنه گروسه, همان کتاب پانوشن؛ٌ ؛ از صفحاٌ >۲. 
(6) همان کتاب, پانوشتة ۱ از صفح ۳۷. 
۱ ۱۰۷ 


روزگار قدیم نقش بزرگی را بازی میکرد... از اینرو نامهای‌کسان بسیاری را مي‌بينيم که 
بکلمه‌ی اسب ختم می شود مانند: لهراسپه یا اثورت اسپه, گشتاسپه... ارجت سپه 
و و سپس در مورد نام گشتاس می افزاید: «...نام کات و از دیگر پادشاهان 
کیانی. در اوستا و متون پهلوی آمده است. نامش در اوستا ویشتاسیا ۷5012502 صاحب 
عفانم امه اج و کتاب راجع به او جنین آمده: ویشتاسب بلند همت دارنده‌ی 
اسبان تندرو از خاندان نوذر» و دوست زرتشت پیغمبر شهریاری مزداپرست و دارای فر کیانی 
بود» و دین اهورایی رابمقامی بلند رسانید, و بر دشمنان خود غلبه کرد. و دختران خویش: هما 
قح روا کف رات (زوزانان) دور ار دادن 

بنا بروایت شاهنامه بعهد سلطنت او زرتشت آئین خداپرستی آورد. گشتاسب دین او را 
پذیرفت, اما ارجاسب تورانی بر سر اینکار با گشتاسب جنگ کرد. در این جنگ زریر برادر 
گشتاسب کشته شد. سپس ارجاسب به بلخ حمله کرد, شهر را گرفت و لهراسب [پدر 
گشتاسب] از انزوا پیرون آمد و با مردم باختر بجنگ ارجاسب بیرون شدء و در حین کارزار 

ررتشت زد این نگ کشت شر (۲) 

تاریخ «ایران در عهد باستان» » تورانیان را بزرگترین دشمن ايران می داند و می نویسد 
توران نامی است برای تعیین سرزمینهایی که در شمال شرقی ایران قرار گرفته است. 

با عتأیت به جمیع توضیحات مربوط به تورانیان می توان به اختصار چنین نظر داد: 

پاره ای از اقوام تورانی آریایی که شاخه‌ای از ساکاها بودند در ازمنهٌ بسیار دور در 
دشت‌ها و جنگلهای مرکزی و جنوبی شییی ‏ وق گراهای رودخانه‌ ی ت ی ۱ 
ادزم ۷ به صحرا گردی رو زگار می‌گذراندند امابه واسطةٌ ناسازگاری طبیعت و سرمای 


شدید, بخشی از آنها به سوی استپهای جنوبی تر مهاحرت کردند و در مغولستان و کان سوی 


(۱) دکتر محمدحواد مشکور همان کتاب ص ۹5 
(۲) همان کتاب صفحات ۰۹۷-۹٩‏ 
(۳) به تمرکز اقوام سیت (سا کا) در ناحیه مینوسینسک و سیبریه غربی در صفحه ۵۸ کتاب حاضر اشاره شده 
است. 
(4) درکتاب «اساطیر ایران», تألیف مهرداد بهار از انتشارات بنیاد فرهنگ ایران صفحدٌ هفدهم آمده است: 

(... هند و اروبایان شرقی در حدود سه هزار سال پیش از مسیح, دربخشهای علیای رود ینی سنی, دربالای 
منطقه حنگلها می زیستند...» 


۱۸ 


غربی (در مجاورت دیگر قبایل زردنژاد ترک و مغول) مستقر شدند. 

این اقوام تورانیانی هستند که جینیان آنها را بعدها قبایل وه -حی ناميدند. در سده 
نهم قبل از میلاد ) این اقوام مورد هجوم قبایل ترک همیونگ-نو قرار گرفتند و پناچاربه 
طرف سرزمینهای غربی تر «رانده شدند». بدین ترتیب, ارتباط میان شاخه‌های شمالی و 
شون ترزانبان. کسبته یت وافرامی آرایی فسانل که درمخ فان وسیری اند کارشکه 
بودند, به تدریج و در طول سده‌ها با دیگر قبایل ترک و مفول درآميختند. این فرضیه را تاریخ 
«ایران وترکان در روزگار ساسانیان» تقویت می‌کند. چنانکه درشرح حال اقوام تورکیوت, 
عنایت الله رضا می افزاید: پس از اینکه مردم(۳) «سو» به کوههای آلتایی پناه بردند به 
گروه قبایل آشینا که از امتزاج قبایل گونه‌گون پدید آمده بو پیوستند و «تورک» یا تورکیوت 
نامیده شدند. 

رنه کر می(نویسد: «بعقيده آقای «پلیو» اسم حینی توکیو نماینده یک اسم جمعی 
است در زبان مغولی یعنی «تورکوت» [ناع1:21] که معنای تحت اللففلی آن «نیرومند و 
قوی است.»2" استاد پورداود نیز واژْ توررا مطابق واه سانسکریت, دلیر و پهلوان دانسته 
است . 

عنایت الله رضا می افزاید: «...درباره‌توران به جرات‌می توان گفت که تورانیان همانند 
ایرانیان و سرمتها از اقوام آریایی بوده‌اند. ای.م. دیا کونوف اقوام تور را سکایی و سرزمین 


ک ِ 5 
انان را «ایران شرفی» گر سک «سرزمین سکائیان اسیای میانه» دانسته است( 


نظرات و گیگر دربارة ایرانیان شرقی سده‌های‌باستان. 

در این باره, نظر دکتر گیگرنیز شایان توجه است. دکترو. گیگر یز ۷۷ مورخ و 
محقق معروف آلمانی (و شا گرد پروفسور اشپیگل 50[6201) که در امور مطالعات مربوط به 
بات تیصو تاره آویشتا و بها یف یل رحعانت ریادی کردینه‌است فریکن ار 
پژوهشهای خود تحت عنوان «تمدن ** ایرانیان شرقی درعهد باستان» که از آلمانی به 


(۱) به صفحه ۵۸ و ۵۱ کتاب حاضر رجوع شود. 
(۲) تاریخ «ایران وترکان در روزگارساسانیان» این مردم را از قبیله هونها معرفی کرده, 
(۳) ره گروسی همان کتاب ص ۰۱۵۷ 
()) عدایت الله رضا همان کتاب ص 1۲. 
۰ ,0۲0۲۵ ,«عصنا اصعتهمم رز صعتصو؟ متعافقظ عطا اه ممتامدااذبنن» ,۷۷۰ رگعوزون .5 


۱۰۹ 


انخلیسن سر گردانت تلف به کردای جامع دربارفتمتن» و فزهنگ اریان هاومشضان آنها: 
یمنی تورانیانه قلم فرسایی کرده وبسیاری از مطالب ودا و اوستا را یکصد سال پیش به زبان 
علمی تفسیر نموده است. پس از اشاره‌ای مختصر به روابط اقوام آریایی و تورانی؛ نظر این 
محقق آلمانی را به اختصار بیان می داریم. وی می نویسد: 

«قلمرو اقوام عهد اوستاء به نام «سرزمین آریائیها» نامیده می شود و هرودوت می نویسد 
مادها در ابتدای ظهورشان به طور کلی آریانها هه نامیده می شدند. با نگاهی مختصر 
به نژاد آریایی آسیای مرکزی در کرانه‌های آمودریا, سیردریا و افغانستان در عصر حاضر پی 
می بریم که تاجیکها طبقه‌ای از مردم هستند که در افغانستان و ازبکستان و بلوچستان به سر 
می‌برند و از طریق کشاورزی و صنعت و تحارت امراررمعاش می‌کنند و دهقان یا دهور 
نامیده می شوند, اسم سارت 5۵۲ نیز اشاره به طبقاتی از مردم است که در شهرها و 
روستاهای ازبکستان سکونت دارندومغایر باقرقیزها هستند آنجنانکه تاحیک هانیز از 
نژادآریایی ها بشمار می روند ومفایر باترکها و تارتارهاهستند. میان اقوام گونا گون 
منطقه دو بخش طبقاتی متقاطع متمایز هستند. بخش اول ترکها و تاحیک ها هستند و بخش 
دوم عشایر و مردم اسکان یافته قرقیزها و سارتها. سارتها اقوامی هستند متشکل از تاجیک‌ها 
و بسیاری از رسوم و آداب اجتماعی و سیر تمدنشان شبیه به آریائیها است. در حالی که 
عشای بیشتر شبیه به تارتارها هستند. تاحیک‌ها جمعیت عمدهٌ کابل» قندها هرات و بلخ 
را تشکیل می دهند. در منطقة آمودریا و سیردریا سه طبقةٌ ممتاز تاجیک به سر می برند: 
ایرانیان بومی مستعمرات ایران و بالاخره اسیران ایرانی . و در اين مورد ایرانیان بومی هستند 
که موردنظرند. این تاحیکها بطور طبیعی دارای موها و محاسنی قهوه‌ای رنگ هستند اما 
افرادی در میان آنان یافت می‌شوند که دارای موهای روشن (بور) ویا حنائی رنگ هستند. 
خانیکف دانشمند روسی, تاجیکها را مردمانی بلند با موهایی مشکی, چشمانی سیاه و 
درشت. و بینی خوش‌فرم و دهانی نسبتاً فراخ وپیشانی پهن توصیف نموده است. شاو 
۷ دانشمند معروف در وصف سا کنین پامیر دربارهٌ تاحیکها می نویسد: تاحیکها 
تژادی بسیار زیبا با پیشانی بلند. چشمانی رسا وبا حالت که مُوگانی سیاه بر آنها سایه 
افکنده, و بینی ظریف و بشره‌ای سرخ فام هستند. ریش آنها پر و بلند و قهوه‌ای و گاه حتی 
حنایی رنگ است. تاجیکهای کوهستان, گالجا 00100 نامیده می شوند. گالجاها در 
دره‌هایی سکونت دارند که فرغانه را دربر گرفته است. زبان گالجاها دارای جندین 
دیالوگ است که ارتباط نزدیکی با زبان قدیمی ایرانیان شرقی و بنابراین ارتباطی با زبان 

۱۱۰ 


اوستا دارد. طبق تحقیقات موشکتف ۱۷60۵0600017 گالجاهای سا کن یخجالهای طبیعی 
زرافشان, از بازماند گان مستقیم ایرانیهای باستان هستند. این اقوام در حالت بدوی بسر 
ی بزند وب کشاورژی اشعالی شارت سازه‌سایخان سکسین بدون ملاط است .منوا 
حبوان اهلی آنها ایشک 86 است که نوعی الاغ وحشی محسوب می شود. اوستا 
سرزمین اولی ابرانیها را آریاناو یج دزنه2-۷ع۵و۸نامیده که در سرزمینی کوهستانی و در 
آ نکر تین و زرافشان و آموواقع شده است. گالجاهای مقیم کوهستان را که در فوق نام 
بردیم می‌توانیم از بازماند گان زرتشتیان آن عهد بدانیم. 

اقوام عهد اوستا بعطور مسلم دارای زند گانی پرصلح و صفایی نبوده‌اند, و در اوستا از 
حنگهای بین ایرانیان و غیرایرانیان سح بسیار رفته است, دشتهای نزدیک کرانه‌های خزر و 
دریاچة آرال و دریای سیاه در عهد باستان بوسيل؛ گروه‌هایی از اقوام مهاجر اشغال شده یود 
که ما آنها را با اسم یونانی یعنی سیت‌ها می شناسیم. سیت‌ها اقواسی از نژاد ایرانی 
محسوب می شدند و از نژادهای آریایی بودند. توماجک 100025661 آنها را از ایرانیان 
حالص محسوب می دارد که فقط به جهت زند گی عشیره‌ای از ایرانیان اسکان یافته شده و 
کشاورز متمایز بودند. سیت ها معرف اقوامی بودند که در استیها به صحرا گردی و گله داری 
اشتغال داشتند, حال آنکه سغدانیهاء پارسها, مادها و با کتریهای آریایی اقوامی بودند که 
به زند گانی کشاورزی اشتغال داشتند و دارای مکان ثابت زند گی بودند. مورنحین بونانی 
سیت‌ها را بدون در نظر گرفتن تشکل قومی, زبانی و خونی همه را یکدست سیت خوانده‌اند 
و این اسم در حدود و ثخور اصطلاح کلی تورانیان عصعذهه؟" دور می زند بنابراین وبه طور 
کلی دلیلی وجود ندارد که اگر سیت‌ها به نژاد آریایی تعلق داشته و به زبان آربایی صحبت 
می‌کرده‌اندء اقوامی از نژادهای دیگر مانند نژاد تاتار در میان آنها وحود نداشته است. 

با تکیه بر منابع چینیء خانات خیوه و بخارا و خوقند و ترکستان شرقی, در زمانهای 
باستان به توسط اریایبها اشغال شده بوده است. همانطور که اقوام تاتارها و مفول در تاخت و 
تازهایشان در جهت اشغال آسیای مرکزی مواجه با اقوام آریایی بودندء همینطور اقوام آریایی 
تیه خوودن وهای ا رنه با قاس یلو باز تانازها موه ردان وان متال 
بردگی اسرا در میان ایرانیان قدیم مرسوم بوده است. اسرا یا در جنگهای داخلی میان 
ایرانیان یا در جنگهای ایرانیان با نژاد غیر ایرانی اسیر می شده‌اند. مثل «زنهای داسا» 
۵92-0 که در کت از آنها نام برده شده است؛ و معلوم مت راد که به نژاد 
دک بت اربا شلی اش اند فر اقا شدارکی کشها کن ارود فایی عتراير ان روز 

۱۱۱ 


میان ایرانیان باشد, وحود دارد و مستقیماً بدان اشاره شده است. 

دشمنانی که صلح و امنیت اقوام عهد اوستا را مورد تهدید قرار می دادند, خواه آریایی و 
خواه غیرآریایی, گروه‌هایی از اسب سواران بودند که با اسبانی تیز پرواز و به طور نا گهانی 
به مناطق کشاورزی و دامداری شبیخون می زده اند. یک جنین شرایطی, در شمال شرقی 
مرزهای ایران قدیم وجود داشت. در عهد باستان, اقوام اسکان يافتة اوستا به طور نا گهانی 
مورد حملة قبایل شمالی قرار می‌گرفتند, مثل خراسان ") عصر حاضر که مورد هجوم طوایف 
ترکان قرار می‌گیرد. در وندبداد آمده است که مردان پارساء زذان و کود کان به اسارت به 
سرزمینهای شنی و بدون آب پرده شده‌اند. اصطلاح ۲۲۸6۵ دراين مورد با صفت هزار 
اسب‌سوار توصیف شده است که به طور نا گهانی شبیخون می زده‌اند. در فروردین یشت 
فروهرهای سرزمینهای آریایی و سرزمینهای تورانیان و سنیریم و سانی وداها مورد تقدیس قرار 
گرفت» است. در عصر حاض اصطلاح «تورانیان» به تاتارهایی اطلاق می شود که آسیای 
مرکنزی را اشخال کرده‌اند. اسم تورا 172" که در اوستا و شاهنامه آمده است اسمی 
همگانی است که اقوام استپها از دریای خزر الی سیحون و ماوراء سیحون را دربر می‌گیرد. 
تورا در گات‌ها نیز ف کر شدم و خانواده‌ای از اين قبایل بنام فربنه ۳ ۳888 نام داشته که 
اسمی است ایرانی . سواران تورا با صضت اسواسپا ۸۵۱-۸5۵ توصیف شده‌اند و بیشتر 
بلاهایی که از این قوم بر سر ایرانیها نازل شده است, از طرف افراسیاب, شاه تورانیان بوده 
که بالاخره به توسط کیخسرو بادشاه ایرانیها ازبین می رود. در اوستا به طور افسانه ای با 
افراسیاب و تورانیان برحورد شده است. یعنی زمانی که تحریر اوستا باتمام رسیده بود. 
بهرحال و بطور کلی می توان ابراز داشت که مفهوم تورا کلیت می یابد. 

در یشت از فبیلهٌ هیونو دا0ا3 نیز به نام تورانیان یاد شده است... «...درحایی که طوس 
عازم جنگ است و از رب النوع آناهیتا می خواهد که به او قدرت بدهد تا هیونوها مسلح را در 
شرزسیتهای توراقبان فزویسکا " صطالف کزدیکت گدرگاه ۲ عتاشافوستاکا 


منظور خاندان ویسه است که از قبایل مشهور تورانی بودند. نگارنده 

(۱) باید توجه داشت که کتاب مورد بحث حدود ۱۰۱ سال پیش به جاپ رسیده است. 

(۲) دکتر حمید نطقی وارلیق خرداد - تیر ۱۳۹۵ میثاق یزدانی صفحهٌ ۱۲: شایان توجه آمدن نام فریانه است 

در زمانهای بسیار دیرتری (سله‌های پس از مسیح) به صورت اسکیتی فلی یانوس برای نام شخص نزد اسکیتهای 

غربی در مستعمره یونان پاستان به نام اولبیا (استناد به مارکوارت). 

(۳) با توضیحاتی که در تاریخ ایران» گوتشمید. صفحات ۱۰5 و ۱۰۷ داده شده است, چنین به نظر می آید که 
صسعت.. 


۱۹ 


1512170-5262 که د رکنگ دل عرش مقدس قرار گرفته, صدها و هزارها بکشد...» 

در این قسمت از اوستا ملاحظه می شود که قبیله ای اسب سوار در استپهای شمال در 
کنار تورانیان هستند. قبیله ای که به سهولت می توان آنان را در قلمرو تاتارها یافت. هیونوها 
را می توان با اقوام هون 180 که به مراتب متأخرتر از هیونهای اوستا هستنده مقایسه کرد. 

هیونوها حتی با هونهای سفید که هوگ و14 به آنها اشاره دارد وبرای اولین باردر 
سده‌های آحر قبل ازمیلاد مسیح ظاهر شدند و اقوام استپهای شمال را به طرف جنوب 
راندند, قابل تطبیق هستند. (منظور اقوام یوه چی هستند که نویسنده به‌نام هوت سفید به آنه 
اشاره داشته, نگارنده) 

فیک فان اقوام عهد اوستاء هی ونه‌ها دصدد(11 (یا قوم خیونها) عءانههن 
هستند که به‌توسط کوی ویشتاسپا ۷51۵5۵ 162۷1 مغلوب شدند. بقول یشتا» ارحات 
اسپا ۸:2۸:02 يا ارحاسب تورانی متعلق به قوام خیونی بود و این اسم ایرانی خالص 
است. و این اقوام ازنژادهای آریایی هستند. 

در خاتمه باید یادآور شد که اقوام غیرآریایی مانند هیونها 11۲ که دارای نژاد تاتار 
بودند, در میان ایراتیان وجود داشتند و به صورت بومی می زیستند و همگام با فتح آریایبها به 
تدریج از بین رفتند...». 

لازم به یادآوری است که دکتر گیگرعهد اوستا را قدیمی تر از تاریخ ماد دانسته و 
جایگاه اوستا را در مشرق ایران و حدود سیردریا معرفی کرده است. 

لغت نامه دهخدا با بسیاری از مطالب کتاب حاضر در مورد تورانیان موافق است. این 
فرهنگ در بارةٌ تورانیان می نویسد: « کلیه مردم اورال- آلتایی که درآسیای مرکزی و 
شمالی و در شمال کشور ایران سکونت دارند و اقوام هن (330) و مجار وترک از این 
توستای ات هه ۳ مایق فانک غلمی ,طوایتی ابوده آنه ار بان فاد و از کره رسکا که 


مس سم 


نا 

گذرگاه خاشاثرو - ساکای همان گذرگاه مینتا کا 14301212 در پامیر واقع در شمال شرقی افغانستان باشد. ختن 
(که بر با کنگ در در آن نسبت داده شده است) نزدیک این گذرگاه است و می‌دانیم که تن یکی از 
نم 2 ۳ 

شهرهای ایالت.سینکیانگ (یا ترکستان شرقی ) است و در چین قرار دارد (نگارنده). در شرح حال افراسیاب آمده 


است: «سیاوش از افراسیاب اجازه سفر خواست و به ختن رفت و در آنجا قلعه استوار بنام کنگ دز برآورد..» از 
«داثرة المعارف فارسی». جاد؛ ابریشم از تنگه مینتا کا می‌گذشته و کاروانیان در مجاورت برجی سنگی در این 
گذرگاه کالاهای خود را مبادله می‌کردند. در این باره (رئه گروسه, همان کتاب ص .)٩۳‏ 

» منظور «فرزندان تور» است. 


۱۳ 


زبان و آداب آنان ایرانی بوده است و تنها در کیش وتربیت اجتماعی با ایرانیان غربی و 
شمالی و جنوبی فرق داشته‌اند... این مردم دیرگاه درترکستان شرقی با اقوام زردپوست 
همجوار و مشغول جنگ و پیکار بودند و در عهد ساسانیان و خاصه انوشیروان با طوایفی از 
ترکان آلتایی آمیزش یافتند. مردم ماوراءالنهر تا حدود تبت همه از این جنس بوده و همواره در 
برابر فشار طوایف آلتایی و سا کنان مفولستان و تبت مقاومت می‌کردند و گاه بگاه نیز به 
ایرانیان و بنی اعمام شود فشا ر آورده و جنگهای شونین به راه می انداختند که از آن حمله 
حروب سلم و تور و ایرج و حرب افراسیاب و کیخسرو و حروب ارجاسب و گشتاسب است 
و... با ساسانیال هم پتام هون سفید و هپتال در زد و خورد بودند. » 

فردوسی شاعر بلندپایه ایران به حق نورانیان را گاه طخارها و دیگرترکان و جینیان و الخ نامیده 
است. این نامها همه درنژاد سکاها وسارمات‌های آسیا از دشتهای سیبری تا ماوراء سیحون و 
جبحون در سده‌های باستان خلاصه می شود. قبایلی ازاين اقوام به واسطةٌ رویدادهای تاریخی 
در سرزمینهای چین غربی و مفولستان و جنوب سیبری با دیگر اقوام ترک و مفول د رآمیختند» وبه 
اعتبار اشعار شاعر و حماسه سرای قرون واعصار فردوسی طوسی ام خود را به آن قبایل عرضه 
داشتند؛ 


و ۳ ۳ من ۳ َّ 
دگرتوررا داد توران زمین ورا کرد سالارترکان وجیین 


پاسخ به یک پرسش: ترکمان با ترکمانان از کدامین اقوام بودند؟ 

زمانی که تمدن یونانی - بودایی و تمدن ایرانی به آرامی نزد قبایل و مللی شکفته 
می شد که پیرامون واحه های تاریم مقیم بودند» قبایل ترک و مغول در استیهای شمالی »خون 
یکدیگر را می ريختند. ابتدا هسیونگ-نوها و سپس ژوان-ژوان‌هاء استپهای شمال 
مغولستان و بعد خود مغولستان را به تصرف درآوردند. در حدود سنهٌ ۵6۰ میلادیء امپراطوری 
استپها میان سه گروه عظیم تقسیم شده بود: ژوان -ژوان ها" هیاطله و تورکیوت ها. 
تورکیوت ها در ابتدا فییله‌ای از دست نشاندگان ژوان- ژوان‌ها بودند که درحبال آلتایی به 
سر می بردند و به شغل آهنگری اشتغال داشتند. این ملت ترک بعدها نام خود را به همه مللی 
داد که به اين زبان تکلم می‌کردند. از مجموعة این ملل اقوام ترکمان یاترکمانان بحث 
برانگیزند. پرسش اینست: ترکمان یا ترکمانان از کدامین اقوام بودند؟ رشیدالدین فضل الله 


(۱) پاره‌ای از مورخین هونها وورین۳۷ را منسوب به این اقوام می دانند. 
۱۹ 


در جامع التواریخ جزء اول می‌گوید «ترکانی که با اغوزبهم بوده‌اند وبا وی متفق اين اقوام 
مذ کورند و هر جند در اول نام اویغوربر مجموع آن اقوام که متفق شده بودند نهاد جون بعد از 
آن چند قوم از ایشان هریک بسببی چنانکه شرح داده شد بنامی جدا مخصوص گشتند لفظ 
اویغور بر باقیان مقرر گشت و ایشان بدان اسم شهرت یافتند و از فرزندان اوغوز بیست و چهار 
شعبه پدید آمد... و تمامت ترکمانانی اند که در عالم اند لفظ ترکمان در قدیم نبوده و همه اقوام 
صحرانشین ترک شکل را ترک مطلق می‌گفته اند... در وقتی که اقوام اوغوز از ولایات خود 
ببلاد ماوراءالشهر و ایران زمین در آمدند و توالد وتداسل ایشان درین ولایت بود؛ پسیب 
اقتضاء آب و هوا شکل ایشان بتدریج مانند شکل تازیک (تاجیک) گشت و چون تازیک 
مطلق نبودند اقوام تازیک ایشان را ترکمان گفتند یعنی به شرک مانن...» " تاريخ؛ زمان 
آمدن این اقوام را به ماوراءاننهر روشن ساخته است. آنها از نظر تژادی بیش از دیگر اقوام 
ترک این استعداد را داشتند « که حون با ایرانیان درآمیختند شکل و منظرشان تغییر نمود و 
ماد تا عیکه کفنت 6 

لغت‌نامةٌ دهخدا می نویسد: «ترکمان... می دانیم که غزان نخست در مغولستان سکونت 
داشتند و در کتیبه‌های ارخون 0۲6۳02 متعلق به قرن هشتم میلادی ذکر ایشان در 
مفولستان رفته... آغزان مزبور را ترک محسوب داشته اند نه ترکمان ترکمان را فقط در جانب 
کاوما تا یت زلف تسوت کو-مونگ 1۷]8:08 سا 6-16 (می دانیم که جینیان 
مخرج (ر) ندارند, همانطور که اقوام تورکیوت را توکی و گفته اند, نگارنده) در داثرةالمعاروف 
جینی قرن هشتم میلادی(تونگ تین ) 0 رد1 فصل ۰.۱۹۳ بقول او ان کلمه 
توکومنگ نام دیگریست که بکشور سوک-تا ک121-اناگیعنی کشور آلانان اطلاق شده و 
اینان در آغاز تاریخ میلادی در مشرق تا مسیر سفلای سیردریا مستقر بودند و آنجا در قرن 
جهارم هجری (دهم میلادی) مقر اصلی غزان بود... بعلت مهاجرت‌های ترکمانان بسوی 
مغرب, زبان و قیافه آنان تعدیل شد بقسمی که بین ایشان و بقیه ترکمانان فقط شباهت 
استیزی ماجتر نها ناه که خن اسان ورد اتسار کش رازه 


(۱) رشیدالدین فضل الله» جامع التواریخ جزء اول از جلد اول, ادارهٌ انتشارات مسکی ۰۱۹۹۵ ص ۱۰۹ 

(۲) با توجه به تعریفی که در اکثر ماخذ اسلامی و ایرانی ازواژهُ ترکمن ابراز گردیده است» غالبا زان اسلام 
آورده در اواخر قرن چهارم هق/ قرن دهم میلادی را ترکمن یاد کرده‌اند. اما ملاحظه می شود که با توجه به 
وضعیت غزان که در قرن هشتم میلادی هنوزبا اسلام آشنایی نداشته اند تعریف واه ترکمن چندان صحیح به نظر 
نمی رسد, و باید ریشة اين لغت را در ارتباط با اقوام تورکوت و تورائیان جستجو کرد. 


۱۹۵ 


قراقوی او ( ۷۸۰-۸۷4 ه) و۷؟ (۷۸۰-۹۸۰ه) ,قاجاریه (۲۱۰- هقت 
6 ۱۳۰ هش)..». 

و می‌دانيم و ری ۰ وکا کین ۲ هرید نس همان اسرزمین 
(«رسکاها» و مردم آن تورانیان نام داشتند, 

بهترین نمونه از طوایف ترکمانان موردبحث, قبایل قرلق هستند که در این مورد با یاری 
حستن از «دارة المعا رف فارسی» و «تاریخ ۱ به معرفی کوتاهی ار آنها 
می‌پردازيم : 

قارلق ودااعه0 یا فرلق با خرلخ یا علخ وبه زبان چینی کو-لو- لو (ا160101)» نام 
قبیله ای از اتحادیةٌ قبایل ترکان آسیای مرکزی بود که از میان آنها قراخانیان برخاستند. اصل 
ومنشاء ترکمانان قرلق ۲ هنوز مبهم است. قرلقان یا حلخیان ۷ در حدود سن؛ ۷6۵ 
میلادی از میان اجتماعات تورکوت ها 12116 یا به عبارت دیگس توکیوت ها (ترکان) که 
درمنطقه از اتحادیةٌ فبایل ممتازبه شمار می رفتند» قیام کردند و اتحادیه ای حدید با ترکان 
اویغور و با سمیل به وحود آوردند. مقارن دورةٌ بسط فتوحات اعراب درتر کستان, خلخها بر 
جینی ها شوریدند (۱۳۳ه.ق) و اعراب را یاری کردند و سبب پیروزی آنها شدند. شوه 
حکومتی قرلقان برمبنای پادشاهی دوگونه بود. شاخ غربی در بلاساغون (در قرقیزستان 
کنونی شوروی) حکومت می‌کرد و شاخة شرقی در کاشغر (در ایالت سینکرارگ اوینوری 
جین امروز). طبری می‌گوید دسته‌ای از طوایف خلخ از سال ٩۱۱ه.ق‏ يا ۷۳۷ میلادی در 
طخارستان بر مسیر علیای آمودریا می زیستند و امرای آنها عنوان ییغو داشتند. یعنی همان 
عنوانی که در حکومت کوشانیان در طخارستان هی هثونام داشت و در صفحات قبل اشاره 
(۲()۱) با توجه به پرچم ترکمانان قراقوینلو و آق نو که مزین به سر گوسفند بوده و بدین مناسبت آنها را ملسله 
سیاه گوسفند و با سفید گوسفند نیز می خواندند, خاطر نهوانند گان را به این نکته جلب می نماید که پرتعلاف آنچه 
تا کنون تصور می شده است, تصویر سر گوسفند ربطی به نوع گله‌داری این ترکمانان نداشتهبلکه تصویر سر 
گوسفند نشانه ای از فر کیان بوده است. جهت اطلاع بیشتر به کتاب «حماسه سرایی درایران» تألیف دکتر 
ذیح الله صفا س- سال ۱۳٩۳‏ صفحه 41۵ رجوع شود. 
(۳)() به زیرنویس (شماره ۲) صفحه ۷۱ کتاب حاضر رجوع کنید. 
(۵) بریتانیکا - ۱۹۸6 - فهرست ۷11 -- صفحه ۰۳۲۱-۳۳۰ 
() عباس اقبال در تاریخ مخول این دسته از ترکان را با قامتی موزوف و زا توصیف کرده است . 
(۷) ریچارد. ۵. فرای, عصرزرین فرهنگ ایران, ترجمه سعود رجب‌نيا, چاپ دقم. انتغارات سروش. 


تهران - ۰۱۳۳ ص۵1 مصحی: 


۱۱۹ 


گردید. 

عنوان توتم شاخهٌ غربی, ارسلان یا شیر, و عنوان توتم شاخة شرقی بغرا یا شتر بود. فرای 
مورخ تاریخ بخارا می نویسد در مذهب آنیمیسم ۸001570 به شیئی مادی (معمولا حیوان) 
با احترام فوق‌العاده می‌نگرند و رابطهٌ نزدیک بیین شود و آن حیوان با شیشی که نماد توتم 
شمرده می شود قایل هستند. متداولترین انواع توتمها, توتم قبیله ای است که هم افراد یک 
قبیله به یک طریق خود را به آن منسوب می دانند... 

فرمانروایان این قبایل هماتطور که اشاره شد, عنوان یبفو داشتند و زیردستان آنها از 
عناوین ارسلان تگین, نیال تگین و غره بهره‌مند بودند. بعد از سال ۸4۰ میلادی (۲۲۵ یا 
۹.ق) که قبایل اویغور به وسیلٌ قرقیزها از مفولستان رانده شدندء خلخلها از طرف شرق 
تحت فشار اویغورها قرار گرفتند و شاخة غربی درهمان سد؛ْ نهم میلادی با سامانیان در 
ماوراءالنهر به زد و خورد پرداخت و بالاخره در اواخر سدهٌ دهم زمام امور منطقه را به دست 
گرفت. از طوایف وابسته به ترکان خلخ؛ طوایف قراخانیان بودند که به نام ایلک خانیان با 
آل افراسیاب نیز شهرت دارند. این سلسله از سده چهارم تا هفتم (ه.ق) در مجموع قریب ۲۳۰ 
سال در بلاد ترکستان و ماوراءگلهر حکومت کردند. ان طایفه ظاهراًبه سب انتساب به 
افراسیاب توراتی ۲" عنوان آل افراسياب را داشت, فرای می نویسد: بر طبق روایات یکی از 
برادران امیراسماعیل سامانی به ترکان کاشغر پناهنده شد ویکی از امیرزاد گان خاندان 
حکومت را به دین اسلام درآورد. این حاندان در نزد نویسند گان عرب و ایرانی به ایلک 
خانیان با ال راب دزد میی خوباین ودا رات نیا مترو فک آنتگا: 

از دیگر طوایف وابسته به قرلقان» ترکان جک (06۵6) نام داشتند که در ترکستان در 
حدود کاشغر و رود ایلی می زیستند. قبایل چگل غالبا زندگی بدوی داشتند و کمتر در 
شهرها زندگی می‌کرده‌اند. بعضی زاین قبایل تا حدود سد؛ چهارم (ه.ق) هنوز مظاهر 
۳ 

«... پس از ۵۵۷ (میلادی) یعنی یک قرن تمام پیش از هجوم عرب به ترکستان روس, ترکان در این پیرامون 


و :۹ ۳ ۰ 
اگر چیره نشده بودند حضور داشتند و برخی هم به جنوب هندوکش راه جسته بودند. قبیله ترک اخیر خلج را گویند 
از تبار هپتالیان اند..». 


(۱) دائرة المعارف اسلامی, حلد ۱. ص ۰۲۳۰ تحت عنوان افراسیاب: 
«تورانیها و افراسیاب ترک شتاخته شده‌اند و این مسئله بطور حدی در شاهنامه تا کید شده است و بهمین دلیل 
پسیاری از حکومتها و پادشاهان ترک نسبت خود را بهفراسیاب می رسانند مافند قراخانیان که آل افراسیاب 
خوانده میشوند و سلحوقیان که خود را از اعقاب افراسیاب می دانستند...». 
۱۷ 


. طبیعت» مخصوصاً آفتاب وستارگان را می پرستیدند؛ پادشاه آنها تکسین (-تکین؟) خوانده 
مي‌ش, این قبایل در تیراندازی بسیار شهرت داشتند. 
لازم به یادآوری است که مورخین سرمنشاء قبایل قشقایی در فارس را ترکابْ بحلخ یا قرلق 
می‌دازیند, و جاليپ,است که بویل 130 مویخ انگلیسی درمجرفی "" قبایل قشقائی» 
خلخ ها [خلج‌ها] را بر طبقی یک منبع موق قرن دهم میلادی ان هفتالیت ها یا هونهای سفید 
می داند. 1 


ات0 اه طاعهسط‌ن ۷۷ ,1976 بلعبناعع۳ صماعا مه ۷۷۵۰۱۵ صدیا ۶ه تعوطامعی عو]* 
7-8 ۲286 نان ۷۵۵۵ ۵۶ اذقرعت نا 


برج بورانه بنای یادبود فرن بازدهم میلادی است 
که درهشت کيلوتري شهر تقماق با نکماک 
تاه ربه فاصلاً شصت کبلومتر از شهر فرونزه 
۶ پایتخت فعلی فرفیزستان شوروی) واقع 
شده است. 
۳ 
.با توجه به پژوهشهای باستانشناسی دراین ناحیه 
آشکار شده‌است که زمانی در همان نقطه که بنای ‏ . 
برج قرار گراته شهرمحروس قبایل پرقدرت اوسون . 
اعد و قراخانیان 91عططهته1.قرارداشته است. 
این شهر به نام بلاساغون 0وععلو8 خوانده 
می شده و زمانی پاپتخت قلمرووسیع فراخبانیان 
محسوب مي شده است. 


۱۵ 


اتحادية توقوزغوز و رستاخیز سلجوقیان 
قبایل مشهور و پرقدریت ترکمن باید از جنر اتحاديةُ تغز اغوز در پهنه تاریخ.آسهای 

میانه سخر] راد که تحت عناورین تقوزاغوز 0005 100 يا نه بل اغوز),تخزض, اغون 
غوز و غیره نامیده می شدند. اپین طوایف [را می توان از اخلافت تورائیانی اتت ان 
از شاخه‌های شرقی امپراطوری"تورکپوت ها محسوب هی شید و در آسیای آمرکزی به 
تاخت و تال اشتغال داشتند. در دوران امییراطوری تور‌کنیوتهیا زبان ترکی به روی بزدیبگر 
زبانهای شرقی اپرانی میانه غالب آمد و حکومتهای ابوانی يكي پس ارهیگری ب بلط 
ترکان گرد نهادند. در سدة ۱۰ مپلادی /4ه و از الا به‌یمد" مبطقَة (سیردریا» زیر پرتو 
زرین فروغ اسلام قرار گرفت, و دازالکفر به دارالاسلام پیوست و بلولیف گرا کون انموزها و 
بعد قپچاقها به اسلام روی آوردند. دولت‌های اسلاامی سلاجقه ببزرگ از همین مطقة 
سیردریا به مرباژگیری می پرداختند, و حکیومت خوارزمشا هیان نیززبه شدت میتکی:به 
طوایف قپجاقها قنقلی ها ویسپکههای مستقر در سیردریا بودند که از نیسه دوم ده ۱۱ 
میلادی /۵ه وبة بعد. کنترل استپهای خوارزم را به دست گرفتند. 

تباریخ ایوان مبریج می نسویسد: در آغاز قرن ۱۱ میلاهی /۵ه هسوز ایوان تمالی و 
شرقی تا مد دیاش هدیاه دار رن عمتا یم وضازخورزم و فرغانه را دربر 
می‌گرفتم است. در سده‌هاي پیش از میلاد و دراوایل عصر میلادی» اقوام ماسیاژت 
ماو دهده 6 ساکا ۹2۳02 سیت‌ها دطار؟ میارماتها فصعتاعصعع و الانها 
۵ که همگی از مردم هند وایوپایی محسوب می‌شدند, از جبال آلتایی تا ود 
روسی؛ فعلی را دراشنال خود داشتند. فشار مردم آلشایی و اوگری‌ها «هنیونا از 
آسیای مرکزی و سیبزی به اقوام هند و اروپایی موجب رانده شدث آنها به طرف سرزمینهای 
جنوبی تر گردید. 

تبا قرن ۱۰ میلابی /6ه سرزمینهای کرابآمویا جیحول و جنوب دیا آیال و 
کرانه‌های میانی و بالایی سیردریا تا شیب های جبّل تین شان هبنوز و بعلور کلی به به لوط 
شاهزاد گات و حکومتهای ایرافبی. اداره می‌شد. ماوراءاتبهر درادوار مختلفی تارییخ پدعظزلة 
گذرگاهی بوده است که اقوام کزچ‌نشین استپها ا زآن می‌کسته وبه طوفنه سرزمینهای 


(۱) در این مورد عتقاید مختلفب است . مثلاً بارتولة تحاورشناس معروف» آنها را از شاخه‌های غ ری کل ها 
می داندء دحابیل نا را ارزشاخه‌های شرقی محسوب داشته است. 


۱۱۹ : 


(1۵۵0-1217 .طه) ۴۵۴1 ۲4 ۸۸ ۲112 


صااتن؟ ومد دوه 
جهانلا هو ووم ممنمی) مومع 
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مسکونی تحنوفٍ و مرب ملی رفتهان. جم ی ین تقرافیا چنی می تماباتد که این اقولداو 
گگروه‌ها هرگ از یک تژاد و بتکلست تبودهاللهرگاه انش اواج اشاتی ما بات می‌ ده با 
تجذب جمعیت موجود در منطقه می‌گیدیدة اشتفح آثاری"رافرهنگ فومی را به بادگار 
می‌گذاشته و این چنین"تر قرهنگی ! ذرافشاننشنان گوقی علوحود اس که توت شگ له 
عتصرترک تعلق دارد. ۰ ٩‏ ره*/9 جات 

در دوراتهای اولبة پیشروی توت ذنیروهاقی اشتلم ز این نشطتت اغوزان 2داطع0 و 
خلج‌ها 1214 (-فرلقان : نگارنده) عشایرین بودنک که توانستعد باحقظوحدت قومی ذر 
سراسر دوره‌های غزنوی و غوری و خوارزمشاهی به بقای خلود ادامه دهند. درآین مورد 
مارکواریت اتهنا4ت18.[ بحثی حق به جانب داشته و می‌گوید که این ترکان ازبازماند گان 
مردمی هستند که توسط اتحادبهٌ افتالیت‌ها عفاالعطاها۳0: یبا هونهای سفید که رهبرانشاث ابرانی 
ناد بود‌اند» از شمال جیحون به این منطقه کشينيه شده‌اندنن لب .0 < 

اشاره شد که حکومث های سلاحقة پزرگ را ای سرا رگیی بة معطقة نیردریازوی 
می‌آوردند. تاریخ ایران کمبریج با شرحی دراین باره وب ارو به اصل ومشاء سلجوقیان 
می نویسد: «سلحوق به غزان ترکی_تعلق داثیت ,که ظاهاً از اي نه ری تغزاغور تلو17 
22 بودند. این طوایفی شان؛ شرقی تورکوت ها را تجکییل مبی داه‌ند و ور يادبورهاي 
شاهی انصادیة غزات در کیجه های ارخوت 009 واقع <ر مضولستایند عارجی که درسال 
هشتم میلادیٌْ /دوم ه بر پا شد» انس آثان (ر رای + نگاوننده) | نوزشته شفه 
است. با فروپاشی امپراطوری تورکوت هآی شرفی رال ۱ میتی /۱۲۵ ها اندادية 
حدیدی از غزان تشکیل گردید و رهپر آنها عنوان: ببفوی «جناجا ایست قبیله» را گرفت. 

در پلیان قرن ۵میلادی /۲ه این انموزها از طریق استههرای بسيبيي به طرک دررباي آرال 
و ولگا و روسیه جنوبی کوچ کردند.. (اتمالبه می وود؛ کهلین:اقولم هماف توراخبانی باشند که 
برای اولین بارتونگ‌تین در داثرةالمعارف چینی فرن هشتم میلادی آلها زا لوکومنگ خوانده اشت. 
با توجه به اطلاعاث فرهنگی چینیان در زمینةٌ ُناخت اقوام مختلف سرحدات کشور خود و 
همسایگان نزدیک» این حدس می تواند بیشترفزیب به یقین با که لفظ ترگمان به اقا 
صحرانشینی اطلاق می شده که ی و +وهچسایگان نزدیک+ دیده 
(۱) تاریخ یراک کمبريج. خلذ.۵» سال ۲۹۹۸ تا و2 و در معادای به قلم آفای د کتر حمید نطی در 


هر وس 3 / یی مب ۱ کیت 3 ٍ 
مجله وارلیق عردادستیر ۱۳۹6 صفحه ٩‏ می‌خوانيم که تیپ شفیندپوستن الب در میا آوغوزها بوده 
/ 


است». 


۱۱ ۱ 


می شده‌اند و چینیان طبق لفظ قدیمی خود» آنها را«سوک» وبا «سو» و کشورآنها را 
«سوک‌تا ک» می‌نامیده اند. مي‌دانيم که «کشور سوک تا ک)» عملا ازایالت کان‌سویعنی منطقة 
مثتزب به مرزهاي مخولستان و سیبری مرکزی و جنوبی تا بستر سبحون ممند بوده است. با توجه به 
تاریخ و گذشتة تورانیان که درهمین محدوده به ایلغاری و کوج نشینی می پرداخته اند؛ می‌توان 
لفظ ترکمان را منسوب به اقوامی دانست که ازبازماند ان( همان سیت‌ها و سکاها 
(تورانیان) بوده که با همان روشهای صحرا گردی زند گی مي‌کرده اند وبعدها در ادوار 
مختلف تاریخ و یخصوص در قرون هشتم و نهم و دهم درعاوراءالتهر با لسان ترکی در صحنة 
تاریخ حضور یافتند. نگارنده), 


(۱) داثرةالسعارف اسلامی ‏ خعت عون 022 ) درتصفحة 1۱۰۷ 
«... اظهارنظر شده است که نام قبیلة اوغوزدوگر 086۲ بازماند نام اقوام طخار است». 
همان مرجم: تحت عنوان دوگر 80۶ : «دوگرها در فهرست نام اوغوزها ذکر شده‌اند... و گفته می شود که 
بعضی از حکام برجسته( 961 بای عپیک) از فرمانروایان اوغوزها از این قبیله بوده اند...» 
دکتر محمدعلی سجادیه درتایف ارزشمند خود به نام «واژه‌های ایرائی در ربان انگلیسی» انتشارات بنیاد 
تاو سال ۱۳۹4 صفحات ۳۰ و ۳۱ درباره واژه «بیگ» يا «بک» وبای توضیحاتی داده و می نویسد: «بغ 
در زبان ترکی به نک وسی<< باغب‌نگارندف) بدل شدهکه ید مفهوغ بزاگ و ان است. 
مغ درنبانهای اوستایی».پایسی باستان و پهلوی به مفاهیم متعدد و از جمله «بزرگ» به کار ی رفته. ریشه 
2 در زیان‌های روسی, اوکرائینی» باوروسی, یلغاری» مقدونی.., دیده می شود و در زبان مغولی, (منظور زبان 
ترکی اوغوز است که مولیف اشتباهاً آفرا مغولی خوانده اسبت. نگارنده) به صورت باپات (نام دا - نام ایل) 
است.» 
یکی آز متابع ومآغذ مشهور قرت پنجم هجری (سنذ 17)) نظریذ فوق را کاملاً تائید می‌گند. محمودین الحسین 
بن محمد الکاشفری ادیب ترکزبان و منسوب به‌ظراخانیان مشرق نم تألیّف «دیران لغات الترک» چاپ حلب» 
مطیعة عامرون ۱۳۳۳ در جلد سوم صفعلعة ۱۲۸ درپارة توصیف تام پیامت بچنین نوشته است: 
«بیات: لهمی از اپسماء خداوند در وبان آرغو 
بیات: اسم قییلهای از الفْزیه». ۱ 
لازم به توضیج است که آرضویکی از زبانهای واپسته به ترگی اویفوری است که در فرهنگ زبان آویفوری از 
آن‌یاد شده است؟ 
+ مات یا بات از دوبهر تکیل شده است» بخش ال عبازتست از اربای» به‌معنای امیرصعاحب ن‌بزرگ 
و بخش درم «آت» که په زپان ترکی به معنای اسب است. بنابراین مفهوم نام بیات عباراست از صاحب 
اسب‌های فبراوآن و رشیدالدین فضل الله درتاریخ رشیدی نام بایات را ه معنای ثروتمند و بزرگ توصیف نموده 


است. 


۱۳ 


۷ 


ری 
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س ۰ ۰ ت 4 ۳ ِ 
دسان ای علاهت تا ساان ای ییا یک راصنا نس م 


در زمان خلافت المآسون(۳۳--۸۱۳ میلادی /۹9-۲۱۸ه) آغوزان با حملات 
خودبه اشروسنه عضلاّبه قلمرونویسندگان اسلامی قدم نهادند, بنضی اناین 
اغوزان به کرانه‌های رود اترک کنوچ.کردند» و گروه‌هباینی دینگیو فر نب 
سیردریاخیسمه‌هبا بر پا داشنتشد.متابیع اسلامی در سده ۰ ۱میلادی/ )4 ه از سیه 
شهر آنها با نام ند "1200 خوور 10۷۵۴ ویتغی کنست 16604 ۷۵۵ به معنای «(شهر 
جدید» نام برده اند همحنیتن در همین سد؛ٌ ۱۰ قتیلادی وه است- که برای اولین بر نام 
ترکمن «۲:26 در منتابع اسلامی ظاهر می شود. برای اولین بر مقدسی جغرافی دان 
معروف (۹/۲۳ عیللادی ۳۹۷۰۶ ه) آزذوگروه در حوالی اسفیجاب سخن می‌گوید که خود را از 
(«محافظین مرژها برعلیه لترگمن ها تج ۹ 

تاریخ ایران کمبریج از بحث فوق چنین نتیجه می‌گیرد: 

«معلوم نیست که این واه ترکمتن عجنبهة سیاسی داشته یا عنبة قومی . اما دوقرن ۱۱ 
میلادی /۵ه و ا زآنبه بعده اين واژه به ترکان جنوب غربهنی به اغوزها و قپجاق‌ها 
اطلاق می شده اس( 

ار مستندات فوق سی‌توان چنین امتضاظ کنرد اکه به طورکلی قرانایاا و قرشقان از 

وابستگان به شاف غربتی تورکیوتها بوده و تفز اغوزان و قپجاقها از شاع؛ شرقی تورکیوتا 
محسوب می شده‌اند و در رویدادهای سرنوزشت ساز تاریخی ستطقه و ایران و اتتیای یر 
نقشهای مهمی بر عهد: داشته اند. 

در موزد زسثاخیز سلجوقیان یا سلاجقهن باید اشاره کرد که بحای امچراطوژی سبلاحقه 
بزرگ ایراف, روم عراق و شام. ازپیامدهای تاریخ قومی ترکتانان سدذ ۱۰ «یلادی /4ه در 
ماذراءالنهر خدا نبوده است. از رخدادهای مهم منطقه ای , بخصوص باید از ویذیزش اسلام» 
از سوق آغوژان وشمایل خانوادة ساتحوق به پیوستن به مسلمانان سط‌راند که مال به 
حکمیت اسلام درچهت تاریخ" انجامید. 

سلجوق پسر دقاق و از قبیلةٌ اغوز قنق وتعا بود. دقاق به «تموریالیغ» یا سخت گمان 
نیز شهرت داشت. پس از آنکه سلعتوق-به سن بلوع رسیدء ه واسطة انقتلاشی-با پیغو رهبر 
و و ۱ 
(۱) تاریخ ایران کمبریج؛ جلد پنجمه صفحات ۱٩‏ و۱۷ 
(۲) همان کتاب» ص ۰۱۷ 3 
6۵ معا فا کتایب اص 1۸ تا نشیی زیهو فا بدا سوق ماک ی عم یی ۷۰۶ ِ 

۳۵ ۱ 


محما مسول ال» در سلک: اهل نحات قرار گرفت. پس از حندی ایلجی کفار برای خراجی 
که سالبیافه از جند می ستاند, لز سلجوق نیز طلب خراج کرد. سلجوقبه والی جنند پیفام 
فرستاد که در دیین محمدی روا نیست که مسلمانان خواج و باج به کفار بپردازند. والی جند 
حواپ داد که دردین ما نیز روا نيست» اما ما را طافت مقاومت کفارنیست,_لذا سلحوق 
پاسخ داد که مرا بعق سببیحانه وتعالی قوت منفعت ایشان ارزانی داشته است. اهالی جند 
بلافاصله فرصت را غثیسمت شمردند و سلجوق را یه مال و لشکر مدد نموده و جمعی کثیر از 
ترکماناف یا غزان جید که میبه زا داشیید به مییجوق ملیحق شپندب.(۱) 

بارتولد محقق و آ کادمیسین شوروی می نوییبد؛ (اجتوب و جنوب غربی, اسبفیجاب و 
مراتع خرم مابین فاراب و کنجیده و شاش (< چاچ > تاشکند حالیه) ,نت اشفال ترکاب تازه 
اسلام آورده تا 

سلجوق:یا کمک ترکمانان اسلام آورده مستقر در بسیحون به جهاد اسلامی پرداخت و 
مصب رود سیحوب در پایاب قرن ۱۰ میلادی /هبه پاری سلجوق و ترکمانان فتح شد. در 
دهه‌های بعد احلاف سلحوق که عبارت بودند از: سه پسر سلحوق بنامهای موسی 1۷8154 
میکائیل از ۱4:6 و ارسلان اسرائیل ["52کنه۸:9۵ به همراجی دو پسر میکائیل» یعنی 
طغرل پیک محمد و چنری بیتکوداود با هفت با ده هزار خيمة از ترکمانان به رهبری طغرل» 
چغری و موسی یبغو (عنالغ یبفواینیک ازحکام چندوینی ,کنت سلب شده و ساجوقیان آنرا په 
خود اختصاص داده بودند.) و ابراهیم ینال به طرف خوارزم به راه افتادند. در صحنه‌های 
تیاریخی یعدء سلجوقپان در دندانقان بر مسعود غزنوی پیروز شدند, و مرو در سال ۱۰۳۷ 
میلادی /4۲۸ه و هرات ونیشابور در بسا ۱۰۳۹٩‏ میلادی /4۳۱ه فتح گیردید و پایه‌های 
امراطوری سلاجقة ببزرگ در لیران بنا نهاده شد. ساچوقیان در امواج یات بهدی وبا مدد 
آلیپ ارسلان سلجوقی آناطولی یا تركية فعلی را در‌نوردیدند و پایه‌هاي حکومبت سلاجقة روم 
را استوار کردند ۱۰۷۱/۰۵٩۳(‏ میلادی) و تا سال۷۰۸ه.د رآناطولی‌بهفرمانروابی 
پرداخعشند.ای _ ۱ ی 


در‌این رویدادها نقش فبیلهٌ پیات جنین تعریف شده است: 


(۱) استاد سعید تفیسی» پیراهون تاربخ بیهقی. 
(۲) بارتولد, ترکستان‌ناهف ترجمة کریم کشاورن ص ۰۵۷ 


۱۳۹ 


بات قبیله ای از اغوز 

«بیات از قبیله اغوز (ترکمان) که در فتوحات سلجوقیان در آسیای صغیر شرکت داشتند, 
در قرن ٩‏ هجری قمری برابر با ۱۵ میلادی, مکانهای زیای بنام بیات در غرب ومرکز ترکیه 
وحود داشته است که امروز کمتر نشانی از آنها باقی است و بدون شک همه این مکانها 
متعلق به قبیلةٌ بیات‌ها بوده است که در فتوحات آناطولی سلحوقیان را همراهی کرده 
ی ۱ 

در رویدادهای بعدی تاریخ قومی, شاخه‌هایی از قبیلة بات جدا شدند که مهمترین آنها 
عبارتند از: آق‌بیات, شام‌بیات, پیاتی و اکثریت افراد قبیله نیز به همان اسم بیات باقی 
ماندند. 


۶ ۶ ب 


قبایل ترک زبان کیما ک و فبچاق در استپهای خوارزم 

هنوز زمانی جند از استقرار اغوزان در منطقه ماوراءالنهر نگذشته بود که منطقهة زیر سم 
ستوران قبایل قپچاق که پاره‌ای دیگر از ترکان بودند, به لرزه درآمد. قپچاق‌ها طوایف اغوز را 
از منطقه راندند و حود از حانشینان بلامعارض استیهای خوارزم شدند, 

ملتی که به نام قیجاق نامیده می شد, همان ملتی است که روس‌ها آنها را «پولووتسی » 
[۳۵۱0۷5 , و اهالی بیزانس « کومانوی», و مورخ عرب ادریسی «قومانی » و بالاخره 
مرها رهرت عاسه یی سای ریگ ورایرس ک انیت کار 
مشخصات ظاهری این قوم حکایت دارد. از قپچاقها با نامهای مختلف قبچاق, خفچاق و 
غیره در کتب مختلفه اسلامی نام برده شده است. اصل طوایف قپجاق به شهادت 
گردیزی (۲۳ از طوایف کیماک بوده است و به قول مقدسی قسمتی از طوایف کیماک در 


م دکتر جواد هیشت. همان کتاب صفحه ۸۲: « کلمه پولووتس و کومان به معنی زرد بوده و به مناسبت رنگ موی 
اقوام قپچاق به آنان اطلاق شده است». بنظر نگارنده این معنی کاملا با حقيقت وفق می دهد. در غیر اینصورت 
همه اقوام زرد گون باید پولووصی نامیده شوند. 

(۱) دائرة المعارف اسلامی تحت عنوان 82۷26 

(۲) دائرة المعارف فارسی » تحت نام قپچاق. 

(۳) رنه گروسه. همان کتاب. ص ۳۰۰؛ همچنین رجوع شود به کتاب «حدود العالم» به کوشش دکتر منوچهر 
ٍِِ 


۱۳۷ 
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اواخر قرن ۱۰ میلادی /4ه در مجاورت سرزمینهای اسلامی درترکستان زند گی 
می‌کرده انند. احتمال دارد که سرمنشاء(۱ بعضی از قب‌ایل اتحادية ترکان قیجاق نزدیک 
مرزهای چین بوده باشد که بعدها به طرف سیبری غربی کوچ کرده‌اند. علمای زبان شناسی 
اوغوزها را با کیماک‌ها یا «قیماق»هایی که از قدییم درینی سنّی میانه می زیسته اند با 
قپجاقهای قدیم که بعداً به روسیه جنوبی مهاجرت کردند وبا قریزهای معاصر دریک 
ردیف مخصوص و در یک گروه مشترک جای داده‌اند۳1. سرزمین قپچاق‌ها در حملة 
مغولان به تصرف «باتوخان» درآمد (۱۲۳۷ میلادی), معذلک نام قپجاق باقی ماند و به 
خانات قیحاق ویا «اردوی زرین» معروف شد. 

مردم خوارزم زمانی به زبان ترکی روی آوردند که قپچاقبان ترک زبان استپهای خوارزم 
را اشغال کردند ۳۱ . بنا بر نوشته ابوالفداء پیهقی ترکان قپچاق 02۵020 کرجت 4»زد16, 
جاقراق 080786) در سال ۱۰۳۰ میلادی /۲۲) هق مرغزاران خوارزم را در نوردیدند. در 
نیم؛ دوم هلنگین رن استپهای خوارزم به کنترل کامل قبایل تپچاق, قتقلی اج قون 
9 و ۷8 این ت۱9 درآمده بود 

در چنین اوضاعی, نوشتکین غرجه 4٩۰(‏ - 1۷۰ه) که طشت دار سلطان ملکشاه 
سلحوقی بود از طرف آن پادشاه قدرتمند ولایت خوارزم را که در آن زمان منال آن» حواله 
طشت خانه بود, یافت, و بدین ترتیب پایه‌های پادشاهی خوارزم نهاده شد. بعد از نوشتکین 
۳ سلسلة خوارزمشاهیان» در اوایل تابع سلسله 
سلحوقیان بودند اما از زمان سلطان سنحر اين ملکشاه داعیهٌ استقلال سر دادند. این سلسله در 


غرجه اخلافش نیز به پادشاهی رسیدند 


دوران اتسز خوارزمشاه به اوج قدرت و شوکت یک امپراطوری رسید. 


در اواخر قرن ۱۲ میلادی/1ه ارتش انسز خوارزمشاه (و بعد از او جانشینانش) به شدت 


(۱) بریتانیگاه ۱۹۸4 ص ۸۲۸ تحت عنوان 11602 

(۲) رنه گروسه همان کتاب ص ۲۵۵. 

(۳) تاریخ ایران کمبريج, جلد پنجم» ص ۸. 

(4) همان کتاب»ءص ۰.۱۱ 

(۵) ظاهراً نام پچنگ ونام پشنگ هر دویکی اسست. افراسیابی تورانی منسوب به قبیلةٌ پشنگ بود. نام پشنگ به 

صورت بحنگ و فشنگ نیز آمده است. نگارنده. 

(0) خوارزمشاهیان سلسله‌ای از سلاطین مسلمان خوارزم بودند که از سنةٌ 4۷۰ ه تا حدود ۳۸٩ه‏ در مملکت 

خوارزم و متعلقات آن حکومت می‌کردند. سرت 
۱۳۹ 


به طوایف قیجافها. قنقلی ها ویمیک‌ها و دیگر طوایف وابسته به آنها متکی بود (؟ از 
زمانی که اين اقوام در جهت حفظ مرزهای امپراطوری خوار زمشاهیان به کار گمارده شدند 
جمعیت نژاد ایرانیان قدیم در منطقه از طریق اختلاط های قومی وپیمانهای زناشویی 
بی رنگ‌تر شد. اما چنین تغییرات قومی و زبانی باعث تضعیف فرهنگی و کشوری نگردید, 
چه ایران. تحت نفوذ و قدرت اتسز حوارزمشاه برای اولین واخرین بار درتاریخ 
خوارزشاهیان, مرکز امپراطوری پرقدرتی شد که قسمتی عظیم از آسیای مرکزی و ايران را در 
برمی‌گرفت. چنانکه بعدها یاقوت جهانگرد و جفرافی دان معروف ۱۲۲۹ میلادی /1۲۹ه 
در آستان حملات مغولان می نویسد: او هرگز چنان رفاه برخاسته از کشاورزی را در جایی 


درک زلینه است. 


قرابیات قبیله ای از کیماک‌ها 

در دوران سلطنت سلطان علاءالدین تکش, ترکان یمیک به اعتبار و حیشیتی بیش از 
همیشه دست یافتند. در این دوران تکش (۲ که به قلمرو شمالی امپراطوری خود علاقمند 
بو سعی برآن داشت که با ترکمانان مستقر در سیحون علیا و جند روابط و علانقی برقرار 
کند. برای نیل به جنین سیاستی ازدواج با دختر خان قدرتمند قیجاق می توانسته پربار باشد. 
لذا با نکاح ترکان شاتون از قبیلةقتقلی با بیات ( ایمیک ٩‏ دختر قپچاق خان به پارهای از 


بت 

نوشتکین غرجه ۷۱و 
قطب النین محمد ۱ 
اتسز ۵۲۱-۱ هد 
ایل ارسلان . ۵۵۱-۵۸ 
علاءالدین تکش ۵5۸ 
علاءالدین محمد ۵۹-۷ 
سلطان جلال الدین خوارزمشاه ۱ ۸ 
سلطانشاه ۵3۸ 


«داثرة المعارف فارسی » 
(۱) تاریخ اپران کمبریج» جلد پنجم ص ۱۲ 
(۲) تاریخ ابران کمبریج, جلد پنجم» ص ۰۱۰۱ 
(۳) همان کتاب» ص ۱۹۱: درمتن انگلیسی 812*06 یا «بیاوت» آمده است. کما اینکه رشیدالدین فضل الله 
صت-. 


۱۳۰ 


سیاستهای خود حامهٌ عمل پوشاند. 
تاریخ حهانگشای جویتی در بارهٌ اصل قوم ترکان خاتون می نویسد: «اصل او قبایل 
اترا کند که ایشان را قتقلی خوانند و ترکان» بسبب انتمای نسبت جانب ترکان رعایت نمودی 


حست 
در «جامع التواریخ» این اسم را «بایات» نوشته. حنین بنظر می آبد که «بیاوت» و «بایات» لفظ مغولی است 
که متأثر از دوران تسلط مفولان بر کوچ‌نشینان ترک است. بهرحال بیاوت و بایات جملگی ماخوذ ازبیات 
01 هستند, 
(4) همچنین کتاب «سیرت جلال‌الدین مینکبرنی » تالیف شهاب الدین نسوی وبا تصحیح مجتبی مینوی, چاپ 
۵ صفحات ۳۸ - 4۲ - ۷ - ۸۵- ۰-۲۲۹ ۳۳۰: ترکان خانون از قبیلهٌ بیاوت (از ملوک ترک) بود که 
از فروع قبیلةٌ یمک است. اسم قدیمی ثر قببلة یمک کیمک (< کیما ک. نگارنده). بوده است. مورخ معروف 
3076 ۸۵۵۲6۷ 701۱0 درترحمةٌ کتاب «جهانگشای عطا ملک جوینی » از زیان پارسی به زبان انگلیسی تحت 
عنوان 
۲ ۷۵۲۱ ۱۳6 ]۵ «۲1:5)0۲ 1۳6 

جلد دوم سال ۰۱۹۵۸ حواشی صفحه ۳۷۱ پیرامون واره؛ٌ کیماک می نویسد: قیماق 01۳080 با کیماک 
۵8 در حقیقت 01۵08--01-]آیا شهره ای [10-00است و آنطور که پروفسور کلیوز 
۷5 ممتقد است واه قامیل 027011 همان کامول 01ا2200) در سفرنامهٌ مارکو پولو و شهر قومول انا:60 
(هامی فعلی) در ایالت سینکیانگ چین است. (مشرف به مرزهای جنوب غربی منولستان. نگارنده), 

جامع التواریخ رشیدی (جلد اود)» به کوشش دکتربهمن کریمی. چاپ اقبال, سال ۱۳٩۲‏ در صفحة ۱۳ 
در بارهُ «بیاوت» با بایاوت حتین می نویسد: 

«اين قوم چند شعبه‌اند ولیکن دو شعب؛ُ معروف اند یکی راجدی با یاوت گویند و دیگر را کهرون بایاوت - و 
جدی رودخانه ایست در مغولستان- چون مقام ایشان آنجا بوده بدانموضع منسوب گشته اند و اسم علم ایشان شده 
و آنچه در صحرا می نشیندد, ایشان را کهرون بایاوت می‌گویند». 

«فقّه اللغه ایرانی » رودخانه حدی را جتی سو نام نهاده و در صفحه ‏ ۱۵ چنین توضیح می دهد: 

«هفت آب (جتی سو)- ناحیه‌ای است در جنوب شرقی کازاخستان کنونی شوروی, میان دریاچه بالخاش و 
جبال چونگار آلا تائوو شمال تیان‌شان, این نام به مناسیت هفت رودی است که در آن ناحیه جاری می باشد, به 
شرح زیر: 

ایلی قره‌تال» بیمن, آق‌سو بسقان, سرکند, لپسا». 

ملاحظه می شود که بایاوت‌های قبل از اسللام وبایاوت‌های دوران تکش خوارزمشاه (قرن ششم 
هجری) و قرابیات های دوران شاه عباس (قرن بازدهم هجری) که درچند صفحه بعد به آنها اشاره شده 
است. جملگی ازترکمانانی هستند که اصل ومنشاء آنها در زمانهای باستان پیرامون دریاچة بالخاش تا 
شمال تیان‌شان واحتمالاً جنوب سیبری بوده وبه تدریج ودرطی قرون از مناطق فوقالذ کربه آسیای میانه 
سپس بهایران کوچ گرد اند 

افر 


ریاچه‌ی با منم 


شانک نو 
(اکسانادو 9 


«آسیای م رکزی در زمان چنگیزخان» 


رم رل ای زا رش شش نی ۲ . در صفحه ۳۲٩‏ تاریخ 
خهانکهای جوینی آمده است : 

(اعای یدای اراک تاه 

همچنین سلطان جلال الدین خوارزمشاه نیز با این طایفه وصلت کرد. چنانکه در تاریخ 
وان کعانی عویش پددر توش پسین ( ال هدک) آمدد استت: 

«... وی (خان ملک) رئیس قبایل اترا ک قنقلی و خال‌زاده سلطان حلال الدین و دحتر 
وی در حباله سلطان بود و اپتدا از جانب سلطان محمد خوارزمشاه حکومت هرات بوی 
مفوض بود و بعد از او بخدمت ساطان جلال الدین متصل گشت و از سرداران معتبر وی 
گردید و بالاخره در وقت عبور سلطان حلال‌الدین از آپ سند در حدود سنه ٩۱۸‏ در پرشاوور 
بدست لشکر مغول کشته شد...» ۳۱, 

در زمان سلطان محمد خوارزمشاه فتنة جنگیزخان مغول آغاز شد و بنا به نوشته‌ی تاریخ 
حبیب السیر(۲۹ , به دستور سلطان محمد خوارزم‌شاه حا کم شهر اترار تجار چنگیزخان را 
که برای تجارت به ایران روی آورده بودند, به قعل رساند. این اسر موجب خشم جنگیزنعان 
شد. خان مغول به مدت سه روز به بلندی کوهی رفت و به نیایش پرداخت. 


آننکه به لوح زبانها حرف اول‌نام اوست آن‌همی گویدآله آن‌ایزدوآن‌تنگری 

در حوادث دهشت بار حملهٌ حنگیرخان مغول به ایران, سلطان محمد وا زمشاه از 
سپاهیان منول به سختی شکست خورد و در جزیرة آبسکون دارفانی را وداع گفت. اما فرزند 
شجاع او سلطان جلال الدین مینکبرنی ‏ در مقابل سپاهیان جرار چنگیزنحان مردانه قد علم 
کرد و سعی بر آن داشت که به قول تاریخ حبیب السیر «غبار فتنه را که از ستم ستور بیگانه 


(۱) «تاریخ جهانگشای محمد جوینی»؛ به سعی و اهتمام محمدین عبدالوهاب قزوینی » ص ۱۹۸- 
(۲) در حاشیةٌ صفحه ۳۰۵ «ناریخ حهانگشا» ترحمهٌ بویل پیرامون اعجمیان چنین آمده است: 22۳01980 که 
به مفهوم یونانی معادل وازةٌ بربر 827027120 (و مسلمان زائیده نشده) تعبیر شده است. 
(۳) «تاریخ جهانگشای محمد جوینی» به سعی و اهتمام محمدبن عبدالوهاب قزوینی, ص ۱۹۲. 
(4) تاریخ حجیب السیره تالیف خواندمیر» جلد دوم» چاپ ۰۱۳۲ ص ۰11۸ 
(۵) شهاب‌الدین نسوی منشی سلطان و مورخ کتاب «سیرت جلال الاین مینکبرنی» درتوصیف سلطان 
جلال الدین (صفحٌ ۲۸۱) می نویسد: «مردی اسمر ( گندمگون) کوتاه بالاء ترک شکل ترکی گوی بود, احباناً 
«بپارسی هم گفتی » ۱ 

۱۳۳ 


در هیجان آمده به آییاری شمشیر تیز فرونشاند». تاریخ حبیب السیرمی نویسد: «در این زمان 
حدود نود هزار نفر از سپاهیان قنقلیان در خوارزم با کی پودقی) ۳ 

پس از فرو نشستن گرد و غبار ایلغار چنگیزحان, بسیاری از طوایف قپجاق ویمیک به 
تاشعیت مفرلای کترون تما من تیمها شاکه‌های داز آنانایه شای اک قبسا ی بو دای ۲۳۶ 

در زمان سلطان محمد خدابندهٌ صفوی ۰۵۹۸۵ ۱۵۷۸ میلادی /۵۹۹ ۱۵۸۷ میلادی 
که بسیاری ازترکمانان به ایران کوچ می‌کردند, شاخه‌ای از قرابیات‌هاء وابسته به خانات 
حغتای, يقه ترکمان صاین‌خانی که در اصل از طوایف قنقلی یا بیات یمیک قپجاق بودند؛ 
از راه رود اترک به خراسان کوچ کردند و در سبزوارو سپس در نیشابور اسکان یافتند و در 
دوران سلطنت شاه عباس کبیر ویس از پیوستن به ارتش قزلباش, از طرف آن پادشاه در 


(۱) تاریخ حبیب السیره جلد دوم» ص 1۵7 
(۲) ساندرزهمان کتاب» صفحات ۱1۹-۱۷۰ 
«جنگیزخان از همان آغاز کار خود, آن دسته از قبایل ترکی را که می‌توانست به وفاداری ایشان اعتماد 
کناب زارد اشگرهان وی سای کراتتیا تاسافاها امیرانها وا زورفا مرپربان او تیاو 
همچنان که قدرت مغول بسوی باختر پخش می شد کارلوکها (-قرلقان نگارنده), کنگلیها (قنقلی ها نگارنده), 
بلغارها و قپچاق‌ها هم از آنان پیروی کردند...», س و صفحهٌ ۱۵۳: (بعد از مرگ چنگیزخان) «...و کوششهای 
ایشان (خانهای مفول) برای گرفتن روم سلجوقیان از دست رقیبان ایلخان خود به جایی نرسید و خیلی زود خوارزم 
و اترار را نیزبه خاندان جفتای باعتند.» سس و صفحه ۱3۵: 
(... قلمرو موروشی جفتای در اصل شامل حوضه ایلی می شد و از کاشخر در مشرق تا ماواره‌الشهر در مفرب 

گسترش می‌یافت و اراضی شمالی آذ نیزبه مرزهای جنوبی اردوی سپید سیبری می پیوست. برخلاف دولتهای 
دیگر مفولی به دریا دسترسی نداشت و جسمیتش که بیشتربه ترکی سخن می‌گفتند, اغلب بیابانگرد بودنسد و 
بیابانگرد نیز باقی ماندند. شهرهای بزرگی نداشت که مراکز فرهنگ و آموزش و پرورش و حکومت بشمار روند 
ولی جاده مشهور ابریشم ا زآن ناحیه می‌گذشت و خانهای چفتای درآمدهای اساسی و حباتی خویش را از 
آبادانی هایی که حکم بازار را داشتند و هسچنین از شهرهای بازرگانی مانند بش بالیغ, آلملیق تامین می‌کردند. 
طبقه حا کمه مغفول در آنجا راهی برای زندگی اختیار کرده بودند که شباهت زیادی به طریقه زندگی در زاد گاه 
قدیمی ایشان داشت. زیرا چفتای نیز مانند قپچاق, یک جامعه متمرکز قدیمی و سنتی مثل ایران و چین نبود که 
به دست مدیران کشوری حرفه‌ای اداره شده باشد. زندگی سیاسی چفتای میان دونقطه در نوسان بود. خانهایی 
که دراستپ در دره ایلی بسر می بردند عموماً پیروان محافظه کنار سنت مغول بودند و اغلب نسبت به مسیحیت با 
بودائیزم علاقه و همدردی نشان می دادند. ولی آنها که به ماوراءالنهر مهاجرت می‌کردند در زیبر نفوذ شهرهای 
ایرانی قرار می‌گرفتند که زبانشان فارسی و دینشان اسلام بود» آزاين روبه رد «یاسا» و قبول «اسلام» تن در 
می دادند.». 


۱۳ 


۷ ۱ ۳ مروکوجه جر )رک مب عاکي زمر گچب: 


سبزوار و نیشابور به حکومت رسیدند. ۱ 

اسکندر بیگ ترکمان با اشاره به اين امررو در بارة وقایع دارالملک استراباد می نویسد: 
«دارالملک استراباد در ازمنه سابقه حکومتگاه ولایت جرجان و طبرستان بوده و مردم آنجا 
اگرچه اکثر اهل صلاح و متقی وپرهیزگارند اما خالی ازوسوسه و سودا و شورش دماغ 
نیستند.: جمعی خودرا سیاهپوش(؟ ؟ نام نهاده اراده بغی و طفیان دماغ ايشان را فاسد و 
متاع عافیت را کاسد دارد و فوجی دیگر از شوریده‌بیختان آن سرزمین جمعی فبایل صاین 
خانی اند که بین الجمهور به بفه ترکمان مشهور وبه سلاطین خوارزم متعلق بوده‌اند و از تمرد و 
سرکشی خود را به صحرای وسییم و دشت فسیخ استراباد کشانیده در مابین آب گرگان و 
اترک رعل اقامت انداخته...» (۲* » و همین تاریخ عالم‌آرای عباسی در وصف حاأل مشاهیر 
دوران شاه‌عباس از طایفه جفتای می نویسد: 

«ومیران اویماق بقه ترکمان صاین خانی و غبره خراسان که داخل حفتایند: بیرامعلی 
سلطان قرابیات حا کم نیشابون اولاد بابا لاس.» (۳ . 

«بابا یاس ابا من جد مقدم و ریش سفید ایل قرابیات خراسان بوده که از قبایل 
حفتای است...4(*. 

طوایفی از بیات ها وابببته به حانات قپچاق نیز بعدها نامشان به بعاض و ییاضی آغییر 
یافت و اکثراً به طرفب «شت پولروتس (قپچاق) و گرجستان کوچ کردند. عده‌ای دیگر از 
بیات های شاعه یمیگ در افغانستان باقی ماندند. پیات‌های امروز در افغانستان بیشتر از 
نس آنها هستند. 

پایان 
۲۵ دی ۳۹ ۱۳۹۵ 


(۱) میاه پوشیدن قبایل کوچ‌نشین و صحرا گرد رسمی است که ریشه‌های تاریخی داشته و هردوت نیز قببله‌ای از 
قبایل سکاها را سیاهپوشان نامیده آست. به تاویخ ایران باستان تالیف مرحوم مشیرالدوله رجوع شود. 

(۲) تاریخ عالم آرای بای اسکندربیک ترکمان» ص۱۰۱ تحت عنوان «شرح وقایم استرآباد». 

(۳) همان کتانبه: ص ۰۱۰۸۷ 

(4) همان کتاب. ص ۸۲۷ 
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۱- رنه گروسه. امپراطوری صحرانوردان» ترجمةٌ عبدالحسین میکده, شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی» تهران, جاپ دوم ۰.۱۳۰۵ 

۲ ر. گریشمن, تاریخ ایران از آغاز تا اسلام ترجمهٌ دکتر محمد معین» پنگاه ترجمه و نشر 
کتاب, تهران. ۰۱۳4٩‏ 

۳ب آلفرد فن گوتشمید. تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض 
اشکانیان, ترجم؛ کیکاووس جهانداری بنگاه ترجمه و نشر کتاب, چاپ دوم با 
تحدیدنظر کامل» تهران. ۲۵۳٩‏ 

م. دیا کونوف. تاریخ ایران باستان, ترجمث روحی اربابی, بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 
تهران ۱۳5 

۵- حسن پیرنا (مشیرالدوله). تاریخ ایران باستان. کتاب هشتم (سلوکیها). سازمان 
کتاب های جیبی ؛ جاپ سوم قطع جیبی ؛ تهران ۰۲۳۲۲ 

-٩‏ دکتر محمدجواد مشکور, ایران در عهد باستان (درتاریخ اقوام وپادشاهان پیش از 
اسلام) سازمان انتشارات اشرفی ‏ حاپ جهارم تهراد ۱۳۲۰۳.. 

مایت اه رشان آز ان وترگان در ووز کار ساسانسان سر کت انتفا رات علی نز 
فرهنگی, تهران» ۰۱۳۹۵ 

۸- حی. سی. کویاجی. آیینها و افسانه‌های ایران و چین باستان» ترحمةٌ حلیل دوستخواه؛ 
تهران, ۱۳۵۳- سازمان کتابهای حیبی. 

٩‏ ا. م. دیا کونوف. تاریخ ماد ترجمهٌ کریم کشاورز انتشارات پیام» چاپ دوم تهران, 
2۳۷ 


۱۳۹ 


۰- کریستین سن. کیانیان (تاریخ ایران)» ترجمةٌ ذبیحالله صفا. بنگاه ترجمه و نشر 

کتاب ۰۱۳4۳ 

۱- ریجارد. ن. فرای. بخارا؛ ترجمةٌ محمود محمودی, شرکت انتشارات علمی و 

فرهنگی» تهران, ۰۱۳۹۵ 

۲- مسعود میرزا ظْل السلطان. تاریخ مسعودی, انتشارات یساولی . 

۳ لغت نامة دهخدا, 

4 - رشیدالدین فضل اللی جامع التواریخ, جزء اول از حلد اول ادارهُ انتشارات مسکو 
۱۹2۵ 

۵- مهرداد بهار, اساطیر ایران» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. 

1ج ساندرز تاریخ فتوحات مغول» ترحمهة ابوالقاسم حالت, موس انتشارات 
امیرکبین تهران» ۰۱۳۰۱ 

۷- عباس اقبال. تاریخ مغول, جلد اول موسسدٌ جاپ و انتشارات امیرکبی جاپ دوم 
تهران» ۰۱۳۱ 

۸- داثرة المعارف فارسی . به سر پرستی غلامحسین مصاحب. 

۹ ذبیح الله صفا. حماسه سرایی در ایران, امیرکبین: تهران؛ ۰۱۳۳ 

۰ پارتولد. ترکستان‌نامه ترجمةٌ کریم کشاورز. 

۱- سعید نفیسی . پیرآمون تاریخ بیهقی . 

۲- تاریخ جهانگشای جوینی. به سعی و اهتمام محمدبن عبدالوهاب قزوینی . 

۳- خواندفیر. تاریخ حبیب السین جلد دوم تهران, ۰۱۳۰۳ 

4 ۷- شهاب‌الدین نسوی. سیرت جلال الاین مینچرنی, به تصحیح مجتبی مینوی تهرال. 
۱۳۹۵ 

۵- اسکندربیک ترکمان. عالم آرای عباسی . 

- پروکو پیوس. جنگهای ایران و روم ترجمةٌ محمدسیدی, شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی, تهران» ۰۱۳۹۵ 

۷- محمدحسن خان اعتمادالسلطنه. تطبیق لغات جفرافیایبی قدیم و جدید ایران, به 
تصحیح میرهاشم محدت, انتشارات امیرکیین تهران ۰.۱۳۰۳ 

۷۸- سیدمحمد حسین طباطبایی تفسیر المیزان جلد ۱۳. 

۹- دکتر جواد هیئت. سیری در تاریخ زبان و لهجه‌های ترکی, نشر نو تهران» ۰۱۳۹۵ 

۱:۰ 


عم ی 
۰ پسنا - (حلد اول) حزوی از نامه مینوی اوستا. گزارش پورداود, جاپ سوم تهران؛ 


+ 
۱- ای. م. ی , متدمة فقه اللغة ابرانی » ترحمهةٌ کریم کشاورن انتشارات پیام» 
تهران؛ ۰۱۳۵۸ 


۲ رشیدالدین فضل الله. جامع التواریخ, به کوشش دکتربهمن کریمی, جلد اول» 

انتشارات اقبال, جاپ دوم ۰۱۳۹۲ 

۳ ریجارد» ن. فرای. عصر زرین فرهنگ ایران, ترجمهةٌ مسعود رجب‌نیا, انتشارات 
سروش, جاپ دوم تهران» ۰۱۳۰۳ 

۳4 دکتر محمد علی سجادیه. واژه‌های ایرانی در زبان انگلیسی, انتشارات بنیاد نیشابوه 
2-۹۲ 

۳۵- محمود بن الحسین پن محمد الکاشخری. دیوان لغات الترک, جاپ حلب مطبعة 
عامره ۰۱۳۳۳ حلد سوم. 

۰۱۹۸6 بریتانیکا, حلد 5 ۱۵ ۱۸ فهرست ]۷1 و« سال‎ -۳٩ 


.0 40 ,1975 .1۱۱.6 مطهاعصاطوه ۱۷ ,۷/۵۲۱۵ عظ) که عمااظ ,رطوهتومعن اهمزاول- ۳۷ 

7 ,11۳6 اهعاهمض طا صقاصه:۱ صعاعوظ عطا که ممناممناتن ۷۷۰ 7 تموزه-۳۸ 
001 

٩/۸ ۰‏ باه ۷ مصفت1 ۵۶ ودماونز۲! مولزجاسین عطا رف بعاز۳۹-۲0 

۰ .2۷01 ,0۵۴0۵6۲0۲ ۷۷۵۲۱۵ عطا ان «ماعن! عطا رف راومط- ۱ 

0۰ ۸-۲ 1۰ ۷۵۱ /صمزانلع سعه صقاف؟ گم نموم مله۲0۲ عظ۲ 1۱ 

۰ ,۱2۲19 , اما مهقم0۵0 س ۶۲۵ رعتاهان رصه‌طون- 1۲ 


۳»- بایاتیلان به کوشش م. ع. فرزانه, ۱۳۵۷-۱۳۹۲ (ادبیات شفاهی آذربایجان مربوط 
به قبیلهٌ یات ترک).. 
6 دکتر حمید نطتی , میئاق بزدانی » محله وارلیق» خرداد - تیر ۰۱۳4 


آثریانا؛ ۱۱ 


آثریا ناوئه حا» ۱۱۱-۱۱ 
آبا کان» ۰-۵۱-6۸ ۱۰۷ 


آبل رمیوزاء ٩۸‏ 
آت» ۱۲۲ 
آتل, ٩۷‏ 

٩۵ آتتن:‎ 

آتیلا آتلی» ٩۷‏ 


آذربایجان» ۵۰-1۸ 


آرال» ۳۱ 

۳٩ آرشی»‎ 

آریان ۳۹ 
آریاورته» ۱۱ 
آریماسپ» ۱۰۷ 
آرین» ۸۰ 

آزی اوآ ۷۷-۷۵ 


آزیوی» ۷۵۰-۷6 


آزی بانوا» ۷۷۰-۷۵ 


آسپه, ۱۱۷-۱۲ 


٩۸ آسیانهاء‎ 

آسیای صفی ۱۲۷ 

آسیای مرکزی؛ ۱6 ۲۰ ۵ب 
۲-۳1 و سایر صفحات 

آسیای مییانه, ۲۰ ۲۱ ۳۷نت »یت 
۱- و سایر صفحات 

آشور» ۳۱ 

۲۰-۱٩ آفریدون»‎ 

آق‌بیات» ۱۳ 


ق سوه 4۱ 


آل افراسیاپ» ۱۱۷ 

لا ۳۹ 4 4 ۲ ۹۸ 
۱۹ 

٩۳ آلبانها,‎ 

آلپ ارتونقا؛ ۱۰۸ 


۱:۳ 


ان مه تسه ۳ ۲ب 
۷ و ساير صفحات 

آلمیق, ۱۳4 

آمودریا» ۳۷ 

آمیان مارتسلین» ۹5-٩۲-۳٩‏ 

آمیدا (دیار بکر کنونی)» ٩۱‏ 


آنائی ۳۷ رگ 
آناطولی» ۱۲۷۰-۱۲۱ 
آن سی, ٩۳-۷۵‏ 
آناهیتاء ۱۱۲ 
آنکاران: نب ۲:۷ 

الف 
ائونت ۱٩‏ 


ائورت اسپه, ۱۰۸ . 

ائی ونی ۸۸ 

ابراهیم ینال» ۱۳۹ 

ابوالنداء بیهقی» ۱۲۹ 
اخشونوار ‏ » ٩۲‏ 

اتحادية افتالیت ها» ۱۲۹ 
آثران ۱۳6 

اترک قنقلی» ۱۳۳ 

اتسز خوار زمشاه, ۱۳۰۰-۱۲۹ 
اراتوسفن. 1۰ 

ارتش قزلباش» ۱۳4 
ارجاسب؛ ۱۲ ۸۷ ۱۰۸ ۱۱۳ 
۱۱4 


ارجه تاسیه» ۱۲ 


ادریسی » ۱۲۷ 

اردوان دوم ٩٩‏ 

اردوی زرین» ۱۲۹ 
اردوس ۳۳ 

اردوی سپید سیبری؛ ۱۳4 
ارسلان اسرائیل» ۱۲۰ 
ارسلان تگینء ۱۱۷ 
ازمعان ۸4 

ارمیا ۸۱ 

ار وریوس» ٩۸‏ 

ار ومحی » 1۹ 

اریا ‏ زنتو ۸ 

ار برانتیان» ۸۲ 

اسپیتامن» ۷۹ 

اسپیحاب» 44-۱7 ۱۲-۱۲۵ 
استپهای یوراشیا» 14 
استرآباد» ۱۳٩‏ 

استرابون: 4۰ اس ۰-۷۵ ٩۸‏ 
استروخاتیان ۸۲ 
اسفندیان ۱۲ 

اسکات؛ 1۷ 

اسکندن ۷۹-۵٩-4۸‏ 
اسکندریک ترکمان» ۱۳٩‏ 
اسکندر مقدونی » 15-8٩‏ 
اصکندر. کیرق کهست م۷ 
اسکندر یه اقصی. 11 
اسکیتی فلی یانوس» ۱۱۲ 


ی 
ایت‌کستیستتع :نت ۳۹ فش ‌ایر 


۱1 


اسواسپه, ۸۷- ۱۱۲ 
اسینتو داته» ۱۲ 

اشروسته ۱۲۵ 

اشکانیان ۰-4۸ ٩۲‏ 
اشکوازی؛ ۳۰ 

اشکیدا, ۸۳ 

اعحمیان» ۱۳۳ 

اغوزقنق» ۱۲۵ 

افراسیاب ۷ ۱۱۳-۸۷ 
افراسیاب تورانی » ۷ 4۱- ۱۱۷ 
اقوام آریماسپ. ۱۷ 

اقوام اسکیت و سرمت ۵۷ 

اقوام اغوزاوگ -٩۰‏ ۱۲۲-۱۱۵ 
اقوام اوگری؛ 4٩‏ 

اقوام کیمری (سیمری)؛ ۵٩-۵۸‏ 
اقوام هن» ۱۱۳ 

اقوام هیاطله 1٩‏ 

اقوام یاجوج و مأجوج ۸۱ 

اقوام ین تسائی» ٩۷‏ 

اقوام یوئهسچی؛ ۵۷- ۱۱۳-۰ 
الغ بیلیک؛ ۵۳ 

المامون» ۱۳۵ 

امیراسماعیل سامانی» ۱۱۷ 

امیر توهیایی» ٩۱‏ 

انئولیت» ۳۷ 

انگره منین یو(اهریمن). ۰ 
انوری ابیوردی» ۱5 


انوشیروان» ۰۵۰ ۱۱6 


٩1-۱۳ اورال‎ 

اورازی» ۲۹ 

اوارنوی؛ ۷۵ 

اورفون ۱۵ 

اوزیکی 4۸ 

اوزون. ۷۰-۷۲ 

اوزنی» ۱۵ 

اوزنیگین آلپ توران» ۵۱ 

اوستا» ۱۱ ۱۲ ۱٩‏ ٩۷ات‏ )اس 
۷ و سایر صفحات 

اوسدّن (کیکاوس), ۱۰۱ 

اوسون؛ ۱۱۸۲-۷4 

اورحون» ۱۳ 6 اس ۱۵ 6۸ اس 
6 ۱۳۱-۱۱۵ 

اوکرانی» ۳۰ 

اوکراین؛ --۱٩‏ ۱۲۲ 
اوغسوز, ۱4 ۱۱۹-۵۱۵۰ 
۷۱- ۱۲۷۰-۱۲۵ 

اوغوزخان» ۵۲-۵۱ 

اوغوز قرمز» ۵۱ 

۱۱۹-4٩ اوگری»‎ 

اوگلاکتی. ۳۱ 

اولبیا, ۵۷- ۱۱۲ 

اون اوک ۵۰. 

اون اویغور» 4 ۱- ۱۵ 

اونگین» ۵۰ 

اویفونن 6-۱۳ اس ۱۵ وت 4۸ 
اس اس ۵ 


۱:۵ 


اویغورستان» ۱۵ 
اویرات ۱۳4 
ایبری؛ ٩۰-۵۹٩‏ 
ایتون» ۱٩‏ 

۱٩ ایدوت»‎ 

ایران ویج» ۲۰ 
ایرج» ۱-۱۲ اس اه ۱۱6 
ایرکوتسک؛ ۳۰ 
ایستامی » 1۳ 
ایستمی» ۵۰-4٩‏ 
ایسیدونها, ۱۰۷ 
ایل ارسلات» ۱۳۰ 
ایل شش اوغوز ۵۱ 
ایلی» ۷۷-۷۵ 
ایلک خانیان ۱۱۷ 
ایلیتریشء ۷۵ 


بابا الیاس» ۱۳۰ 

باتوحان» ۱۲۹ 

باعتر (با کتریا)» ۷۹-۷۵-4۰ 
۹۳ 

٩٩ بالامیر‎ 

بارتولد, ۵4-۱۵ ۱۲-۱۱۹ 
بالخاش» ٩‏ 

با کتریا (بلخ)» 4۲ ۳عس اس 
۲۸ ۱۰۸ 

بای‌بیک» ۱۲۲ 


بایات» ۱۳۱-۱۲۲ 
بایاتی» ۷ 

بایاتیلان ۷ 

بخاراء 1۲-۱-۱۱ 
بربرهای استروگوت ٩۷‏ 
بربرهای ز پید» ٩۷‏ 
بروسه ٩۸۰۲-۷۷‏ 

برج بوراث» ۱۱۸ 

بسمیل (باسمیل)» ۱۱۱-۱۳ 
بطلیموس» ۷۵ 

بقراط 1۱ 

بغ» ۱۲۲ 

بلاساغون» 6 ۱۱۸۲-۱۱-4 
پلغان: 6۸- ۱۳۰-۱۲۲ 
بلغازسان سفلی 4 5۵ 

بوداء 4۱- ۷۹-۵۲-46 
بودیاث , ۸۲ 


بش بالیغ» ۱۳ 

۵۰ ٩ بومن‎ 

1٩ بومین»‎ 

بوندهش» 8۲ 

بویل ۱۱۸-- ۰-۱۱۹ ۱۳۳-۱۳۱ 
به آفرید» ۱۰۸ 

بهرامشاه» 5 

پیات ۷ ۲۱ ۱۲۲ ۱۲۷ ۱۳۲ 
بیات پمیک. ۱۳-۱۳۰ 

یاض» ۱۳*۰ 


۱1:۹ 


بیاوت, ۱۳۱ 
برامعلی سلطان قراییات» ۱۳٩‏ 
بیلگه خاقان ۵۰ 


بین النهرین؛ ۳۸ 


پاراب (فاریاب)؛ ۱5 

ی 
۹۹ 

پارتاتوا» 2۹ 
پارتا کنیان» 5۰۲ 
پارثاوی ٩۸‏ 

یارس ۳-۰ ۸۲ 
پازیانوی ۷۵ 

٩۲-۵۷-۵۱ پازیریک»‎ 
٩۸-14 پازیک»‎ 

پاسیان ها 71۸ 

یامیر» ۲۰-۱۳ ۱۰۹ ۱۱۳ 
پانجائی ٩۳‏ 

یجنگ ۱۳۹ 

پچه نک 1۸ 

پرشاون ۱۳۳ 

پروتوتورک. 1۸ 

پروخور وف 1۵ 

تک ۱۳۹ 


۲ مم 
پروفسور اشپیگل» ۱۰٩‏ 
پروفسور کلیوز: ۱۳۱ 
پروکر پیوس؛ ۸٩-۵٩‏ 


پلا توس سیلوانوس: ۱۵ 

پلبیو ۱۰۹ 

پلحاب ۷۱ 

پنحی کنت, ۱ 

۱۰٩ پورداود.‎ 

پولووتس (قیجاق) ۱۳۹-۱۲۷ 
پومپی تروگ» ٩۸‏ 

به ای - تینگ (بیش بالیق)» ۱۵ 


ثت‌‌ 
تاحیک؛ ۱۱۵-۱۰۹۳۳ 
تا کزیلاء ۱۳ 
تاشکند, ۷-464 
تالگرتن ۳۰ 
تانگ, ۳۳ ۵۳ 


۹۸ ۹4-٩۳-۷۵ تاهیاء‎ 

تخار (< توخان طخاری) ۳۲ 4۱ 
و تا سیر 
صفحات 

٩1-۹۵ ترک»‎ 

0 ۱۳۲۲ ۱۵ 1-۳۳ و 

ساير صفحات 

رک تک ۱۵ 

ترکان حگل ۱۱۷ 

ترکان جاقراق» ۱۲۹ 

ترکان خاتون» ۱۳۱-۱۳۰ 

ترکان غز ۱۳ 

ترکان قیجاق» ۱۲٩‏ 


۱:۲ 


ترکان کوحت» ۱۲۹ 

ترکال یمیک, ۱۳۰ 

ترکی عثمانی» 4۸ 

ترورون. ک» ۱۸ 

تیروگ بومیه, ۷۵ 

تسانگ س لون, ۷۲ 

تغز آویغوز ۱۵ 

تغزغره ۱۵ 

تغز غز (< توغوز آوغوز)» ۱۳-- ۱4 
۱۳۵-۱۲۱۰-۱۱-۶ 

تفسیر المیزان» ۵٩‏ 

تقماق» ۱۱۸ 

تکسین (< تکین)» ۱۱۸ 

تکش» ۱۳۱-۱۳۰ 

تکماک» ۱۱۸ 

تلس» ۱6 

تموربالغ» ۱۲۵ 

تدگ - لی - ملویو ۵۳ 

٩۷-۱ 4 تدگوت؛‎ 

توباء ۱۲ 

تونیریاناء ۱۱ 

تور ۸ ۱۱۲ 

تورات» ۳۸-۳۰ 1۸ 

توجوئه ۱۲-- ۱۵-۱-۱۳ 

تور ۱۱-۱۲ ۷ 

۱۹4 

۵ ۲۹-۲۷ ۲۱-۱٩ توران,‎ 
۱۰۷ ۵ ۳ 


تورات ۸۸ 

کورانت اتب اب ۱۱۱۲ اسبته ۲ 
۲۱-۲۵-۲۱ و سایر صفحات 

تورانیان آلتایی -- اورال؛ ۲4 

۱۲۱-۱۱ --۱۱۵ -۱۰٩ تورکوت؛‎ 

1۹-۵۳ ۳٩ تورفان‎ 

تورکیوت؛ ۳۱ 4۸- ۵4-۵۰-4۹ 


توری براتروحش» ۸۸۲-۱۲ 
توریه» ٩۱‏ 

توری یاناء ۸ ۷ 

توس» ٩‏ 
توس کوب مونگ, ۱۲۱۰-۱۱۵ 
نوکیو ۳۱-۱۲ ۱۱۵ 
تولستوف س. پ.: ٩۸‏ 
توماحک؛ ۱۱۱ 

توبشاق» ۳۱-۳۵ 

تومن» ۱۳ 

تونگ - تین ۱۲۱-۱۱۵ 
تون - هوانگ» ۷۲ 

تی ثه - لو ۱6 
تتیت‌انتان) ۱۵ 2۷۱۹۲ 
۱۳۱-۹ 


ح‌ 
جاده ابریشم؛ ۳٩‏ ۱۱۳-۸۹ 
۱۳ 


۱:۸ 


حامع التواریخ رشیدیء ۵۱ ۱۱۵ 
۱۳۱ 

جامع التواریخ غازانی» ۱۵ 
حبال جونگار و آلاتائی ۱۳۱ 
حتی سو ۱۳۱ 

حری بایاوت» ۱۳۱ 
حرحان» ۱۳۰ 

حزیره آیسکون, ۱۳۳ 

ج. ساندرن 4٩‏ 

جلال آباد» ۱۳ 

جلگه تورا» ۲۰ 

خندء ۱۲۰۰-۱۲۵ 

حوان - حوان» 4۸ 

جوج» 1۸ 

حوب حوانها» 1٩-4۸‏ 
جع و مجوج, ۸۱ 

حیحون؛ ۳۷ 


3 
جاکا؛ ۷۵-۷۱-۳۰ 


حانکاب کین» ۷۵ 64۳ هب 
۹۷۹ 

جفتایی» ۱۳۹-4۸ 

جغدی یک داود. ۱۳۹ 

جمکنت, 4؟ 

چنگیزخان مغول» ۲۱-- ۱۳6-۱۳۳ 
جوب سی » ۱۰۵ 


جه‌جه» ۹۵-۶ 


حبقوق» ۸۱ 
حرقیان ۸۱ 
حوضه ایلی » ۱۳۶ 


حوضه تاريم, ۳۹ 


خاقان» ۱۳ ٩۱-۰4-۱۵‏ 
خاقانات ترک» 1-1۳ 

خحاقان اویفو ۵۳ 

خاقان هون ۵۱ 

خان اوغون ۵۱ 

اتب ات + جعسیای) ۱۳ 
حانات قپجاق» ۱۳4-۱۲٩‏ 

خاندان نوذن ۱۰۸ 

خاندان ویسه ۱۱۲ 

خان هون - نو ۷۱ 

خانیکف» ۱۱۰ 

تن 0۳۵ ۳۱ ۱ 66 ۰2۹ ۱۱۳ 
خجندء 45 

خرخیز (فرفیز)» ۱۳ 

خرده اوستاء ٩٩‏ 

خرلخ (قرلق» خلخْ)» ۱۳- ۱۱3-۱5 
خسرو انوشیروان» ۵٩-4٩-۱۳‏ 
۷ 

شقند» ۱۱۱۲۷۵ 

خواجه رشیدالدین فضل الله» ۱۵ 


۱:۹ 


خوارزم» ۳٩ ۳۷ ۳ ۳۵-۱٩‏ 
٩۳-۸۹ ۰‏ و سایر صفقحات 

خوار زمشاه تکش» 33 

٩۲ خوشنوان‎ 

خونیرت» ۱۲ 

خوون ۱۲۵ 

خیلئتورک؛ ۸۹ 

۸٩ خیلندورک»‎ 

خیود ۷۱۲ ۹ 
۳ ۰۲۱۰۸ ۱۱۳ 


خیوه» ۱۱۱-۳۲ 


[ 
‌ِ عم 

داریوش هخامنشی (بزرگ)» -۵٩‏ 
۱۹۳ 
دانن ۳۹ 

۳9 
درنگیانه, ۰.۳ 
دروازه خزر» ۵٩‏ 
دره‌ایلی ۱۳-۷۲ 
دره جوء ۱4 

۰ 2 
دره ذونگاری» ۲۰ 
دره زرافشان 14 
دره سند ۳۸ 
دره قوبان» ۹1 
دریای آزوف» ۳۹ 
دریای سیامی -۳٩‏ 1۵ 
دریاجه آرال ۲۰-۱٩‏ 


دریاجه ارومیه ۵٩‏ 


دریاجه بالخاش» ۱۳۱-۱۳ 

دریاجه بار کول ۱۵ 

دریاجه بایکال» ۱۰۷۰-۵۰ 

دریاجه ووروکش ٩٩‏ 

دژکنگ, ۹۹ 

دستکندی ۱۹ 

دشت توران» ۷ 

دقاق» ۱۲۵ 

دن, ۳۹ 

۳٩ دنتیس»‎ 

دندانقات ۱۲۰ 

دنیس ۳۹ 

دبیسترء ۳۹ 

دودمان کیانیان» ۱۰۷ 

دورکو ۱۲ 

دوقوزاوغوز (< نه آوغوز) ۵۰ 

دوگ ۱۲۲ 

دونای (2 دانوب) ۳٩‏ 

دها ک ۸۱ 

دهه‌ ها ٩۸‏ 

دا کتوتقت )۵ و۹8 
۱ ۳ ۱۹ 

دیوار جین» ۷۲ 

دیوان کاشغری؛ ۷ 

دیودور وس سیکولوس؛ 14 

دیون کاسیوس؛ ۸۰ 


۱۵۰ 


راسک. ۶۷ 

زدنکو ۵۷ 

رشیدالدین فضل الله» ‏ ۱۲۲-۱۱ 
روخشنا ۳٩‏ 

رود آپا کان» ۱۷ 

رود آق‌س ۱۳۱ 

رود آبی ۱۰۷-۱۰۵ 

رود آترک؛ ۰-۹۸ ۱۳۰-۱۲۵ 

رود اورال ۶۰-۱ 

رود ایرتیش» ۱5 

رود ایلی» ۱۳۱ 

رود بارلیق (< وارلیق)؛ ۵۱ 

رود بسقان؛ ۱۳۱ 

رود بممنء ۱۳۱ 

رود پیداگ میان (- چتر میان) 
(-جهرمیان)؛ ۹٩‏ 

رود تاریم ۱ 

رود حیحون؛ ۱۱ 

رودخانها آنگارا ۱۰۷ 

رودخانه جدی (-هفت آب). ۱۳۱ 
زودعانه نی یی گنت هب 
۱۸-۵ 

رود دن» ۳ 1 

رود سیحوت» ۲۰-۱ ۵۲-۵۱ 
7 و سایر صفحات 

رود سرکند» ۱۳۱ 


رود سند ۱۱ 


رود تک ۱۵ 

رود قره‌تال» ۱۳۱ 

رود کم ۱ 

رودگیان -- کم (< رودینی سی)» 

۱۰۵ 

رود ولگا» ۹۷ 

رنه ورین ۳ 6 ۵ ات 
۷۵-۱ و سایر صفحات 


٩۵-16-۳٩ روکسولانوی»‎ 


روع» ۱۱۹۰ 
ام ء 
ریختگوفن. ۰.1 1۸ 


بر 
ریگ ود ۰۲-۱۱ ۳۸۲-۳۷ 


ز 
زبان است (- استیان), 1٩‏ 
زبان آوستیک کهن؛ ۳۵ 
زبان ارغو ۱۲۲ 
زبان آودمورتی, ۰؛ 
زبان اوگر 4۷ 
زبان ایرانی میانه, ۵۷ 
زبان با کتریایی» ۳5-۳۵ 
زبان تخاری؛ ۳۹ 
زبان زند» ۷۵ 
زبان سفدی» ۳۹-۳۵ 
ربان کومی (< زیریانی)» ۰؟ 
زبانهای اسکیت؛ ۷؟ 
زبانهای ایرانی» ۳-۳۸ 
زبانهای اورال - آلتائیک: ۷) 


۱۵۱ 


زبانهای تاتای, 1۷ 

زبانهای فینو اویغوری, ٩؟‏ 

زبانهای هندی» ۳۸-۳۷ 
زرتییت 6 ۲ نب ۱اه 
۸ ۱۱۸۸ 

4٩ زگوجاء‎ 

زنان آمازون, 4۵ 

زنهای داساء ۱۱۱ 


3 


۳ 
زارل شار پانتیه. ۷۵-۷6 
راشت» ۱ 
ژوان - ژوان» ۱۱۰-۱۲ 
زوستین» 1۸ 
ژولین» ۲ 


س‌ 
سارااوک‌هاء ٩۸‏ 


سارت؛ ۱۱۰ 

۵٩ سارگون»‎ 

سارمات؛ ۳-۳۳-۳۰ ۳۵ و سایر 
صفحات 

٩۳ سارماتیه)‎ 

ساسانی (< ساسانیان)؛ ۱۳ 4۲- 
۵۰-۹ 

٩۰ ساک؛‎ 

ساکاء ۳۰۳۵-۳۰-۲۹ وسایر 
صفحات 


ساکائیه, ۷ 

ساکاتارا درایاء ۳۰ 

با کای کون ۳ 

۹٩-4۹۸ ۸ ساکاراتوک.‎ 

ساکاهای پادشاهیء 1۱ 

ساکارولی» ۷۵ 

سا کاهوماوارکا: ۲۹ 

سامانیان ۱۱۷ 

۱۰٩ سانسکریت»‎ 

سنپریم» ۸۰ 

سبزوان ۱۳4 

سر جهانگیر کورجی کوباجی» ۸۱ 
سرزمین ساا کوستان ۱۰۱-۹۹ 
سرزمین کانگ - کیو ۱۰۱ 

سرم؛ ۸۰ 

سرمست؛ ۳۹۲۹-۲۷ وسایر 
صفحات 

۱ نته٩‏ ۳سب کر۱ ؟ه 316 
سایر صفحات 

سغداک؛ )4 

۸۲-۵٩ سفن‎ 

سکاء ۳۰ ۳-۳۳ ۳۵ و سایر 
صفحات 

سکایی؛ ۱۲ 

سک‌هاء ۷۱ 

سکونخای ۸۰-۷۹ 

سکه ۷۵ 

سلاجقه بزرگ» ۱۱٩‏ 


۱۰۳ 


شاه عباس» ۰۱۳۱ ۱۳6 

شاهنامه, ۸۵۹4-۹۸۸۱ 
۱۱۷/۰۲ 

شاهنامه فردوسی» ۱۳ ۱٩‏ ۷6 
۹۹ 

شط ایرتیج (ایرتیش) ۱۰۷ 

شط رنء ٩۷‏ 

شط ینی سنی » ۱۰۷ 

شکیدا, ۸۲ 

شن - یو ۷ 

شوانگ -می ؛ ٩‏ 

شهاب الدین نسوی, ۱۳۱ 

شهر ایرکوتسک ۱۰۷ 

شهر فرونزه, ۱۱۸ 

شهر لویانگ, ۵۳ 

شهر مو لو ٩۳‏ 

شهر هامی » ۱۳۱ 

شیبک خان ازیک؛ ۷۲ 


شیران ۲۱ 


ص‌ 
صحرای تا کلامکان ۳٩‏ 
صحرای کونز: ۷۲-۸ 
صحرای مرو ۸۸-۸۷ 


ط 
طبرستان ۱۳ 
طبری» ۲۵۱-۱۳ ۱۱۱۰-۸۰ 


طخارستان» ۱۳ 

طخار طخاری» 4۲ ۳عب 6۸ 
۷۹-۹ و سایر صفحات 

طغرل بیک محمدء ۱۲۱ 

طوایف قنقلی» ۱۳4-۱۱٩‏ 

طوایف یمیک؛ ۱۱۹ 


طوس» ۰۲-۱۱۲ ۱۱6 


ظٌ 
ظ السلطان مسعودی ٩۲‏ 


‌ 
عباس اقبال ۵۲ 
عرب ۱۶ 
شة آباد, ۳۹۷ 
عطاملک جوینی» ۱۳۱ 
علاءالدین نکش ۱۳۰ 


علاءالدین محمد ۱۳۰ 


غز(- اوغوز), ۱۹-۱۵-۱۳ 
غزان, ۱۵- ۱۳۲۱۰-۱۱۵ 
غزنویان» ۱۲۱۰-۱۲ 


ف‌ 
فاراب ۱۲٩‏ 
فرکیان ۱۱٩‏ 
فریانه» ۱۱۲ 


۱۵۳ 


سلاحقه روم» ۱۲۲ 
سلجوق, ۱۲۰۲-۱۲۵-۱۲۱ 


۱۱۷ 4۸ 44-۱٩ سلجوقیان»‎ 
-۹ 


۱۲۷ ۱۲۶ ۵ 

۱۳۹ 
سلطان حلال الدین خوارزمشاه, 
۱ 
سلطان سنحر این ملکشاه ۱۲۹ 
سلطان شاه ۱۳۰ 
سلطان محمد خوارزمشاه, ۱۳۳ 
سلطان ملک‌شام ۱۲۹ 
سلم ۱٩-۱۲‏ اس هت ۱۱6 
سل ۱ 
سمرقند ۷۷-4۱-۱۱ 
سمیونوف . 1. آ.» 46 
سنحی بو ۱۳ 
سندی/ ۱۱ 


سو ۲-۷۱ ۲-۷۵ ۱۲۱۰۲-۱۰۵ 


سوبولور ۷۷ 

1٩ سوربن»‎ 

سوره کهف؛ ۵٩‏ 
سوریه» ۸۱-۳۸ 
سوک ۱۲۱-۷۱ 
سول ۱۶ 

سو ماتسین ٩۷-۷۵‏ 
سویاب» ۱6 

سود ذوالقرنین» 2۹ 
فرصت 


سیاوش 4۱ ۱۱۳-۹۹۹۱ 

سییریم ۱۲ ۱۹ ۲۱ نت ۳ 
۳۳۲-۱ و سایر صفحات 

یت یگ 

۵ و سایر صفحات 

سیت های رویال» ۹ 

سیت‌های کریمه؛ 1۵ 

سی حی داوء ٩٩‏ 

ات۳ 

سیردریا (< رود سیحون) ۱7-۱۳ 
۱- ۳۹-۳۷ و سایر صفحات 

٩۱ سیستان‎ 

سیلزی بول» ۱۳ 

سیمرجی» ۱۳ 

سین چنوو» ۱۲ 

یر فیعو 1۳ 

۱۱۳ ٩ ۳۰۰-۲۰ سینکیانگ,‎ 

0 


ش 
شاپور دوم» ٩۲-٩۱-4۲‏ 
شا تو ۱۵ 

شاس جو ۷۲ 

شار پانتیه» ۷6 

شاش (جاج)» ۱۲-46-۱6 
شام بیات» ۱۲۷ 

شای ۱۱۰ 

شاه اسماعیل اول صفوی؛ ۷۲ 


۱۵ 


قاآن, ۱۵ 

قایقان ۵۰ 

فاحاریه ۱۱۲ 

قارداش» ۷۷۰-۱۸ 

قامیل» ۱۳۱ 

قباد اول» ٩۱-۵٩‏ 

قبایل آشینا, ۱۰۹ 

قبایل چگل» ۱۱۷ 

تایل داهی 6 3۰ 

قبایل زرمانیک» 1۵ 

قبایل قشقایی؛ ۱۱۸ 

قبایل کانگ - کیی ۹٩‏ 

قبایل کیمری» ۸۲ 

قبایل کین کو ٩۵‏ 

قبایل گوتیک, ۵+ 

قبایل هوکی» ٩۵‏ 

قبایل پوئه جی » 1-۵۲ ۱۰۹ 
قبایل ین تسایی» ٩۳‏ 

قبیله بیات» ۱۲۷۰۲۱۲۲ 

قبیلهٌ قتقلی » ۱۳۰ 

-۱۲۷ -۱۲۵ ۰-۱۱٩ قپجاقهاء‎ 
۱۳۰-۱۳۰ -۹ 

قرآن مجید, ۵٩‏ 

قرابیات (قبیله‌ای از کیماک)» 
۱ات ۱۳ ۱۳۹ 
فرابلقاسون ۵۳ 

قراخاپبیالن» ۱۱۷-۱۱664 


۱۳۵-۱۲۲ -۸ 

قرادریا (واقع در اقیانوس منجمد 
شمالی): ۱۰۷ 

فرآقور وم» ۱۵ 

تراقویتلوه ۱۱۲ 

قرقیر (< خرخیز)» )۱ ۳-۳۳ 
۵۱۲-۰ 

فرلق - خلخ» ۱۱5-۱4۱۳ 
۱۳۱-۸ 

قرل ایرماق» ۵٩‏ 

قطب الدین محمد ۱۳۰ 

ففقان ۱۳ 

قندون ۱۳ 

قندهان ۸٩۲-۷۱‏ 
قنقلی» ۱۳6۰-۱۳۱-۱۲۹ 

٩5 قوبان‎ 

قوت طاق» ۱۵ 

فوتلوق» ۵۰ 

قومانی » ۱۲۷ 

قومول» ۱۳۱ 

قوم بهود» ۸۱ 

قون» ۱۲۹-۱۲۷ 

فیرغواوغوز ۵۱ 

فیزیل» ۸۷ 

قیطاها, ۵۰ 


کابل» ۸۸ 


۱۵۵ 


کاپیاء ۱۳ 

کارناسیس. ۷۷-۸ 

کارلوکها (< قرلفان)؛ ۱۳4 

کاسترن» 1۷ 

کاشغره ۲۵ سس دس اس 
۱۱-۸ ۰-۱۱۷ ۱۳۸ 

کامول» ۱۳۱ 

کانگ - کین ۱-۳ ۵ - 
ی 

۹٩ کانگهاء‎ 

کانس ۱4 ۳۱ ۷۱ ۲ 
۱۲۲۰-۱۰۱۲ 

کاو- فو(< کابل), ٩4‏ 

٩۰ ۵۱-4۹-4۸ کاهنء‎ 

کرائیتها, ۱۳4 

کشکه دریا 44 

کشمی ۲) 

کشور توران, ۸۷ 

کوش رکه تا کت ۷۵ اس ۰۱۳ شب 
۱۳۲ 

کشور سرم؛ ۸۰ 

کلاپروت» 1۸ 

۱۲٩ کنحیده‎ 

٩٩-۸۷ کنگه,‎ 

کنگلیها (< قنقلی ها)» ۱۳6 

کن - مو ۷۰۷۲ 

کنگها ۱۱ 

کوای - شوانگ (- کوشانها)» ٩4‏ 


کوجاء ۵-۳٩‏ ۷۱ 
کوشانیان» 4۱- ۷1-۷۱-4۲ 
۰-۹ 

کورش کب ۷۹-15 
کول تکین» ۵۰ 

کو لو لو ۱۱5 
کومانوی ۱۲۷ 

کوه تیانشان» ۱6 
کوههای سرچیسک, ۱۰۷ 
کوی ویشتاسب, ۱۱۳ 
کهرون بایاوت» ۱۳۱ 


کهنگ, ۱۱ 

کهنگ در ۱۱ ۷ ۱ 
۱۱۳ 

کیانی» ۱۲ 

۱۱۰-۹٩ کیخسرو‎ 

کیداریهای مس هه ۱ ۰۳ ۹۱ 
کیکاوس ۱۰۱ 

کب لین سای ٩:۲‏ 


کیماک؛ ۰-۱۲۹۲۱۲۷۲-۰۱۳ ۱۳۱ 


گ 
گاتها, ۳ 
اس 
گالجاء ۱۱۱-۱۱۰ 
کی » ۵۳ 
گذرگاه حاشائرو - ساکا ۱۱۲- 
۱۱۳ 


۱۵ 


گذرگاه مینتا کا ,۱۱۳ 
گرجستان, ۱۳٩‏ 

گردنه درنند ۵٩‏ 
گردیزی. ۵0-۳۳ 
گرگان» ۱5 
گروبات, ٩۲‏ 
گشتاسب؛ ۱۱۰-۱۲ 
گشتاسپه ۱۸ 
گیکر.و. ۱۱۳۰۰۱۰۹ 
رین زر ۸ 
گریازنف» ۵۷ 
گریگورین ۱۵ 

گوت تی؛ ۸ 
گوتشمید: ۷۲-۸-4۸ ۷۵ ۸۸ 
وی تن ۱ 

کوک تورکتع 2۸ 


ل‌ 
لائو شانگ» ۷۲ 
لعمان؛ ۱۳ 
لوپ نور» "۳ 
لوب یونی - نی» ٩۷‏ 
لهراسپه» ۱۰۸ 
لیدیه, ۵٩‏ 


ماد ۳4 ۳۵ ۳۹ ۵ 
اس ۲ات ۲-۸۷ ۱۱۳ 

۵٩ مادیس»‎ 

مارالباشی» 1۱-۳۵ 

مارکوارت, ۱۱ ۱۵-- اس ۸ 
۱۳۲۱ 

٩۸ ۱۱۵۸ ماسازت‎ 

مارکو پولوه ۱۳۱ 

ماکس مولر» 1۷ 


مانوی» ۳۵ ۵۲س ۷۹ 
مارنی ۳۵ ۵-۵۳ 


مساوراءالنهر 


)ات ۷۷ست ٩۷ات‏ ۱6 نت ۱۵ خن 


۳ست 6 ات اسب 


۱۳۲۷ ۱۳۵ 2-۱۳۲۱ ۷ 
۱۳ 

ماوراء بالکان» ٩4‏ 

مته حات ۵۱ 

محارستا ۱ ٩۱۳‏ 
محمود کاشغری» ۱۳۲-46 
مذهب آنیمیسم» ۱۱۷ 
مرت 1۰ 

مردم, سکستان» 1 

مردم «سو» ۱۰۹-۱۰۵ 
مردم هیوت» ۸۸ 

مرغیان» 4۰ 

مرکند» ۷۷ 

مزدایی » 2۳ 

مزدیستا ۳۱ 


۱۷ 


مز ۰ 

مرگیان (< مرو), ٩٩‏ 

۱۳۱۰۰۹٩ مرو»‎ 

٩۳ مرورود‎ 

کت ۱۷_۳۹ 

٩۱ مسوبوتامیا»‎ 

مسعود غزنوی» ۱۲۲ 

مسعودی» ۵ 

منش» 1۰ 

مشیرالدوله پیرنیا» ۱ 16 ۱۳ 
مصن ۵٩-۳۸‏ 

معبر دربند ۸٩‏ 

مخ ۸۲-۵۳ 

منک ۵۳ 

مفولستان اس ۱۳ ۳۱ ۳۳ و 
سایر صفحات 

مقدسی » ۱۲۷۰-۱۲۵ 

ممالک مرکزی آریایی» ۱۲ 

موجو ۵۳ 

مورت» 1۰ 

ی ۱۳۹ 

موسی یبخو: ۱۲۲ 

موشکتف» ۱۱۱ 

موهان ۱۳ 

مهرداد اشکانی» س. 
موس ی نت 
۱۰۸ 


می بر» ۸۱ 


نتولیت ۳۷ 

نایمانهاء ۱۳۶ 

٩۱ نرشخی»‎ 

نستوری » ۷۹ 

نوشتکین غرحه ۱۳۰-۱۲۹ 
نولد که ۹٩-۷۷‏ 

نهر ایرتیش» 4۸ 

نهر تاریم, 0۷ ۵۲ 
نهر توران ٩۷‏ 

نیال تگین, ۱۱۷ 

نیشابور, ۱۲۲ 


و 

۳ ح 
وان بزرگ ۷۵-۷ ۹5 
ودای ۳۷۰۲۱۱ 
ورمه ۷۵ 

تفن 
فلا ند هت ات ۹ ۱۲ 
وندیداد ۷۵ ۳ 
ووسوت ۷۲ ٩۵-۷۷-۷5‏ 
ویسکا ۱۱۲ 
ویشتاسپ» ۱۱۳۲-۱۰۸-۰۱۲ 


هالیس» 2۹ 
هپتا» ۷۱ 


هپتالیان» 4۲ ۱۱۷-4۳ 
هرات؛ ۱۳۳-۱۲ 


۱۵۸ 


هرتسفلد .۰.1 ۰۸ 

همسرودت» ۳6 ۳۸ ۵ اس 
6 ۵ ۰۷۹ ۱۰۱۷ 

هنکن 2۸ 

شش تک و۳۱ ۲۵ 
۷ ۵۸ ماس کات ۱۷۲ و 
ساير صفحات 

هنت آب؛ ۱۳۱-46 

هفتاء ۷۱ 

هفتالیت» ۱۱۸۰-۸۸ 

هفتالیان (ع هیاطله) ۸٩-۸۸-۱۳‏ 
و سایر صفنحات 

هما ۱۰۸ 

هند ۱۱ 

هند و آریایی؛ ۳4 

هند و اروپایی» ۳-۳۱-۲۵ 
۱۸ ۱۱۹ 

هند و ایرانی» )1۳-۳ 

هندی» ۱۱ ۳۰ 

هو ۷۹-۲۰ 

هوخشتره» 1۰ 

هوگ» ۱۱۲ 

هون ۱۲ ۳۱ ۳ 
۱۸ ۱ ۸۸۰۸۵ و سنایسر 
صفحات 

هون سید » ۹-۸۸ ۰ ۱۱۳ 
۱۲۱-۸ 


هول - نی ۷۹ 


هی ونه, ۱۱۳-۸۸ 

هیاتله 6۱ ۲عس 4۳ ۸۹۰-1٩‏ 
وسایر صفحات 

هی او میء ٩4‏ 

هی آون ۸۸ 

هیپوگرات» ۳ 

هی - تون ٩5‏ 

هیوانگ نو ۱۲ 

هیوتی ۱۱۳۰-۱۱۲ 

هیونی ؛ ۰-4۲-4۱ ۳؛ 
هیوئیت» ۲ع ۱۱۳-۲٩۲ ٩۱‏ 
هی - هو ٩6‏ ۱۱۰ 


ی 
یاجوج و مأجوج» ۳۵ 
یادگار زریران؛ 3 
نارکندع ۱ بت 18 
یاساء ۱۳6 
بافشا بن نوح» ۱ 
یاقوت» ۱۳۰-۵4 
یا کسارت ۳۷ 
یا گزارش (2 یا کسارت)؛ ۷۵ 
هی ۱ ۱۷ ۱زا اب 
۱۳۵ 
یبغوی ینی کنت؛ ۱۲۵ 
یزد گرد اول؛ ٩۱‏ 
یزد گرد دوم» ۸۷ 


تفاي ۱۱۳ 


۱۵۹ 


یفتالیان (هیاطله)» ۱۳ ۸٩-۸۸‏ یوه یی حی ء ۰-۸۹-۷۱ ۱۰۹-۹۳ 


یمیکها؛ ۱۳۹۲-۱۳۱-۱۳۰ ودب بر نت3 

یمین (خان ملک)» ۱۳۳ پونشی ۳۲۷۲ ۹5 ۹۸ 

ینفی کنت» ۱۲۹۰-۱۲۵ یوجه‌های ۸ 1٩‏ ۷۲-۷۱ و سایر 
پشی ستی ۳۳ وب هت او صفحات 

۱۳۹ یوحه های صغیر ۷۲ 

یوئتی , ۷۱ یوستی» ۱۰۱ 

بوثه جزی» ٩۸‏ بوسوئن» ۷۵ 

وه سا چی اس ۸ ۹ ۸۸ ۱/۷ 


۱۹۰ 


